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شگفتاریپ   
 

ی پرکار بود، ولی اولین رمانش را در مرز ا( با این که نویسنده1917-1993جان آنتونی برجس ویلسون )
اش را در زادگاهش سپری سالگی منتشر کرد. او در منچستر به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانیچهل

دمت بود تا این که در مالایا به خارج از مرز در ارتش مشغول به خاش را ای از جوانینمود و بخش عمده
پزشکان به  1960جا مشغول به تدریس شد. در سال استخدام خدمات استعماری بریتانیا درآمد و همان

اند و به همین خاطر او با سرعتی زیاد شروع به برجس خبر دادند که یک تومور مغزی در سرش پیدا کرده
خرج همسرش باشند. او در عرض یک سال هایش کمکالتألیف کتابشاید پس از مرگ حقنوشتن کرد تا 

پنج رمان نوشت. برجس متعاقباً پی برد که تشخیص پزشکان اشتباه بوده است، ولی همچنان به نوشتن 
 و منتشر کردن رمان با سرعتی زیاد ادامه داد. او نزدیک به چهل رمان نوشت، ولی مشهورترین اثر وی یک

ی محبوبیت خود را مدیون ( است؛ اثری که عمده1962پرتقال کوکی )رمان کوتاه دیستوپیایی به نام 
است. نظر خود برجس این بود که پرتقال کوکی به هیچ  1971اقتباس سینمایی استنلی کوبریک در سال 

شر کتاب در به مناسبت بازن 1986ای که در سال شود. وی در مقدمهعنوان بهترین اثرش محسوب نمی
گرانه خطاب کرد و افسوس خورد از این که این کننده و موعظهبود، رمان را تحریکایالات متحده نوشته 

های دیگرش که نزد او ارزش بیشتری داشتند بدون شک کتاب ماندگار خواهد شد، در حالی که کتاب
 ماندند.گمنام باقی می

؛ مسائلی چون وجود گرایی استبا طبع انسان و اخلاقهای برجس مسائل مهمی مرتبط ی رمانمایهدرون
مذهب کاتولیک رشد یافت و با وجود  خوبی و بدی و اهمیت قدرت اراده و اختیار. برجس تحت تعلیمات

این که از عنفوان جوانی دیگر به کلیسا نرفت، ولی قواعد و قوانین کاتولیک نزد وی گرامی باقی ماندند. 
ت، ولی اصول مذهبی کاتولیک بیشترین تأثیر ها تأثیر پذیرفقه داشت و از آنبرجس به ادیان زیادی علا

کشید که ذاتاً مستعد را روی دیدگاه اخلاقی او داشتند. به طور مثال، او انسان را موجودی به تصویر می
 ها به گناه نخستینی انسانی پذیرش این دیدگاه کاتولیک است که همهدهندهخشونت است و این نشان

 اند. آلوده شده

، در جریان سفر برجس به لنینگراد به ذهنش خطور کرد. در 1961پرتقال کوکی در سال ی نوشتن ایده
ً تحتنظر او در شوروی جو خفقان نظر دولت بودند؛ دولتی که قصد آوری حکمفرما بود و ملت مطلقا

ی رقابت شوروی در زمینه ی زمین گسترش دهد. هنگام این سفر،ی خود را سرتاسر کرهداشت سلطه
از ایالات متحده پیشی گرفته بود و کمونیسم داشت در کشورهای دوردستی چون ویتنام و کوبا فضایی 

کرد. در نظر برجس کمونیسم یک نظام اساساً معیوب بود، چون مسئولیت جای پای خود را محکم می
برجس  گیرد. عقاید کاتولیک عمیقده میکند و رفاه فردی را نادیاخلاقی را از فرد به دولت منتقل می
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ی قدرت اراده و اختیار و گناه نخستین او را از پذیرفتن نظامی که در آن آزادی فردی فدای نفع درباره
کند. پرتقال کوکی را شاید بتوان تا حدودی یک حمله به کمونیسم قلمداد کرد؛ شود، منع میجامعه می

دهد که قصد دارد با از ارائه میتصویری به شدت منفی از دولتی   خصوصاً با توجه به این که این رمان
 بین بردن قدرت انتخاب مشکلات اجتماعی را حل کند. 

افتاد؛ گروهی از نوجوانان خرابکار روسی. یک شب  استیلیاگادر جریان بازدید از لنینگراد گذر برجس به 
تن های عجیبی بر هایی که لباسوانکه برجس در رستوران مشغول غذا خوردن بود، گروهی از نوج

داشتند شروع به کوبیدن به در رستوران کردند. برجس گمان کرد قصد دارند او را به خاطر این که یک 
غربی است مورد حمله قرار دهند، ولی وقتی رستوران را ترک کرد، بسیار مؤدبانه راه را برای او باز کردند و 

گویش ابداعی اراذل جوان در پرتقال کند که ندست ــ برجس تأکید می همچنان به کوبیدن در ادامه دادند.
رسد که ی زبان روسی بنا کرده است، ولی به نظر میشناسانه بر پایهکوکی ــ را فقط بنا بر دلایل زیبایی

های بویاش مؤثر بوده است. در کنار تدیی وحشتناک در شکل دادن تصویر الکس و دار و دستهاین تجربه
اند، دار و که با موسیقی راک آمریکایی پیوند خورده 60و  50ی دهههای فرهنگنگلیسی، یکی از خردها

 های روسی هم نقش یک الگو را برای طراحی اراذل و اوباش در پرتقال کوکی ایفا کردند. دسته

کرد، چون دنیای با این وجود، نباید به پرتقال کوکی فقط به چشم انتقادی بر شوروی یا کمونیسم نگاه 
ها های مربوط به جوامع انگلیسی و آمریکایی که برجس از آنبه همان اندازه از ویژگی دیستوپیایی رمان

کرد که ی خود میل به هرج و مرج داشت و احساس میگیرد. برجس طبق گفتهنفرت داشت نیز بهره می
های شخصی ترجیح ی را به آزادیکشور مرفه انگلستان و دولت سوسیالیستش بیش از حد ثبات اجتماع

عاطفگی ی آمریکا متنفر بود، چون همرنگ جماعت شدن، خنثی بودن و بیدادند. او از فرهنگ عامهیم
کرد و کرد. او تشکیلات مرتبط با اجرای قانون در آمریکا را شدیداً فاسد و خشن توصیف میرا ترویج می

ر پرتقال کوکی مورد های انتقاد دود. تمامی این هدفبخشیده ب« پیکری دیگر برای جرم»به آن عنوان 
گیرند، ولی تند و تیزترین هجو برجس مختص یک جنبش روانشناسانه به نام رفتارگرایی هجو قرار می

 است. 

و  50ی های خود در دههشناسان دانشگاه هاروارد، با آزمایشرفتارگرایی که ب.ف.اسکینر، یکی از روان
ی اعِمال ر واکنش به یک محرک است. به وسیلهد، بررسی رفتار انسان و حیوان دآن را مشهور کر   60

گویند ــ اسکینر نشان داد که ای که به آن شرطی کردن میها ــ پروسهها و تنبیهسیستمی دقیق از پاداش
هند. )در ها را تغییر دشد ممکن است، رفتار نمونهتوانند مؤثرتر از آن چیزی که تصور میدانشمندان می

ای زیاد، رفتارگرایی پونگ بازی کنند.( برای عدهکبوترهای آزمایشگاه یاد داد پینگ یک آزمایش معروف او به
ی نهایتی برای کنترل کردن رفتار انسان فراهم کرده بود و این جنبش نه تنها در عرصهپتانسیل بی

ت. در لاح مجرمین نیز تأثیر عمیقی داشی کشور و اصی آموزش و پرورش، ادارهآکادمیک، بلکه در عرصه
 کند. ی تکنیک خیالی لودویکو رفتارگرایی را هجو میپرتقال کوکی، برجس به وسیله
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ی نسبتاً ناشناسی بود و رمان از همان که پرتقال کوکی را به چاپ رساند، نویسنده 1962برجس در سال 
ی طنی برجس، فصل آخر کتاب در نسخهابتدا به موفقیت دست پیدا نکرد. با وجود عدم رضایت با

آمریکایی حذف شد. برجس به شدت با این تصمیم مخالف بود، چون باور داشت حذف آن فصل رمان 
ی آمریکایی کرد. اما این نسخهای از شرارتی که رهایی از آن ممکن نیست تبدیل میرا به حکایت زننده

بر اساس همین بریک هم اقتباس سینمایی خود را کتاب بود که بین دانشجوها محبوبیت پیدا کرد و کو
 نسخه ساخت. 

اقتباس سینمایی کوبریک هم در گیشه موفق بود و هم جنجال زیادی به پا کرد و بدین ترتیب بر شهرت 
نایل گشت و به خاطر باشکوه جلوه دادن خشونت  Xبندی سنی برجس افزود. در ابتدا، فیلم به درجه

آمیز بود؛ خصوصاً بخش چند عمل جنایتالهاماد قرار گرفت. این فیلم همچنین جنسی و فیزیکی مورد انتق
« آواز زیر باران»یک مورد شدیداً جنجالی بریتانیایی که در آن چند مرد به تقلید از فیلم، هنگام خواندن 

هایی، برجس از آن پس به عنوان یک به طور گروهی به یک زن تجاوز کردند. با وجود چنین جنجال
از درک هنری بالایی برخوردار بود و هم شخصیت عجیب و خصیت ادبی مهم شناخته شد که هم ش

نامتعارفی داشت. برجس چندین بار در تلویزیون حضور به عمل رساند و به عنوان پروفسور مهمان در 
 چندین دانشگاه در آمریکا و انگلستان خدمت کرد. برجس هم مانند پروتاگونیستش الکس، به موسیقی

ای از عمر خود را صرف پنداشت و بخش عمدهی اصلی خود مییشهورزید و آن را پکلاسیک عشق می
 درگذشت.  1993سازی و رمان نوشتن کرد. وی در سال آهنگ
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1 
 «پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

بار کورووا نشسته صفت تو میلکاون دیمِ دیم من بودم، الکس، و سه تا شَخیلم، پیت، جورجی و دیم. با
ی که آسمون گرفته و سوز به کار انداخته بودیم ببینیم توی یه شب سرد زمستونبودیم و دوگوله رو 

ای بود که شیر بعَِلاوه کدهبار کورووا دنجشد کرد. میلکبود، چی کار می گداکشی داشت، ولی کلاً خشک
ها چه حال و هوایی داشتن ای برادران کدهفروخت. افسوس که شاید فراموش کرده باشید این دنجمی

حافظه شدن. کسی هم دیگه حال روزنامه کمشه و مردمم من. اوضاع این روزا چست و چابک عوض می
فروختن. مجوز فروش الکل نداشتن، ی یه چیز دیگه میجا شیر بعلاوهه. خب راستش اونخوندن ندار 

کردن تا یولی هنوز هیچ قانونی وضع نشده بود که مخُلِ ریختن اندک متاعی باشه  که با شیر مخلوط م
کردن ری مین شُربش کنید؛ یا اصلاً یکی دو تا متاع دیگه که کاشما بتونید با تنوین و کاکتوس و مخ چت ک

دمِاغتون پر بشه از درخششی نورانی و یه ربع شاهانه برید تو فاز ستایش از ایزد منان و فرشتگان مقدس 
تونستید شیرو با خنجرم شرب نن بیرون. میز آن وجود والا و تمام قدیسانی که از پاپوش پای چپتون می

شد برای یه بیست به یک رد و باعث میکگفتیم. تند و تیزتون میر چیزی بود که ما بهش میکنید. خنج
 کنم در حال شرب همین متاع بودیم. گولاخ آماده بشید. این شبی که دارم داستانو باهاش شروع می

داداییو تو کوچه ین نیازی نبود متاع بیشتری بچاپیم. نیازی نبود یه تیله، برای همجیبامون پر بود از مایه
بصیرت کنیم و بعد غنیمتو بشمریم و به چهار تقسیمش کنیم. خفت کنیم و غلطیدن توی خون خودشو 

جوگندمی تیریپ فوق ی گیسای دیرینههای رعشهنیازی نبود وارد یه مغازه بشیم و رو یکی از این آفرت
گن، همه چی که پول همون طور که میشیم و بریم پی کارمون. بر یم و بعد از خنده رودهخشن پیاده کن

 نیست. 

هر چهارتامون غایت مد روز پوشیده بودیم که اون روزا ترکیبی بود از یه دست شلوار مشکی خایه خفه 
ر جا خوش کرده بود کردیم ــ که روبروی خشتک، زیر شلواکن همراه با سپر بلا ــ اونجور که ما صداش می

نکبوت بود،  ی روشونو دید. مال من یه عشد طرح برجستهم دقت میکرد. با یه کو ازمون محافظت می
مال پیت یه یاور )یا همون دست(، مال جورجی طرح خیلی خوشگلی از یه گل و مال دیم بدبختم یه طرح 

از باید و شایدهای روزگار واقعاً پایین موچاو )یا همون صورت( یه دلقک. درک دیم خرچنگ قورباغه از ده
یم که یقه برگردون نداشت، ولی ترین ما چهارتا. یه ژاکتم پوشیده بودک و شبهه خنگبود و بی ش
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گفتیم کوپال( که یه جورایی چهارشونگی رو ای روشون سوار شده بود )ما به شونه میهای گندهسرشونه
زمینی پوست کنده بود یا یه اشتیم که شبیه سیبگردن کرمی هم دگرفتن. دستمالبه سخره می

ادران من.  موهای خیلی بلندی هم نداشتیم کاری کردن بر زمینی که روش با چنگال طرح خاصی کندهسیب
 دادن واسه لگد زدن.  های گولاخی پامون بود که جون میو چکمه

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟» 

ً سه تا خوشکه کنار هم پشت پیشخون نشسته بودن، ولی ما شازده رسم بر این  ها چهارتا بودیم. معمولا
گیس بنفش ه بودن و کلاهها هم غایت مد روز پوشیدبود که یکی برای همه و همه برای یکی. این تیکه

ی سه چهار هفته کنم قیمت هر کدوم از حقوقو سبز و نارنجی روی دوگولشون گذاشته بودن. گمان می
نگین کمان دور بصیرتشون  و لب و ها کمتر نبود. آرایشم کرده بودن تا جفتشون جور بشه )یه ر اون تیکه

ای مشکی صاف و صوف و بلندی پوشیده بودن و آمیزی شده بود(. لباسای که با غلظت زیادی رنگلوچه
ده های مختلفی نوشته شده بود؛ جلوی مهمکشون نشون نقره ای کوچیکی زده بودن که روش اسم شاز 

ها هایی باشن که قبل از چهارده سالگی خوشکه مثل جو و مایک و غیره و ذلک. قرار بود اینا اسم شازده
کردن و نزدیک بود که بگم )زیرزبونی البته( ما سه تا اه  میبستر شده بودن. هی به ما نگباهاشون هم

ختو ولش کنیم به امون خدا، چون فقط کافی بود یه نصفه بریم یه کم تبادلِ  تن کنیم و دیم نگون ب
شکنی تیکه تنوین توش حل کنیم، ولی خب این کار یه جورایی قانون لیوان کلسیم براش بچِکَیم و یه

ش بود، ولی در عین حال مبارز گولاخ رسید و اسمش واقعاً برازندهزشت به نظر میبود. دیم خیلی خیلی 
 کار با چکمه هم بسیار ماهر. وجدانی بود و در و بی

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

در سه دیوار درازا داشت حسابی بصیرت چاق کرده ته بود، روی نیمکتی که قدادایی که کنار دستم نشس
ی دلتو پیش کسی باز نکن. غمی که سر دلت نشسته سفره»کرد تو مایه های بود و یه واژگانی بلغور می

معلوم بود وارد سرزمین شده و تا خود مدار پیش رفته. حال و هواشو « شه.ه دلخور میباشه، غذا کم میار 
ود که یه کردم. منم مثل بقیه امتحانش کرده بودم ای برادران من، اما الان سمت نظرم این بک میدر 

کشیدید و این جوری دراز میکردید، همونجان میجور متاع مخصوص بزدلاست. وقتی کلسیمو نوش
تونستید ست. میداد که هر چیزی که دور و برتونه، یه جورایی متعلق به گذشتهور بهتون دست میتص

ا، ولی همشون شبیه چیزایی هها و شازدههمه چیو خوب بصیرت کنید، از میز و استریو و نور گرفته تا تیکه
اخنتون یه جورایی چکمه یا کفش یا ن رسیدن که یه زمانی بودن، ولی حالا دیگه نیستن.به نظر می

لرزیدید اید. این قدر میگار گربهلرزیدید که انشد و طوری میکرد، گردنتون راست میهیپنوتیزمتون می
دادید و اصلاً براتون مهم نبود. این قدر و از دست میموند. اسم و بدن و هویتتونکه دیگه چیزی باقی نمی

دیدید و چکمه و زردتر. بعد نورو به شکل ذرات اتم میشد، بعد زردتر کردید که ناخنتون زرد میصبر می
شد؛ بزرگتر از شلوارتون به یه مکان خیلی خیلی خیلی بزرگ تبدیل می یو ناخن یا گرد و خاک روی پاچه
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گشتید، حالتون کردن. وقتی بر میشد، شما رو به خدا معرفی میی اینا تموم میهمهکل دنیا، و وقتی 
دنَس بزنید. این خوب چیزیه ، ولی واسه ن غنچه بود و هر لحظه ممکن بود زولیکتونزار و لب و لوچه

خاصیتو از هر ی قوا و تونن شیره. شما نیومدید زمین تا با خدا ارتباط برقرار کنید. این قضایا میبزدلاست
 ای بکشن بیرون.شازده

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

داد که صوت خواننده داره از یه طرف بار به اون طرفش ت میاستریو روشن بود و این حس بهتون دس
ره به اون دیوار. برتی لسَکی بالا و بعد میاد پایین و ویــژی از این دیوار می رهکنه، از سقف میحرکت می

«. کنیتو اوقاتمو تلخ می»خوند به اسم ای رو میکه با اون صدای گرفته داشت آهنگ محبوب دیرینهبود 
گیس سبز داشت هماهنگ با ریتم چیزی که بهش هن سه تا آفرت پشت پیشخون، اونی که کلابین او

وی تونستم تیز شدن خنجر تبرد تو. میداد بیرون و میگفتن شیکمشو میآهنگ موسیقی میربض
خواست. برای همین مثل مرغ قدقد کردم: کلسیمو احساس کنم و حالا دلم یه کم بیست به یک می

ای که کنارم نشسته بود، یه صدای ناهنجار بعد در گوشولوی این شازده« ج خروج خروج!خروج خرو»
ادامه  گفتنش« ایه که زور احساسات بهش نرسیداشک وزنه»آوردم، ولی طرف عین خیالش نبود و به در 

 شه. دونستم وقتی از سرزمین بیاد بیرون، حالش خوب میداد. می

 «کجا بریم؟»جورجی گفت: 

 «زنیم تا بصیرت کنیم چی پیش میاد.اوه برادرانکان من، فعلاً قدم می»گفتم: 

جا مراد دلمونو ای بلند از بلوار مارگانیتا پیچیدیم به خیابون بوثبی و اونهمستونی با قدمتو اون شب تار ز 
تیپ مون بود. این دادا های شبانهپیدا کردیم؛ یه دلقک موچول که مورد مناسبی برای آغاز ماجراجویی

سرد باز بود. های چهارچشمی نحیف دیرینه رو داشت و دروازش در مقابل هوای این ظلمت مدیر مدرسه
ی خیابون که مومی گوشهی عخونهیه سری کتاب و یه چتر نکبت زده بود زیر بغلش و داشت از آگاهی

وزا بعد از غروب آفتاب گرفت میومد بیرون. اون ری رعیت جماعت قرار میاون روزا به ندرت مورد استفاده
ی بورژواهای مسُن تو ما سروکله های جوونی مثلبه خاطر کمبود پلیس و با وجود پلاس بودن شازده

زد. تنها کسی بود که داشت تو کل خیابون قدم میی تیپ پروفسوری شد، ولی این شازدهخیابون پیدا نمی
 «خوام برادر.یعذر م»خلاصه خیلی مؤدبانه کوچ کردیم طرفش و من گفتم: 

ترک یم طرفش، یه موچول زهرهوقتی چهارتای ما رو بصیرت کرد که اونجور آروم، مؤدب و متبسم کوچ کرد
ترک ریپ معلمی، طوری که انگار سعی داره نشون بده زهرهرسید، ولی بعد با صوت بلند تیبه نظر می

 «بله؟ چی شده؟»نشده گفت: 

دید زیر بغلتون برادر. این روزا واقعاً افتخار نادریه دیدن کسی که بینم که یه سری کتاب ز می»من گفتم: 
 «و کتاب خوندنه برادر.هنوز اهل مطالعه 
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چرخوند. همین جوری بصیرتشو بین ما چهار نفر می« اوه، واقعا؟ً اوه، متوجهم.»ترسو و لرزون گفت: 
 کرد. می ی مؤدب و متبسم بصیرتی یه دار و دستهحالا داشت خودشو تحت محاصره

ببینم این کتابا که زیر بغلتون بله برادر، واقعاً جالبه. اگه محبت کنید و به بنده اجازه بدید »من گفتم: 
دنیا از چیزی بیشتر از یه کتاب خوب و تر و تمیز خوشم  شم. برادر، تو ایندارین چی هستن ممنون می

 «نمیاد.

کتاب زیر بغلشو قاپید و چست و چابک بین خودمون  پیت سه تا« تر و تمیز ... تر و تمیزن، ها؟»گفت: 
 تقسیمش کرد. 

دیم به هممون یکی رسید. اونی که من داشتم اسمش  تا بودن، غیر ازبا سهبا توجه به این که کتا
یکم دیگه کتابو ورق زدم و « عالی. کاملاً درجه یک.»بود. بازش کردم و گفتم: « مقدمات بلورشناسی»

ی زشت چیه؟ من شرمم ولی این چیه اینجاست؟ این واژه»از هول و هراس گفتم: بعد با صوتی سرشار 
 «ن کلمات نگاه کنم. تو منو ناامید کردی برادر. واقعاً ناامیدم کردی.میاد به ای

 ...«ولی، ولی، ولی »به تته پته افتاد و گفت: 

ژه هست که با ک شروع گم زشت. اینجا یه واحالا این چیزیه که من واقعاً بهش می»جورجی گفت: 
 بود.« دانه ی برفمعجزه»اسم کتاب جورجی « شه.شه، یکی دیگه هم هست که با گ شروع میمی

اوه، اینجا نوشته چه بلایی »ی پیت بصیرتشو انداخت رو کتاب و گفت: بخت از بالای شونهدیم نگون
 افراط کرد.  مثل همیشه« سرش آورده. عکسشم هست. خاک بر سر پیر خرفت دیوست کنن.

کتابی که دستم بود. بقیه هم و شروع کردم به پاره کردن « از مردی به سن شما بعیده برادر.»من گفتم: 
 کشی راه انداخته بودن.ی طنابمسابقه« ی منتظمهاکریستال»همین کارو کردن. دیم و پیت با 

ولی اونا مال من نیستن. »های: هپروفسور دیرینه شروع کرد به جیغ و ویغ کردن و واژگانی دم زد تو مای
کرد کتابا رو پس بگیره، ولی یه جورایی تلاشش  سعی« اموال عمومین. این بازیگوشی و خرابکاری مطلقه.

این کتابی « نیم برات درس عبرت بشه برادر. واقعاً بهش نیاز داری.باید کاری ک»انگیز بود. من گفتم: رقت
ای تیکه کردنش به مراتب دشوار. کتاب دیرینهو جر دادن و تیکه که راجع به کریستالا داشتم ضخیم بود

ها رو ساختن، ولی بالاخره موفق شدم صفحهکه توش جنسا رو جوندار و با دوام میبود و یادگار دورانی 
ی بزرگ بگیرمشون تو مشتم و بپامشون روی این دادای آژیرکش. بقیه دونهنم و مثل یه مشت برفپاره ک

رو با کتابشون کردن و دیم طبق معمول تسلیم دلقک درونش شد و شروع کرد به رقصیدن. هم همین کا
 «ی ابتذال و انحراف که تو باشی.دونه برای خوانندهبیا، اینم یه مشت برف»گفت:  پیت

و بعد شروع کردیم به انگول کردنش. پیت یاورشو گرفت، « دادای شیطون و خرفتی هستی.»گفتم: 
ا آخر واسش باز کرد و دیم دندون مصنوعیاشو هم از ردیف بالا و هم از ردیف پایین جورجی دروازشو ت
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کی جدید و ی پلاستیرد، انداختشون زمین و با وجود این که یه جورایی سفت بودن و از یه جور مادهدرآو
ای ی پیر یه سری آوکوب حسابشونو رسیدم. شازدهگولاخ درست کرده بودنشون، با ترفند قدیمی چکمه

ل کرد و با صوتی نامفهوم مثل واف و ووف از خودش درآورد. جورجی لباشو که به هم چسبونده بود و
یر اولش کلی ناله کرد و بعد ی پدندونش. شازدهی بیانگشتی که انگشتر داشت یه دونه کوبوند به دروازه

قدر دربیاریم د که بهرگشو  اینخون اومد برادران من، خون؛ زیبا و باشکوه. تنها کاری که ما کردیم این بو
بر شد(  برسیم. پیت هم یه دیم با دیدنش روده گیر و زیرشلواری بلندش )خیلی دیرینه بود؛قتا به عر

م. زیاد تلُچکُ سختی نبود و برای همین فقط یه جورایی گیج لگد خوشگل زد به دیگچش و بعد ولش کردی
دونست چی به چیه. بهش خندیدیم کرد و کلاً نمیاوی میچرخید، آی و زد، دور خودش میو ویج شَل می

رقصید، یه دور جیباشو گشتیم، ولی چیزی زیادی توشون پیدا ش میو حین این که دیم با چتر نکبت
رسید و با سلام بر ی شصت میی دیرینه توشون بود که تاریخ بعضیاشون به دههشد. یه چندتا نامهنمی

ها شروع شده بودن.  غیر از این، یه دسته کلید و چندتا خودکار دیرینه ژهواگلجان و جانان من و اینجور 
به خیال رقص با چتر شد و شروع کرد بخت بیداد. دیم نگوندا کردیم که ازشون جوهر پس میهم پی

 عزیزم، حتی وقتی پیش هم»ها تا به خیابون خالی نشون بده خوندن بلده: بلند بلند خوندن یکی از نامه
ن لباس گرم ها قبل از بیرون رفتکنم و امیدوارم یادت بماند شبنیستیم، من باز هم به تو فکر می

رد که انگار داره مخرجشو سر داد و طوری وانمود ک« هو هو هو»ی هذیون از نوع بعد یه هرتنه« بپوشی.
ی دیرینه این شازده توی شلوار« بسیار خوب برادران من، دیگه بسه.»کنه. من گفتم: با نامه پاک می

رزششو پرت کردیم تو هوا، چون در مقایسه اهای بیتا سکه ــ  برای همین سکهاندک بود ــ در حد سه مایه
روری بیش نبود. بعدش برادران من، چترشو شیکستیم با فلوسی که خودمون در اون لحظه داشتیم گداپ

ی تیپ دیگه کارمون با این شازده و بعد از این وزید سپردیمشونو بهرگشو پاره کردیم و به بادی که می
شه گفت این دونم، ولی میار زیادی انجام نداده بودیم، میپروفسوری و متعلقاتش تموم شده بود. ک

شروع شب بود و از این بابت هیچ گونه اظهار اعتذاری به این و اون بدهکار نیستم. خنجرای ی فقط واسه
 گولاخ شده بودن. توی شیر بعلاوه حسابی تیز و 

ای ها انگیزهتا برای چاپیدن مغازهکردیم تیله رو سبک میی بعدی ولخرجی بود. باید کمی بار مایهنقشه
شد؛ برای دست و پا کردن مدرک غیبت هنگام وقوع جرم هم محسوب میباقی بمونه. تازه یه راه جدید 

 رفت، اونجا چندتا آفرتطور که انتظار مینبرای همین رفتیم به دوکِ نیویورک توی خیابون آمیس و همو
سوده لم داده بودن و با پول دولت داشتن بلک اند سادز تاریخ گذشته رو بصیرت کردیم که راحت و آ

جوهای کردیم، ولی این میِ که ما باشیم، با لبخند سرود شامگاه قرائتهای مؤدبی کردن. شازدهشرب می
و یاورای پیرشون با اون رگای متورمی که روشون بود داشت دور پیر پلاسیده یهو وهم برشون داشت 

شد سادز بریزه رو میز. یکیشون که رو صورتش چین و چروک هزارسالگی ث میلرزید و باعلیوانشون می
ولی ما « ها. ما فقط چندتا پیرزن بینواییم.ما رو به حال خودمون بذارید بچه»گفت: نقش بسته بود 

ی نمایش گذاشتیم، نشستیم و دنگوله رو به صدا درآوردیم و منتظر لش به عرصهدندونامو فلش فلش ف
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شستیم تا بیاد. وقتی با اون حالت مضطرب اومد و داشت یاوراشو رو پیشبند فاضلابش پیشخدمت ن
های محبوب اون دوران بود و کسوت یکی از نوشیدنیکسوت سفارش دادیم. پیشالید، چهارتا پیشممی

ن از عرق نیشکر و عرق آلبالو که بعضیا بدشون نمیومد چند چیکه لیمو ترشم توش بریزن. ایترکیبی بود 
 واریاسیون کانادایی نوشیدنی بود. خلاصه، به پیشخدمت گفتم: 

های هزارداماد بینوا یه متاع مغذی بیار؛ یه اسکاچمن بزرگ و یه چیزیم برای این که برای این عروس»
تیله رو ریختم رو میز و آن سه یار دیگر نیز همچنین ای برادران من. بعد مایه« خالی از اینجا نرن.دست

 دونستنزده طلای آتشین دوبل سرو شد و اونا هم نمیی وحشتجوهای دیرینهتیب برای میِبدین تر 
شنیده شد، ولی معلوم بود که شک « ممنون پسرجان»چیکار کنن یا چه حرفی بزنن. از یکیشون کلام 

ک ماجرا فرجام خوشی داشته باشه. خلاصه برای هرکدوم یه بطری یانک جنرال یا همون کونیا دارن این
وز بعد براشون آوردن تا با خودشون ببرن خونه و من پول دوجین بلک اند سادزو پرداخت کردم تا صبح ر

د با های خرفت بوگندو مجبور بشن آدرس خونشونو بذارن روی پیشخون. بعفرستاده بشه و اون آفرت
رشته و شوکوبار زمینی بفلوسی که باقی مونده بود، هرچی پیراشکی گوشت، بیسکوُیت نمکی، پفک، سیب

یه »های پیر بود. بعد گفتیم: هتو اون مغازه بود چکَیدیم ای برادران من و اینا هم همه برای اون تیک
خدا خیرتون بده »و « .ممنون جوون»گفتن: های پیر همچنان میو آفرت« گردیم.دقدقه دیگه برمی

 رفتیم بیرون. نمون از اونجا میتیله تو گیرفاو ما داشتیم بدون حتی یه سِنت مایه« پسرای گلم.

عین روز روشن بود دیم گاگوله حالیش نشده « ده.ده. خوبم میحس گوارایی به آدم می»پیت گفت: 
د صداش کنیم، چیزی نگفت. خلاصه خر یه گهوج و یه پسر سکته و بی  قضیه چیه، ولی از ترس این که

های فروش شیرینی و سرطان هنوز باز توش دکه به راهمون ادامه دادیم و پیچیدیم تو خیابون اتَلی که
و محله کلاً خیلی سوت و کور بود، برای همین نیروهای  شد بهشون کاری نداشتیمبودن. سه ماهی می

زدن و اون روزا بیشتر شمال رودخونه پرسه نمی های پلیس دیگه اون دور و برمسلح امنیتی و گشتی
موچاو زدیم. خیلی گولاخ بودن و عالی ساخته بودنشون به ده مستقر شده بودن. نقابای نونوارمونو که

گفتن(. نقاب من دیزرائلی بود، خی بودن )بعد از خرید اسمشونو بهت میهای تاریشبیه صورت شخصیت
ی شاعر به اسم بخت یه شازدهی هنری هشتم و نقاب دیم نگوننقاب پیت الویس پرسلی، نقاب جورج

حتی مو و از اینجور چیزا هم داشت. این نقابا یه متاع پلاستیکی اسی بود و استتار اس  پیبی شلی که یه
ت. خیلی خاصم داشتن تا بتونی وقتی کارت باهاش تموم شد، جمعش کنی و قایمش کنی تو چکمه

 تایی رفتیم تو. خلاصه سه

که وارد مغازه پیت چاویار وایساد، گرچه که اون بیرون چیزی نبود بخوایم نگرانش باشیم. به محض این 
. بلافاصله فهمید چه بلایی شدیم، رفتیم سراغ صاحب مغازه یعنی اسلوس که دادایی به غایت خیکی بود

شده کاریوی نیک روغنقراره سرش نازل بشه و یه راست رفت اتاق پشتی که تلفن توش بود و شاید تپانچ
رقی رفت پشت پیشخون و باعث چنین. دیم چست و چابک مثل قنیز هم ی شکارچیتا گلولهبا شیش
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ا پاکت تنباکو پرت بشن تو هوا. یه مانکن مقواییو هم از وسط نصف کرد که یه تیکه رو نشون شد چندت
شد اون کرد. چیزی که مید تبلیغ میداد با دندونای براق و مهمکای آویزون که یه برند سرطان جدیمی

غلتید و این همون مخلوط دیم فضای مغازه می لحظه بصیرت کرد یه جور توپ بزرگ بود که داشت توی
شد، صدای گلاویز شده بودن. بعد صدایی که سمع می و اسلوس بود که به تأثیر از کشمکش با هم

ها و دشنام و بعد و زمین خوردن شازدهنفس زدن و خرناس کشیدن و لگد زدن پشت پرده بود نفس
زنِ اسلوس، پشت پیشخون سرجا جشکش زده بود. شــ...شــ...شیشه شیکست. اسلوسِ مادر یا همون 

به آژیر کشیدن و برای همین من چست و چابک رفتم پشت کنه معلوم بود که در اولین فرصت شروع می
عطرآگینی بود و عجب مهمکای چرخ و فلک و ی گولاخ و بزرگ و پیشخون و خفتش کردم و عجب توده

الافلاک نرسونه، شو گرفتم تا داد و هوارشو به گوش فلکای داشت. با یاورم جلوی درواز کرگدن و زلزله
صفت محکم یاورمو گاز گرفت و این من بودم که داد و هوار راه انداختم و بعد با بانوی سگ ولی این

شد و بعد های ترازو خفت مییت. با این اوصاف باید با یکی از وزنهفریادی گستاخ دوید بیرون دنبال امن
کرد که برای باز کردن صندوق کنار گذاشته بود و بعد از از جانب دیلمی دریافت میی جانانه یه ضربه

م این اعمال آن قرمز چون یکی از دوستان قدیمی سر رسید. خلاصه زدیمش زمین و بهرگشو محض انجا
 ی آروم مهمونش کردیم تا دیگه آه و ناله نکنه. بصیرت کردنش رو زمینو یه چندتا چکمه خنده درآوردیم

راهی بود که باید  با اون مهمکایی که بیرون افتاده بود، باعث شد سر دو راهی قرار بگیرم، ولی اون راه،
یم. شد. خلاصه دخَلو خالی کردیم و در آن ظلمت چه غنیمت گولاخی به جیب زدآخر شب طی می

 ه زدیم بیرون. یک واسه خودمون برداشیم و بعدش برادران من، از مغاز هرکدوم چند بسته سرطان درجه

از وجنات دیم خوشم نیومد. « ای بود.ی سنگین و چاق و گندهزادهعجب حروم»گفت: دیم همش می
وقت نباید د، ولی هیچای که تازه از دعوا برگشته؛ البته اون برگشته بوکثیف و نامرتب بود؛ مثل شازده

طوری بود که انگار یکی لگدمالش گردنش ظاهرت طوری باشه که انگار تازه از دعوا برگشتی. دستمال
شسته بود، برای همین بردیمش به یکی از موچاوش خاک و خول نکرده. نقابش دراومده بود و به ده

المون و باهاش خاکو زدودیم. چه کارا ها تا مثقالی تر و تمیزش کنیم. تف زدیم به یاورمکوچه پس کوچه
رگشتیم به دوک نیویورک و با نگاه کردن به ساعتم که ما برای این دیم انجام ندادیم. چست و چابک ب

ی دیرینه هنوز با بلک اند گذشتههای تاریخطول کشیده. آفرت ملتفت شدم که کل ماجرا فقط ده دقیقه
های مکُرَمه؛ سلام بر شما خوشکه»اونجا بودن و ما گفتیم: سادز و اسکاچمنی که براشون چکیده بودیم 

چه پسرای مهربونی. خدا خیرتون »به گفتن همون حرفای همیشگی مثل  دوباره شروع کردن« چه خبر؟
دفعه یه پیشخدمت دیگه اومد و مخلوط آبجو و عرق نیشکر برای و تکون دادیم و اینو ما دنگوله ر« بده.

ها خواستن سفارش دادیم ای برادران من. بعد شده بود و هرچی که آفرتخودمون که گلومون خشک 
خیلی چست و « جا بودیم، مگه نه؟ما از اینجا نرفتیم، مگه نه؟ کل وقت همین»گفتم:  های پیربه آفرت

 بک دوزاریشون افتاد و گفتن: چا

 ع کردن به شرب کردن. شرو« ها.ها. از جلوی چشم ما دور نشدید. خدا خیرتون بده بچهدرسته بچه»
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ی امنیت پیدا بشه و بعدشم فقط لهالبته نه این که خیلیم مهم باشه. نیم ساعت طول کشید تا سر و ک
خود امنیتی گنُدشون سکنات شدیداً چاقالی داشتن. یکیشون که زیر کولافدوتا ژاندارم جوون سر رسیدن 

 گفت: 

 « دونید؟ی اسلوس افتاد چی میشماها از اتفاقی که امشب توی مغازه»

 « دونیم؟ چرا، مگه چی شده؟چی می»من معصومانه گفتم: 

 « نفر توی بیمارستان بستری شدن. شما بعد از غروب کجا بودید؟ کاری. دوکسرقت و کت»

پوستی و خبیث هراسی ندارم. خوش ندارم کسی باهامون اینجوری حرف بزنه. از این تهمت زیر»گفتم: 
 « شه به این و اون مظنون بشید.برادرکان من، هر اتفاقیم افتاده باشه، این دلیل نمی

پسرایی. جا پیش ما بودن جوون. خدا خیرشون بده. چه گلکل شب این»دراومد:  های پیر صداشونتیکه
 « بودن. الِا و بلِا از جاشون جمُ نخوردن.تر و دست و دل بازتر از اینا جایی ندیدیم. کل وقت اینجا مهربون

ولی « دیم.کنیم. ما هم باید مثل بقیه کارمونو انجام بفقط داریم سؤال می»اون یکی مأمور جوون گفت: 
رفتن، با شیشکی یی تهدیدآمیز نثارمون کردن. حین این که داشتن مغرهقبل از این که برن، یه چشم

کم از اوضاع اون روزا ناراضی بودم. چیزی نبود که بخوای باهاش بدرقشون کردیم، ولی من ته دلم ی
 ه بود. چی هلو بپر تو گلو. با این وجود، شب ما تازه شروع شدمبارزه کنی. همه
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2 
ی پیر و آروغو رو بصیرت زدهی روشن و دراز بار اصلی یه میوقتی از دوک نیویورک خارج شدیم، کنار پنجره

کشید و وسطش هی آروغو های کثیف جد و آبادشو برای دل سیاه شب زوزه میکردیم که داشت ترانه
کثیف و فرسوده برپاست. یه متاع که  ی فاضلابش یه ارکستزد؛ طوری که انگار تو اون دل و رودهمی

و  وقت خوش نداشتم یه زهلام لاابالیو ببینم که کثیف و آروغواصلاً تحملشو نداشتم همین بود. هیچ
هفت دولت آزاد باشه، سنشم اصلاً مهم نبود، ولی اگه مثل این یارو دیرینه  باشه که دیگه مست و از 

تو ریدمان و  وار و بهرگش، اون بهرگ چروک و نامرتبش کهبدتر. یه جورایی خودشو چسبونده بود به دی
چند تلچک ی آبروریزی بود. برای همین خفتش کردیم و با زد، مایهگلِ و کثیفی غیره و ذلک غوطه می

داد. آواز یه چیزی بود تو این گولاخ به خدمتش رسیدیم، ولی هنوزم داشت به آواز خوندن ادامه می
 ها: مایه

 من، ای محبوب منتو ای محبوب  سوختم در فراق
 از کوی ما رفتی باز به کوی ما بیا

شروع کرد به ی کثیفش، از آواز خوندن دست برداشت و ولی وقتی دیم چندتا مشت زد تو دروازه
خوام تو این دنیای کثیف زندگی های ترسو. من دیگه نمیزادهبزنید. بزنید منو بکشید حروم»سرایی: ناله

های فرتوت راجع به دنیا و زندگی برام گفتم یکم کوتاه بیاد، چون قبلاً سمع نظر این فلاکتبه دیم « کنم.
 « ثیفه؟گی این دنیا کچرا می»جالب بود. گفتم: 

ده جوونایی مثل شما به پیرمردی مثل من زور بگن. دیگه هیچ نظم کثیفه چون اجازه می»برداشت:  بانگ
سرایی گولاخی به داد و واژهدرآمده بود و یاوراشو تو هوا تکون می آژیرش به صدا« و قانونی وجود نداره.

انگار یه چیزی توی دن؛ طوری که کر راه انداخته بود و آروغوهای عجیبی از اعماق وجودش قیام می
پرید وسط حرف یه زهلام که سر و صدا راه اندرونیش در حال جوشش و خروش بود و خیلی ناجور می

دیگه »زد: کرد و فریاد میی پیر داشت با مشتاش یه جورایی تهدیدش میاین شازده انداخته؛ برای همین
ترم ترسم پسرکان من، چون مستنمی کدوم از شماتو این دنیا جایی برای پیرمردها نیست. من از هیچ

 « میرم.از اونم که درد ضربات شما رو احساس کنم و اگرم منو بکشید، با کمال میل می

اصلاً این دیگه چجور دنیاییه؟ بشر »خند زدیم، ولی چیزی نگفتیم و بعد اون گفت: و بعد نیش هرتنه زدیم
کس چرخه و اصلاً دیگه هیچشه که دور لامپ میچرخه؛ درست مثل یه پی ماه و دور زمین میره کرهمی
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اذل کثیف و خواید انجام بدید ای ار کنه. پس هرکاری که دلتون میبه نظم و قانون زمینی توجه نمی
طور که ما برای مأمورای جوون شیشکی کشیدیم و بعد بعد اونم برامون شیشکی کشید؛ همون« ترسو.

 خوندن: دوباره شروع کرد به آواز 

 رزمین عزیز، دور باشد بلا، جاوید باد زینت و جواهرتای س
 مرزت آباد، خیالت راحت، مردمت رستگار در دنیا وآخرت

به جونش، ولی اون بازم به آواز خوندن ادامه داد. بعد ناگوش، شاهانه افتادیم با نیشخندی از نیش تا ب
بجو از دروازش پاشید بیرون. خیلی براش زیرپایی گرفتیم و اونم با مخ خورد زمین و یه سطل استفراغ آ

ود کوبش کردیم، هرکی به نوبت، و بعد به جای آواز و استفراغ خون بانگیز بود، برای همین چکمهنفرت
 ی کثیف و فرتوتش بیرون اومد. بعد به راهمون ادامه دادیم. که از دروازه

تا شخیلش. ای برادران من، اون و پنج بویدور و بر نیروگاه برق مونیسیپال بود که گذرمون افتاد به بیلی
. چهار نفر تو اتول بندی سازگار با اتُول بودتایی بود؛ این مثلاً گروهبندی بیشتر چهارتایی یا پنجروزا گروه
شدن ها با هم متحد مینفر بیشتر جا نبود. بعضی وقتا دار و دستهشستن و دیگه برای شیشراحت می

های گولاخ شبانه راست و ریس کنن، ولی بیشتر مواقع بهتر بود اینطوری یریچول برای درگتا یه ارتش مو
زد و بوی تعفن یه بوی دلمو بهم میاق بیلیموچاو نیشخند و چجمع و جور پرسه زد. بصیرت کردن اون ده

که  بار چیزیو سرخ کرده باشن همیشه همراهش بود؛ حتی موقعیروغن ماسیده که انگار باهاش ده
طور که ما اونا رو بصیرت کردیم، اونا هم ما رو بصیرت کردن پوشید؛ مثل الان. همونهرگشو میبهترین ب

کردیم. این قرار بود واقعی و درست حسابی گه رو برانداز میو حالا خیلی ساکت و آروم داشتیم همدی
ی که داشتن خیلاش از کاربوی و شباشه؛ این دشنه و سلسله و تیزی بود، نه فقط مشت و چکمه. بیلی

ی دادن، دست برداشتن که در واقع این کار آماده شدن برای انجام عملیات بود روی یه خوشکهانجام می
کشید، ولی بهرگش هنوز تنش بود. تر از ده سال سن نداشت و داشت آژیر میکوچیک گریون که بیش

الاً داشتن تا حالا قسمت کثیف یگه رو. احتمبوی یکی از یاوراشو گرفته بود و شماره یکش لئو یکی دبیلی
دادن و بعد قصد داشتن یه موچول بپردازن به فوق خشن. وقتی فرا سرایی نمایششونو انجام میواژه

زد ول کردن؛ به قولی تا باشد دنس مین ما رو بصیرت کردن، این آفرت کوچولو رو که داشت زولیکرسید
زد و در حالی که هنوز ش که داشت تو تاریکی برق میسفید و لاغر  ها و اونم با اون پاهایاز این تیکه

ببینید کی »گفتم:  ای زدم وکرد زد به چاک. لبخند گل و گشاد و شخیلانهمی« اوهو اوهو اوهو»داشت 
  ی بیلی بوگندو تو گوشت و پوست و استخون. چونی تو ایاینجاست؛ بیلی چاقال بیلی چاقالوی بیلی بزُه

ای صاحبی تو ای رب و چیل؟ بیا و تلچکی به دوگانه بگیر؛ چنانچه دوگانهارزش چی بدبوی بیبشکه
 و بعد شد آنچه شد.   «ی چلمن.خواجه

نگون بخت با تمام خنگ بودنش در تا، ولی دیمو اونا شیشدم، ما چهارتا بودیم طور که اشاره کر همون
ی کرد. دیم یه سلسلهسفید می تاشونو رو همبزن بهادری ناجوانمردانه و جنون خالص حداقل روی سه
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شد و دیم این سلسله طویل و گولاخ دور کمرش بسته بود که تو همون حالت بسته حداقل دو ردیف می
ی ای شروع کرد به چرخوندنش جلوی بصیرت حریف. پیت و جورجی دوتا دشنهآورد و به طور شاهانهرو در 

گلوبرُ دیرینه و گولاخ داشتم که اون موقع  خودم یه تیزیی تیز و مَشتی داشتن، ولی من به نوبه
تاب کهن کردیم و مهتونستم هنرمندانه جلو عقبش کنم. خلاصه این که داشتیم تو ظلمت قشقرق میمی

زدن؛ انگار خودشونم ها هم برق میکرد وسط آسمون و ستارهبا تمام مردایی که روش بود داشت قیام می
ای که داشتم تونستم جلوی روکش یکی از شخیلای نن. با تیزیاق قشقرق کردهایی بودن که مشتدشنه
که پشت پارچه بود برخورد بویو  پاره کنم؛ خیلی خیلی تمیز و بدون این که تیزی حتی به جسدی بیلی

های بوی یهو مثل باقالی پاک شد و اون شیکم و دوگانهکنه. بعد وسط قشقرق یکی از شخیلای بیلی
دفاع شد و یهو خیلی دژم شد و شروع کرد به یاور تکون دادن و جیغ زدن و بینمایان نمود بختش نگون

بوی تلوتلو خورد و ن شخیل بیلیی دیم مثل مار فیششششششششی رفت تو بصیرتش و ایو سلسله
 بویوحنجره پاره کرد و از معرکه کنار کشید. عملکرد گولاخی داشتیم و طولی نکشید که شماره یک بیلی

کشید، چون زنجیر دیم کورش کرده بود، پیچید و مثل حیوون زوزه میداشت به خودش میزدیم زمین. 
 حرکت سرجاش باقی بمونه. ث شد بیهوش و بیی جانانه زدیم به دوگولش و این باعولی یه چکمه

 موچاوشگم که دهتر بود؛ از این رو میطبق معمول بین ما چهارتا از لحاظ ظاهری وضع دیم از همه وخیم
نخورده باقی مونده بودیم. غایت چروک و کثیف، ولی بقیمون همه برازنده و دستخونی بود و بهرگش بی

رقصیدم؛ انگار که یه آرایشگرم ود که الان طالبش بودم. داشتم با تیزیم میبوی باون چاقالوی بوگندو بیلی
موچاو چرب م بهش و اون دهخودمو برسون ی یه کشتی و دریا موجه و منم سعی دارم این وسطرو عرشه

دار بود، ولی خودش مثقالی بوی یه دشنه داشت که بلند و ضامنخطی کنم. بیلیو کثیفشو حسابی خط
تر از اونی بود که بخواد به کسی یبُرِک بزنه. و ای برادران من، چه شیرین بود زد و حرکاتش آرومکنُد می

کاریِ لپ چپ و لپ راستش؛ طوری که انگار دوتا دهو سه ــ و کنوالس رقصیدن ــ چپ دو سه، راست د
زمستانی فوران  هایی چاق و کثیف و چربش زیر نور ستارهحوض خون همزمان و از هر دو طرف اون پوزه

بوی عین خیالش نبود و ی قرمز فوران کرد، درست، ولی ظاهراً بیلیکرده باشن. این خون مثل دوتا پرده
 کرد. حرکات کندش ادامه داد و هی نوک دشنشو طرف من عقب جلو می یف و خیکی بهمثل یه خرس کث

مدن و حاضر و هشیار بعد صدای آژیر پلیس سمع کردیم و ملتفت شدیم که مأمورا داشتن میو
شک همون خوشکه صغیره خبرشون کرده بود امنیت بیرون آورده بودن. بی ی اتولتپانچوهاشونو از پنجره

کای نیروگاه برق میونی یه باجه گذاشته بودن مخصوص خبر کردن امنیت. بانگ ، چون اون دور و بر نزدی
هات بوگندو؛ تو هم با دوگانهی بیلیبزههای بعدیم در کار هست. بیلینترسید، دفعه»برداشتم: 

کرد، ف میاونا، غیر از شماره یکشون لئو که دراز به دراز رو زمین افتاده بود و خر و پ« خداحافظی کن.
وم و هن و هن کنان رفتن شمال به طرف رودخونه و ما هم از جهت مخالف جیم زدیم. تو پیچ بعدی آر

از هر دو طرف راه دررو داشت و ما اونجا استراحت کردیم و اولش ی تنگ و تاریک و خالی بود که یه کوچه
ار داشتیم تو عادی شد. انگتند تند نفس نفس زدیم و بعد آروم آروم و بعدشم دیگه نفس کشیدنمون 
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ی همشون یه دره لای دوتا کوه خیلی بزرگ و مهیب استراحت کردیم یا در واقع همون آپارتمانا و از پنجره
المللی داشتیم که در شد یا در واقع همون تلویزیون. اون شب پخش بینصون دیده مییه نور آبی رق

کنن، البته اگه تمایل داشته باشن و رو بصیرت می واقع معنیش این بود  همه تو دنیا دارن یه برنامه
قرار  طبقاتی تمایل داشتن. یه طنزپرداز احمق مشهور یا مطرب سیاهپوستی میانسال و میانبیشتر توده

شمول خارج از جو زمین کارشون جهان های مخصوص تلویزیونوقت ماهوارهبود بیاد برنامه اجرا کنه و اون
تونستیم مأمورای نفس زدیم. مین من. یکم دیگه صبر کردیم و نفسکردن هنرنمایی این یارو بود برادرا

ضعیت سفیده. ولی دیم دونستیم دیگه ورفتن مشرق و برای همین میآژیرکشو سمع کنیم که می
ی کرد؛ درست مثل یه بچهها و مهتاب نگاه میها و سیارهای کاملاً باز به ستارهبخت داشت با دروازهنگون

 یده و بعد گفت: تاب مهتاب ندآف

 « وجود داشته باشه؟ تونهحیرونم از این که روشون چیه. روی چیزایی مثل اونا چه چیزی می»

العقل، به چیزی مثل چیزایی رو چیزایی مثل اقصی نزادهحروم»و گفتم: ی محکمی زدم بهش سلقمه
خوره. و یکیم داره دشنه می زنهاونا فکر نکن که اونجا هم قریب به یقین مثل اینجا یکی داره دشنه می

بقیه به حرف من هرتنه زدن، ولی دیم « حالا هم که طفلان ظلمت است، پس به پیش ای برادران من.
رو رفتیم پایین و من نگاه کرد و بعد دوباره به ستارگان و مهتاب. خلاصه کوچه  خیلی جدی به بختنگون

زد. چیزی که الان لازم داشتیم یه اتول بود، برای همین سر المللی هم از هر دو طرف آبی میپخش بین
برنز و بزرگ  یدوراهی پیچیدیم به چپ و از کوچه اومدیم بیرون و همون موقع به محض این که مجسمه

ی فرتوت و پژمردش اومده بود و تو دروازهیه شاعر دیرینه رو بصیرت کردیم که لب بالاییش مثل گوریل ور 
پلِیِس شدیم. راه شمال در پیش گرفتیم و اونجا به یه یه لوله فرو رفته بود، فهمیدیم که وارد پریستلی

هایی ار و بارش کساده، چون غیر از شازدهی درب و داغون و کثیف رسیدیم که معلوم بود کتماشاخونه
زد و تازه سر زدن ما هم برای من کسی زیاد به اینجور جاها سر نمیهایی مثل مثل من و شخلای شازده

فرار از دست مأمورا و اجرای مثقالی بکن تو بکش بیرون کلاسیک تو تاریکی بود. از پوستری که سردر 
اری حشرات مشخص بود، بصیرت کردیم که یکی از همین فیلمای تماشاخونه زده بودن و چند جاش خرابک

تیرکش تیرکشای لشکر جهنمو هفتن و زمین طرف کلانترای یانکین و اونا هم هفتکابوییه که آسمو
کرد. اتولایی که کنار فیلم منتشرشون میکنن؛ از همین فیلمای تخمی تخیلی که اون روزا استیِتمی

رسیدن؛ بیشترشون متاع دیرینه و بنجلی بودن، ولی خیلی گولاخ به نظر نمیتماشاخونه پارک شده بودن 
انداز بود. جورجی رو دسته کلیچش خورد نو باشه و به نظرم کار راهبصیرت کردیم که می 95هو یه دورانگو ی

یه پولیکلِفِ داشت و برای همین طولی نکشید که سوار ماشین شدیم؛ دیم و پیت صندلی عقب داشتن 
د و خیلی گولاخ زدن و من سوییچو تو سولاخ چرخوندم و موتور روشن شانه به سرطانشون پک میشاه

غرش کرد و یه حس گرم و ویبره انداخت به جونمون. بعد پاچه رو فشار دادم و بعد شاهانه راه افتادیم 
 کس راه افتادنمونو بصیرت نکرد. و هیچ
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از خیابون های پیرو که داشتن خ زدیم و داداها و آفرتگفتن شهرک پشتی ولِچریکم تو جایی که بهش می
ی غربیو در پیش ها رو تعقیب کردیم و خلاصه از این کارا. بعد جادهم و زیگزاگ گربهشدن ترسوندیرد می

گرفتیم. ترافیک سنگین نبود، برای همین پاچه رو اینقدر فشار دادم که نزدیک بود بخوره کف اتول و بعد 
ی شهر هده رو مثل اسپاگتی بلعید. خیلی زود رسیدیم به درختای زمستونی و ظلمت حومجا 95دورانگو 

زد زیر ی پر از دندونش زیر نور چراغ جلویی اتول برق میای برادران من و یه جا یه چیز گنده رو که دروازه
هو هو »گرفتم و بعد صدای شیون و تخریبش زیر چرخ ماشین به گوش رسید و دیم اون عقب مثل چی 

 ریسه رفت.« هو

کرد، برای همین توقف کردیم ماچ و موچه می بعد یه دادای جوونو دیدیم که داشت با تیکش زیر درخت
جون مهمونشون کردیم که باعث شد و هوشون کردیم و بعد ریختیم سرشون و چندتا تلچک نصفه

م، بازدید غیرمنتظره بود. بازدید گریشون بگیره و بعد به راهمون ادامه دادیم. چیزی که الان پیِشِ بودی
واسه هرتنه و فوق خشن. بالاخره رسیدیم به یه جور دهکده و  دادغیرمنتظره خیلی باحال بود و جون می

ی تک و تنها ساخته شده بود که یه تیکه باغچه داشت. مهتاب دیگه درست بیرون این دهکده یه کلبه
شد کلبه رو واضح و مبرهن کم کردم و بعد ترمز کردم، می قشنگ رفته بود اون بالا بالاها و وقتی سرعتو

ی کلبه تونستیم اسمی که رو پلاک دروازهخندیدن و میتا خلُ و چِل داشتن ترِترِ میهبصیرت کرد. اون س
رسید بصیرت کنیم. از اتول اومدم بیرون و به شخیلام رو که اسم خماری به نظر می خانهنوشته بود یعنی 

ی صغیرو باز هر گفتم ترتر خندیدن دیگه بسه و حالا باید جدی رفتار کرد و بعد این درواز با لحن دستو
کردم و رفتم جلوی در ورودی. آروم و مؤدب در زدم و کسی جواب نداد، برای همین یکم بیشتر در زدم و 

متر نتیتونستم صدای اومدن کسیو سمع کنم و بعد یکی چفت درو برداشت و لاشو چند سااین دفعه می
کرد و درم تحت محافظت زنجیر میتونستم بصیرتیو بصیرت کنم که داشت به من نگاه باز کرد و بعد می

ی کم سن و ساله، برای همین با صوت یه تیکه بود؛ از صداش معلوم بود یه خوشکه« بله؟ کیه؟»بود. 
 ی یه جنتلمن گفتم: یه لحن بسیار شریف و صوتی برازنده

کردم که روی میحمتون شدم، ولی بنده به همراه دوستم داشتم پیادهنوم؛ ببخشید مزاخوام خاعذر می»
کنه و حالش وخیمه. دوستم به طور ناگهانی حالش بد شد و الان هم وسط جاده افتاده و داره آه و ناله می

 « کنم؟شه لطف کنید و به بنده اجازه بدید از تلفن منزلتون برای خبر کردن آمبولانس استفاده می

ی صغیر صدای از  این کلبه« دیگه.تلفن نداریم. ببخشید، ولی نداریم. باید برید یه جای »خوشکه گفت: 
رسید که بعد متوقف شد تیلیک تیلیک تیتیلیک تیلیک تیلیک تیلک تیتیلیلیک ماشین تحریر به گوش می

 « عزیزم، کیه؟»و یه شازده بانگ برداشت: 

ه لیوان آب بهم بدید؟ مثل این که غش کرده. حال بنده بکنید و خواهشاً یشه لطفتونو شامل می»گفتم: 
 « واقع انگار دوستم غش کرده. در
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تا شخیل منم خیلی گولاخ و یواشکی از بعد رفت و سه« صبر کنید.»خوشکه یکم تأمل کرد و بعد گفت: 
و زدم و حالا هم دیگه فقط زدن و منم نقابمموچاوشون میبه دهاتول بیرون اومده بودن و داشتن نقاب 

یاورمو دراز کنم و زنجیرو بردارم. من با صوت جنتلمنم خشکه رو پخته بودم و اونم درو اونجور  کافی بود
کشان ی بودم در ظلمت شب. بعد هرچهارتایی نعرهاکه باید نبسته بود؛ به هرحال در نظر اون من غریبه

بود و جا داره بگم  سراییش هوچی گروهن پریدنش و دشنامو دیم طبق معمول با اون بالا پایی رفتیم تو
زدیم و رفتیم به اتاقی که یه چراغ توش روشن ی نقلی و قشنگی داشتن. هممون داشتیم هرتنه میکلبه

و خوشگل ی جوون لرزید. یه لقمهبود و اونجا خوشکه رو بصیرت کردیم که چهارستون بدنش داشت می
خورد آقا بالا سرش باشه و اونم جوون ی داشت و کنارش یه شازده بود که میبود و مهمکای واقعاً گولاخ

جا قاب پلاستیکی داره و روی میز یه ماشین تحریر بود و کاغذا همه زد و از این بصیرتکایی داشت کهمی
دراومده بود به طور خاصی جلب توجه پخش و پلا شده بودن، ولی یه کپه کاغذ که ظاهراً تازه از تنور 

ایه که که این شازده هم یکی دیگه از همون اهالی آگاهی و اندیشه شد نتیجه گرفتکرد، بنابراین میمی
یکیشونو همین چند ساعت پیش انگول کردیم، با این تفاوت که این نویسنده بود ولی اون یکی خواننده. 

 خلاصه اون بود که سر صحبتو باز کرد: 

هم « ی من بشید؟ونهچطور جرأت کردید بدون اجازه وارد خاین کارا یعنی چی؟ شما کی هستید؟ »
 لرزید و هم یاوراش و بدین ترتیب من گفتم: صوتش داشت می

بعد « درنگ از خود دور کن.اگر گرفتارش شدی، آن را بی نترس. ای برادر، ترسی به دلت راه نده و»
بود.  ی باز منتظر دستور کنار من وایسادهه رو پیدا کنن و دیم هم با دروازهجورجی و پیت رفتن تا آشپزخون

« این دیگه چیه؟»ی ماشین تحریر نوشته شده بود از رو میز برداشتم و گفتم: کاغذیو که به وسیله یکپه
 لرزید گفت: ی چهارچشمی که همچنان داشت میو بعد شازده

ید؟ فوراً برید بیرون؛ قبل از خواچیه؟ این کارا یعنی چی؟ چی می خوام همینو بدونم. این دیگهمنم می»
بخت که نقاب پیبی شلی به صورت زده بود، با دیم نگون« که با دستای خودم پرتتون کنم بیرون.این 

 شنیدن این حرف با صدای بلند هرتنه زد و مثل یه جور حیوون غرش کرد. 

تهدیدآمیز کردم.  بعد صوتمو یهو خیلی« نویسی.اری میاین یه کتابه. همون کتابی که د»من گفتم: 
ی اول بعد به صفحه« ی کتاب نوشتن داشته باشن، همیشه مورد پسند من بودن.کسایی که توانای»

 نگاهی انداختم و اونجا اسمش نوشته شده بود: 

 پرتقال کوکی
بعد شروع « وشش خورده؟ای. کی تا حالا اسم پرتقال کوکی به گعجب عنوان سکته»و بعد من گفتم: 

تلاش برای تحت -» گرا بود: شبیه به صوت موعظه ن مثقالی از نوشته با صوتی بلند کهکردم به خوند
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اختیار گرفتن انسان، موجودی رو به رشد که توانایی ابراز نرمی و محبت دارد و تکیه بر کلام الهی و 
ست سب یک مخلوق ماشینی هستند، تلاشی اسوءاستفاده از آن برای تحمیل قوانینی که از نظر من منا

به اینجا که رسیدم دیم شیشکی کشید و منم به ناچار « -ا علیه آن که من قلم تیزتر از شمشیر خود ر 
هرتنه زدم. بعد شروع کردم به پاره کردن صفحات و پخش کردنشون کف زمین و این زهلام نویسنده یه 

ناخنایی که مثل ث شد دندونای زردش معلوم بشن و با قروچه کرد و باعجورایی زد به سرش و دندون
شته بود، به طرفم هجوم آورد. حالا دیگه نوبت دیم فرا رسیده بود و نیشخند زد و با آ چنگال آماده نگه دا
ی لرزون این شازده رو هدف گرفت، دوف دوف، اول مشت چپ بعد مشت راست، و و آ و ارِ و ارِ دروازه

و شد جای کلبه دیده میهمون شکل همهی قرمزیو که بطریش به زیز ما بادهاینطوری شد که شخیل ع
انگار به صورت عمده از کارخونه سفارش داده بودن، ریخت زمین و باده یه اثر خوشگل رو فرش و 

کردم به جا بذاره. تمام این مدت این خوشکه، خش پارش میهایی از کتاب که هنوز داشتم خشتیکه
با شومینه وایساده بود و بعد همزمان  حرکت کنارجا بینی و باوفاش، همونداشتهمسر دوست

های دیم شروع کرد به سر دادن یه سری آژیر صغیر. جورجی و پیت از آشپزخونه آهنگ مشتضرب
ملوچ کرد و شد از پشت نقاب ملچملوچ کردن بودن، ولی با نقاب؛ میبرگشتن و جفتشون در حال ملچ

تو یاور خورد سرد باشه و داشته بود که می ت. جورجی تو یه یاورش رون مرغی نگهمانعی وجود نداش
قرص نگن که یه زرودول گنده روش مالیده شده بود و پیت تو یه یاور یه بطری آبجو نگه دیگه یه نیمه

دیم زد بیرون و تو یاور دیگه یه برش کیک آلوی گولاخ. با بصیرت کردن داشته بود که از دوگولش کف می
ن و دادای نویسنده که به باد زد، هاهاها هرتنه زدویسنده مشت میرقصید و به دادای نکه داشت می

ی مربع و خونیش دنس زدن  و از دروازهرفتن حاصل یه عمر دسترنجشو شاهد بود، شروع کرد به زولیک
تونستی بیرون پریدن کردن و میبانگ اوهو اوهو دراومد، ولی اون دوتا داشتن با دهن پر هاهاها می

ی کثیف و مرطوب خوشم نیومد، برای این منظره جویدن بصیرت کنی. ازو که داشتن میهای متاعیتیکه
 همین گفتم: 

چیو ی این کارو بهتون ندادم. حالا هم این دادا رو خفت کنید تا بتونه همهملچ ملوچ دیگه بسه. من اجازه»
که در حال پخش و پلا ک چرب و چیلشونو بین تمام کاغذایی بدین ترتیب خورا« بصیرت کنه و در نره.

ی نویسنده رو که بصیرتکش شیکسته بود ولی همچنان سرجاش تن رو میز و بعد شازدهشدن بودن گذاش
ی بالای رقصید و اسباب تزئینی روی طاقچهباقی مونده بود، خفت کردن. دیم همچنان داشت دور اتاق می

رادران تونستن بلرزن ای بیشتر از این نمیهمشونو ریخته بودم پایین و دیگه ب لرزوند )منشومینه رو می
های بنفش موچاوش بادمجونکرد و روی تمام نقاط دهرو انگول می« پرتقال کوکی»ی من(، نویسنده

ی آبدار خیلی خاص به نظر موچاوش شبیه یه جور میوهشد، دهکاشته بود و همراه با خونی که جاری می
بدین « دیگریست. یاهــــو. بسه. حالا نوبتیم باشه، نوبت متاع خیله خب دیم، دیگه»رسید. من گفتم: می

کشید، تهمتن شد و یاوراشو ای که هنوز داشت توی هر نفس چهار بار آژیر میترتیب دیم روی خوشکه
داشتن هاهاها  از پشت گرفت و منم شروع کردم به پاره کردن این و اون و اون یکی و بقیه هم هنوز
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دران من، نوک این مهمکا چقدر صورتی بود مهمکای گولاخ و خوبی داشت و ای برازدن و عجب هرتنه می
ی دخول شدم. دخول که انجام شد، صدای ناله و فغان به گوشم رسید و این و من شل کردم و آماده

رجی و دیم رها کنه و داشت  قلم اینقدر مجنون شد که نزدیک بود خودشو از چنگ جو ِدادای زخمی اهل
سریشونو خودم بلد بودم و یه سری دیگه رو داشت از  کشید که یههایی رو زوزه مین واژهتریکثیف

 آورد.خودش درمی

کشید بعد از من نوبت دیم بود و حین این که من خوشکه رو گرفته بودم، دیم مثل یه حیوون خرناس می
ً و زوزه می بود و حالا من و دیم باید  عین خیالش نبود. بعد وقت تعویض کشید و نقاب پیبی شلیش اصلا

بار گرفتیم که دیگه از تقلا کردن دست برداشته بود و مثل کسایی که تو میلکنقو رو میی نقنویسنده
ی نامفهوم به زبون میاورد؛ و حالا نوبت جورجی و پیت بود. بعد از وارد سرزمین شدن فقط یه سری واژه

یم و بدین ترتیب شد و ما هم سرشار از حس انزجار بودجا سوت و کور شون تموم شد یهو همهاین که کار 
ایو که برای شیکوندن باقی مونده بود، اعم از ماشین تحریر و چراغ و صندلی، شیکوندیم و هر چیز دیگه

روش پر  خواست برینه رو فرش کهرفت شاشید رو آتیش شومینه و میدیم همونطور که ازش انتظار می
ی نویسنده و عیالش به شازده« ج.خروج خروج خرو»کردم و زوزه کشیدم: از کاغذ بود، ولی من منعش 

 موندن. آوردن، ولی زنده میهوش نبودن؛ خونین و مالین اونجا افتاده بودن و از خودشون صدا درمی

جی پشت فرمون بشینه، کشید و من گذاشتم جور خلاصه وارد اتول شدیم که اون بیرون انتظارمونو می
به شهر و تو راه جک و جونورای جاده رو زیر گرفتیم حال بودم و بعد برگشتیم خسته و بیچون خودم یکم 

 و اونا هم آژیر کشیدن. 
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3 
گفتن کانال صنعتی، سواری کردیم طرف شهر برادران من، ولی بیرون شهر نزدیک جایی که بهش میاتول

تپِ تپِشده و اتول داشت تپِن اتول مثل بنزین هاهاهای خودمون تموم یهو بصیرت کردیم که بنزی
کرد. زیاد جای نگرانی نبود، چون همون نزدیکیا یه ایستگاه قطار خاموش روشن خاموش روشن  سُلخه می
جا تا مأمورا بیان مصادرش کنن؛ یا ما که زد.  دو گزینه پیش رومون بود: یا اتولو بذاریم هموننورآبی می

ب تا قبل از به پایان م، با یه تلچک جانانه هلش بدیم تو فاضلاتو حال و هوای قتل و غارت و جنایت بودی
ی دوم بود، برای همین مند بشیم. نظرمون رو گزینهرسیدن روز از یه شاتالاپ سنگین و باحال هم بهره

زدیم و بردیمش لب از اتول اومدیم بیرون، انداختیمش رو دنده خلاص و هرچهارتایی بهش تلچک 
نسان بود، و بعد با یه تلچک گولاخ ی قند و محصولات مخرج اترکیبی از شیرهفاضلاب که یه جورایی 

نشینی کنیم، ولی شوت شد اون تو. از ترس پاشیده شدن کثافت روی بهرگمون مجبور شدیم یکم عقب
« به سلامت شخیل قدیمی.»زد:  انصافاً شاتالاپ سنگینی بود و اتول شاهانه رفت پایین. جورجی فریاد

 واری سر داد. قلکی د«هاهاهاها»به دنبالش  با صدای بلند و دیم هم 

بعد رفتیم طرف ایستگاه. مقصدمون مرکز یا همون وسط شهر بود که فقط یه ایستگاه باهامون فاصله 
مؤدب و آروم رو ی سفر رو با نهایت ادب و احترام پرداخت کردیم و مثل چهارتا جنتلمن داشت. هزینه

یخت، چون گیرفانش پر از این ر م داشت تو این ماشینای خودکار سکه میسکو منتظر وایسادیم. دی
های ریزه میزه بود و در صورت لزوم، آماده بود برای توزیع شوکوبار بین گرسنگان و فقرا که البته تو سکه

کشان وارد صحنه شد و ما هم یچالسیر هوهوچیشد و بعد سریعاون لحظه اثری ازشون دیده نمی
ً خالیه. براسوارش شدی ای که در پیش رو ی گذروندن سه دقیقهم و بصیرت کردیم که تقریبا

ی صندلیا رو گفتن لوازم داخلی و دل و رودهداشتیم،َ شروع کردیم به انگول کردن چیزایی که بهشون می
ن که شیشه ترک خورد و زیر آسمان زمستا زدالسیر زنجیر ریختیم بیرون و دیم اینقدر به ویترین سریع

یی که اون شب پشت سر گذاشته بودیم کم انرژیمونو تخلیه نکرده شروع کرد به برق زدن، ولی ماجراها
صفتی که باشه، بود و هممون خسته و کوفته و فرسوده شده بودیم برادران من؛ فقط دیم، حیوون دلقک

شد؛ ساطع میلی سرتاپا کثیف بود و بوی گند عرق ازش هنوز شور و شعف تو وجودش ذخیره داشت، و
 من همین بود.  یکی از اشکالات دیم از نظر
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بار کورووا. تو راه داشتیم زنان برگشتیم به میلکوقتی رسیدم به مرکز اومدیم بیرون و آروم آروم و قدم
درخشیدن، ان و مهتاب میهای دندونامون زیر نور ستارگکشیدیم و پرکردگیآوووووو  مثقالی خمیازه می

رفتیم مدرسه و وقتی رسیدیم به کورووا، اید میهای رو به رشدی بودیم و روزا بع شازدهچون ما اون موق
ی قبل جمعیت بیشتریو بصیرت کردیم. ولی اون دادایی که تو سرزمین بود و داشت نسبت به دفعه

وری گفتنش ادامه وز داشت به دریتأثیر سفیدک یا کاکتوس یا هرچی، هنگفت، تحتوری میدری
به احتمال زیاد این سومین « ست.این که طرف قورباغه دستور داد سرشو بکنن زیرآب، غافل از»: دادمی

حسی توی شد، چون نگاه غیرانسانی و بیی اون شب محسوب مییا چهارمین نوبت استعمالش واسه
موچاوش یه تیکه گچِ بود و انگار که دهتبدیل شده  چیززد؛ انگار که به یه بصیرتش چشمک می

رفت تو یکی از و سرزمین اینقدر طولانی باشه، باید میخواست اقامتش تشدست. اگه میکاریکنده
موند، چون اینجا ممکن بود بعضی از اتاقکای خصوصی که اون پشت مشتا بود و توی اتاق بزرگه نمی

بودن که بهادر تو کورووا مستقر چون یه سری بزنها مثقالی باهاش ور برن، ولی نه خیلی، شازده
یو بگیرن. خلاصه دیم نشست بغل این شازده و همراه با فریادی تونستن جلوی هر جار و جنجالمی

های کثیف و بزرگش به پای این شازده تلچکی زد، کرد، با پاپوشوار که کل حلقومشو نمایان میدلقک
 کرد. م و ماده سیر مینفهمید، چون در جایی فراتر از عالم جس ولی برادران من، شازده چیزی نشنید و

چریدن )ما اون روزا به ی خودشون میکشیدن و واسهخوردن و مواد میها داشتن شیر میندست
تر هم اونجا تو بار حضور داشتن )البته نه گفتیم ندست(، ولی چندتا شازده و آفرت دیرینهها مینوجوون

شون و دمَ زدن بودن. از مدل مو و بهرگ گشادوقت اینجا نمیومدن( و در حال خندیدن چبورژواها؛ اونا هی
ی اجرای کلاس( معلوم بود که تازه از تمرینات و جلسات قرائتی که همین بغل واسه)یه پلوور بزرگ و بی
ی گل و هموچاو همچین پرطراوت و درواز های بینشون دهشد اومدن اینجا.  آفرتتلویزیونی برگزار می

داد و کلاً داشتن هرتنه می ابی قرمز بود و کلی از دندوناشونو نشونگشاد و پت و پهنی داشتن که حس
کنن. بعد آهنگی که داشت تو استریو رحمی زندگی میزدن و عین خیالشون نبود تو چه دنیای تلخ و بیمی

فقط »خوند به نام شت آوازی میشد به پایان رسید )جانی ژیواگو، یه مطرب روسکی بود که داپخش می
ها که خیلی را شدن آهنگ بعدی، یکی از این آفرتو بین فرجه، سکوت کوتاه قبل از اج«( گهروزای دی

چلیش باشه، یهو زد خورد نزدیکای چلی خندون، قرمز و گشاد داشت و به نظر میبلوند بود، یه دروازه
چیزی که  داشتن ای ارائه کنه از خواست چشمهکه فقط میزیر آواز، البته نه با صدای خیلی بلند؛ انگار 

صدا پر زد و اومد تو ی خوشای یه پرندهی برادران من، انگار که برای لحظهزدن و اراجع بهش دم می
ای به تنم افتاد که شبیه بالا بار و احساس کردم موهای موچول روی پوستم همه سیخ شدن و لرزهمیلک

خوند. از یکی نستم داشت چه آوازی میدوهای موچول روی پیکرم بود؛ چون میلکو پایین خزیدن مارمو
؛ همون قسمت که زنه به قصد انتحار گلوشو «داس بتزوگ»اپراهای فردریش گیترفنستر بود به نام  از

خلاصه چهارستون « شاید اینطوری بهتر باشه.»گه با این مضمون که بریده و داره با خودش یه چیزی می
 م لرزید. بدن
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شن رو بشقابتون، به محض این که آوازو سمع رمز و داغ که انداخته بادیم، مثل یه تیکه گوشت ق ولی
ی ی نمایش گذاشت که این دفعه شیپور لب بود، بعد زوزهکرد، دوباره یکی از ابتکارات مبتذلشو به عرصه

مع کردن ابتذال دیم احساس تب وار. با سی دلقکسگ، بعد شکافتن هوا با دو انگشت و بعد یه قهقه
ی زادهزاده. حرومحروم»شدم و گفتم: غرق میگار داشتم تو یه دریای خون قرمز و داغ کردم و ان

فطرت نشسته بود بعد خم شدم روی جورجی که بین من و اون دیم پست« ادب.ی کثافت بیافتادهعقب
باز  رسید و دروازش تا آخرافلگیر به نظر میی دیم. دیم خیلی غو چست و چابک تلچکی زدم توی دروازه

کرد و در عین حال از کار من و جاری شدن سرخاب به شدت پاک می بود و با یاورش سرخابو از رو لوچش
افراد زیادی کاریو که « چرا این کارو کردی؟»غافلگیر شده بود. با همون لحن نادون همیشگیش گفت: 

اشت. استریو دوباره روشن اوناییم که کرده بودن براشون اهمیتی ندمن انجام دادم بصیرت نکرده بودن و 
 کرد. گفتم: ت یه متاع گیتار الکتریکی مریض پخش میشده بود و داش

که بویی از ادب نبرده و بلد نیستی چطوری خودت رو به اجتماع عرضه کنی  ایزادهبرای این که یه حروم»
 « ای برادر من.

کاری که کردی خوشم نمیاد و دیگه من از »تخیلی به بصیرتش انداخت و گفت: دیم یه نگاه خبیث تخمی 
یه یاورمال دماغی از جیبش درآورد و با یه حالت متعجب شروع « خوام که باشم.نیستم و نمی برادرت

کرد خون جوری بهش زل زده بود؛ انگار که فکر میکرد به تمیز کردن جریان قرمز. اخم کرده بود و همین
د تا جبرانی خوندش. انگار که اون داشت خون آواز میست و نه برای خوهای دیگهی شازدهواسهفقط 

خوند. ولی اون خوشکه داشت هاهاها باشه بر ابتذالش موقعی که اون خوشکه داشت موسیقی آواز می
ابتذال دیم درخشیدن و اصلاً متوجه جنبید و دندوناش میی قرمزش میزد و دروازهبا شخیلاش هرتنه می

 ودم که دیم در حقش بدی کرده. گفتم: نشده بود. انصافاً این من ب

 « دونی که باید چی کار کنی.اگه از این کار من خوشت نیومد برادر کوچولو، پس می»

 جورجی با یه لحن تند و تیز که باعث شد بهش نگاه کنم گفت: 

 « بس کنید.»

تند و تیز به و « کل محیا یه بچه کوچولو باقی بمونه.تونه همش تقصیر دیمه. دیم نمی»من گفتم: 
 جورجی نگاه کردم. 

 دیم که جریان سرخابش تقریباً قطع شده بود گفت: 

بده و هروقت که دلش خواست به من تلچک بزنه؟ ده که به ما دستور به چه حقی به خودش اجازه می»
گم دوگانه و قبل از این که نگاهمون به هم گره بخوره، با زنجیر بصیرتشو از کاسه من که بهش می

 « میارم.در 
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ی و شازده کردو خیز می تونستم، با وجود استریو که داشت روی دیوار و سقف جستمن تا جایی که می
گفتنش بلندتر شده « تر بدرخش ای آرام جاننزدیک»م نشسته بود و صدای ساکن سرزمینی که بغل دی

ات آن آست که خواهان حواستو جمع کن. حواستو خوب جمع کن ای دیم؛ گر تمدد حی»بود، آروم گفتم: 
 « آنی.

ی هایی درشت. عملی که از جانبت سر زد، در حوزهنهادت گزاره باد با دوگانه»دیم نیشخند زد و گفت: 
دلیل بر من یارت نبود. هر آن که خواهی با زنجیر و دشنه و تیزی به مصاف تو خواهم شتافت تا بیاخت

 « تلچک نزنی که من طاقت آن را ندارم.

 پیت گفت: « لب تر کنی دشنه از نیام برکشم.»ردم و گفتم: قروچه کمن دندون

دوتا شخیل نباید اینطوری با هم  اوه شما دوتا شازده بهتره دیگه تمومش کنید. ما شخیلیم، نیستیم؟»
زنن. نباید پیش بقیه لش دارن موذیانه بهمون هرتنه میی تنهرفتار کنن. ببینید، اونجا چندتا شازده

 « کوچیک کنیم.خودمونو 

 « دیم باید حد و حدود خودشو بشناسه، مگه نه؟»گفتم: 

شنوم رعیت جماعت لین باره که میصبر کنید ببینم، حد و حدود دیگه قضیش چیه؟ این او»جورجی گفت: 
 « نیاز به شناخت حد و حدودشون دارن.

گم و زدی. فقط یه بار میراستشو بخوای الکس، تو نباید اون تلچک ناخونده رو به دیم می»پیت گفت: 
دادی. فقط زدی، باید جواب پس میدیم به من تلچک می گم، ولی اگه به جایالبته در کمال احترام می

 موچاوشو تو لیوان شیر غرق کرد. بعد ده« گم.می یه بار

اشته رهبری باید وجود د»کردم آرامش خودمو حفظ کنم. از درون دژم شده بودم، ولی از بیرون سعی می
سر تکون  کدوم لام تا کام دم نزدن یا حتیهیچ« گم؟باشه. نظمی باید وجود داشته باشه، درست نمی

خیلی وقته که رهبری دست منه. ما همه »تر. گفتم: و از برُون آرام تر شدمندادن. من از درون دژم
ون دادن. دیم داشت همشون با احتیاط سر تک« شخیلیم، ولی یکی باید تو رأس باشه، درسته؟ درسته؟

 سترد. آخر سر این دیم بود که گفت: آخرین آثار سرخابو می

« م، هممون هستیم. بهتره دیگه چیزی نگیم.تر. شاید یکم خسته باشدرسته. درسته. از درستم درست»
 ترک از این که دیم اینقدر حکیمانه دم زده. دیم گفت: غافلگیر شده بودم و البته مثقالی زهره

من خیلی غافلگیر « خواب باشد، پس صراط خانه در پیش گیریم. صحیح؟صراط رخت مستقیمصراط »
 تن صحیح صحیح صحیح. من گفتم: گفشده بودم. اون دوتا داشتن با سر تکون دادن می

دونی، مسأله موسیقی بود. من وقتی ببینم یه شازده دیم، باید درک کنی چرا تلچکی به دروازت زدم. می»
 « زنه. مثل اون موقع که تو شدی.خوندن آفرتی بشه، به سرم می مزاحم آواز
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های رو به رشد رای شازدهبهتر است صراط خانه در پیش گیریم و مثقالی بستری شویم. ب»دیم گفت: 
 اون دوتا صحیح صحیح سر تکون دادن. من گفتم: « شب درازی در پیش است، صحیح؟

قات نکردیم ای برادران ی داد. اگه تا قبل از ظهر همدیگه رو ملابهتره برگردیم خونه. دیم پیشنهاد گولاخ»
 « من، فردا همون ساعت و همون جای همیشگی؟

 « همون قرار همیشگی. اوه بله، سر»جورجی گفت: 

من شاید طبق معمول یه موچول دیر کنم. ولی مسلماً همون مکان و نزدیکای همون زمان »دیم گفت: 
و به امید »سترد، ولی جریان سرخاب دیگه قطع شده بود. گفت: می هنوزم داشت لوچشو« همیشگی.

وار و بلندشو ی دلقکهمون قهقههبعد « نشه. خون اینجا پیداهای آوازهی آفرتاین که دیگه سر و کله
 ای به دل بگیره. تر از اون باشه که کینهرسید خنگهوهوهوهوهوهو  سر داد. به نظر می

نکی که شرب کرده بودم منو بدجوری به آروغو انداخته ی خودشو رفت و نوشابهخلاصه هرکدوممون راه خ
بوی نزدیک آپارتمان کمین کرده بود شخلای بیلیبود. تیزی گلوبرمو آماده نگه داشته بودم تا اگه یکی از 

دن، شسفرهایی که هر از گاهی با هم درگیر میقطارها و همها و همپیمانیا اصلاً یکی از اعضای هم
سیپال وان اند ایِ بین های آپارتمانی مینیحسابشونو برسم. من به همراه والد و والده توی یکی از بلوک

دردسر رسیدم به در بیرونی خونه، گرچه که از بغل یه کردم. بیوی زندگی مینخیابون کینگزلی و ویلسو
کرد سرایی میکشید و نالهمی پیچید و آژیری جوون رد شدم که داشت تو جوب آب به خودش میشازده

 ای از خون بصیرت کردم که شبیههای پراکندهو شاهانه زخمی شده بود و زیر روشنایی تیر چراغ برق رشته
های شبانه بود برادران من. البته کنار وان اند ایِ لباس زیر یه خوشکه کارییه جور امضا از جانب انگولک

ب لحظه با خشونت کنده شده بود ای برادران من. خلاصه داخل رو هم بصیرت کردم که بدون شک در حر 
ها خیلی ها و آفرتسیپال روی دیوار کشیده شده بود و شازدهشدم. توی راهرو نقاشی قشنگ مینی

ها با افتخار در حال زحمت قشنگ طراحی شده بودن و معلوم بود با جدیت جلوی میز کار و ماشین
رفت، طور که انتظار میاز بهرگ هم روی پیکر  آبدیدشون نبود. البته همون کشیدن بودن و حتی تار و پودی

های و خودنویس تزئین کرده بودن و مو و نعوظ های وان اند ایِ تابلوی مذکورو با مدادیه سری از شازده
ند و های آبرومها و شازدهی این آفرتهایی به غایت کثیف جلوی دروازهکلفت و حباب گفتگو شامل واژه

پتَی کشیده بودن. رفتم طرف آسانسور و اصلاً نیازی نبود که اون ماسماسک الکتریکیو فشار بدم تا معلوم 
جان کرده بود و در فلزی کاملاً خم شده بود؛ ون همون شب تلچک گولاخی نوشکنه یا نه، چشه کار می

رو با پای پیاده برم بالا و حین معلوم بود طرف زور بازوی غریبی داشت. برای همین مجبور شدم ده طبقه 
سرایی کردم، چون مغز و پیکر هر دو به یه اندازه خسته شده بودن. نفس زدم و دشنامبالا رفتن نفس

بار این اشتها رو به خون توی میلکون شب دلم بدجوری هوای موسیقی کرده بود؛ شاید اون آفرت آوازها
ی خواب و کنار گذرنامم مهر بخوره و قبل از ورود به جبهه خواستم قبل از این کهجونم انداخته بود. می

 راه یه جشن بزرگ برپا کنم برادران من. رفتن آن انسداد راه
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ی دهمو با کلیچ کوچولوی خودم باز کردم. فضای داخلی پناهگاه موچول ما ساکت شتم طبقهدربِ واحد ه
دن و امُ روی میز یه موچول شام برام گذاشته کر و آروم بود. ابَ و امُ جفتشون تو سرزمین رویا سیر می

لسیم بدون هه، کههبود؛ چند تیکه گوشت کنسرو شده و یه برش کره و نگن و یه لیوان کلسیم سرد. هه
کرد برادران من. با این وجود کمی خنجر و تنوین و کاکتوس. شیر خالص چقدر در نظرم مزخرف جلوه می

غر زدم و بعد از دولابچه پای   داشتم، بنابراین خوردم و نوشیدم و تر از حدی بودم که انتظارشوگرسنه
مش. بعد دندونامو تر و تمیز کردم و ی حریصم بچپونمیوه برداشتم و چند تیکه ازش کندم تا توی دروازه

دروازه رو با ورَچِلاس یا همون زبونم پاک کردم و بعد رفتم به اتاق یا خلوتگاه خودم و خودمو از چنگ 
های من توی خلاص کردم. اینجا جای تخت من، افتخار محیای من یعنی استریوی من و دیسک بهرگ

 لاً یادآور زندگی اصلاح و تربیتی دوران اصلاح و ترتیبکمد من و پرچم و علم روی دیوار بود که همه مث
ه ساطع درخشیدن و از خودشون اسم و شمار من توی یازده سالگی بودن ای برادران من و هرکدوم می

 کردن: می

 های کلاس الفی آبی مترو کورسکول، بچهجنوبی، رسته 4

و کف زمین مستقر شده بودن و منم که بلندگوهای کوچیک استریو دور و بر اتاق، روی سقف، دیوارها 
کردم، یه جورایی تو دام ارکست گرفتار شدم. اولین روی تخت دراز کشیده بودم و موسیقی سمع می

خواست یه کنسرت ویولن بود از جفری پلاتوس آمریکایی با اجرای ادیسیوس شب دلم میچیزی که اون 
رای همین جلدشو از همون جایی که با نظم و ترتیب چوئریلو به همراه میِکنِ )جورجیا( فیلهارمونیک، ب

 چیده شده بود برداشتم و دیسکو گذاشتم تو دستگاه و به انتظار نشستم. 

چه حیرت و هیاهویی. لخت و پت، رو به سقف، یاور زیر  قی به صدا دراومد. آه،بعد، برادران من، موسی
ور داشتنی غوطهشعف، در آن اصوات دوستدوگوله، دوگوله روی بالش، بصیرت بسته و دروازه باز از 

زیر تختم تلالوء طلای سرخ بود و شیپور پشت  ی طنین و طنطنه بود. ترومبونشدم. آه، تجسم شعشعه
فام. کنار درب، عرطبه دل را به لرزه درآورد و مثل تندرِ آبنبات خروشید و ی نقرهاشتعال شعله دوگوله

نوا، این زهره را کالیوه کرد طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین جوشید. آه، شگفتی شگفتی ها بود. آن
ه نیست و نابود شده. ست و جاذبای معلق و جاریای در سفینهای نقرههای جان فزا. گویی بادهزان نغمه
ها همچون قفسی ها و زهنوازی ویولن بود که بر سازهای دیگر سایه افکند و ارتعاش آن سیماین تک

فلوت  و قره نی بود همچون تافی بسیار کلفتی از جنس  ختم انحصار نمود. سپس نوبتابریشمی دور ت
 ای بودم برادران من. سههای پلاتینی. بنده در چنین خلطلا و نقره با مغزی از جنس کرم

گفتن سر و صدا، به دیوار اتاق خوابشون ابَ و امُ یاد گرفته بودن به خاطر اعتراض به چیزی که بهش می
خوردن. شاید غل اتاق خواب من بود ضربه نزنن. خودم بهشون یاد داده بودم. دیگه قرص خواب میکه ب

برم، خیلی وقت پیش قرص خوابشونو خورده میم لذت با علم بر این که من چقدر از موسیقی شبانه
د منانی ای رو که بهتر از هر ایز باشن. حین سمع کردن، جفت بصیرتم کاملاً بسته شده بودن تا خلسه
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داشتنی آشنا بودم. کرد، اون تو نگه دارن. من با این تصاویر دوستبود که استعمال کاکتوس ایجاد می
کردن ، رو زمین دراز کشیده بودن و آژیرکشان طلب رحم و مروت میها، بزرگ و کوچیکها و آفرتشازده

ون. بعدش نوبت یه سری خوشکه موچاوشکوبیدم تو دههام میزدم و با چکمهقاه هرتنه میو منم قاه
کردم کشیدن و منم داشتم مثل دگنک فرو میبود که بهرگشون دریده شده بود و جلوی دیوار آژیر می

ترین برجش و ترین و بزرگیقی هم که فقط یه موومان بود، صعود کرد بالای مرتفعلاشون و البته موس
خت دراز کشیده بودم، یهو واپایش خودمو از دست بعد که اونجا با بصیرت بسته و یاور زیر دوگوله رو ت

به داشتنی کردم فریاد زدم آآآآآآآآآه و بدین ترتیب موسیقی دوستدادم و از شدت لذتی که احساس می
 ی پایانی و درخشانش نزدیک شد. نقطه

ه لگد موچاو دیگه واسو سمفونی ژوپیتر بود و تصاویر جدیدی از یه سری ده بعدش نوبت موتزارت عزیز
کردن و زمین زدن ایجاد شد و بعد از این بود که به نظرم رسید دیگه فقط به یه دیسک دیگه گوش بدم 

خواست، برای همین جیم سین باخ رو برگزیدم. ه و قوی و محکم میو بعد از مرز رد شم. دلم یه چیز دیرین
ی ای متفاوت نسبت به خلسهسهی برندنبرگ رو گذاشتم. بعد با خلهای میانی و پایینیش قطعهبرای زه

پاره کردم جلوی بصیرتم  خانهای به نام قبلی قطعه رو سمع کردم و اسم اون کتابی که اون شب توی کلبه
شدم ه جیم سین باخ، تازه داشتم ملتفت میمش پرتقال کوکی بود. حین گوش دادن بظاهر شد. اس

انداخت و من پیش ی داشت تو گوشم طنین میی آلمانی استاد دیرینهتونه باشه. قطعهمعنیش چی می
شون تیکهی خودشون تیکهزدم و تو خونهتری میهای اساسیکاش به جفتشون تلچکخودم گفتم که ای

 دم. کر می
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4 
برادران من و هنوزم احساس خستگی و کوفتگی و صبح روز بعد ساعت اهَ اهَ اهَ هشت صبح بیدار شدم 

کردم و جفت بصیرتم با چسب خواب به طور گولاخی به هم چسبونده شده بودن فرسودگی و دریوزگی می
وی تخت بمونم، مثلاً یکی دو و به این فکر کردم که مدرسه نرم. به این فکر کردم که مثقالی بیشتر ت

بپوشم و شاید حتی دوش بگیرم و بعد یه نون تست برای ساعت، و بعد خیلی شیک و مجلسی لباس 
هول و ولا، یکه و تنها. ی رادیو گوش بدم؛ بیخودم آماده کنم و بعد به قرائت اخبار روز توسط گوینده

ُ بعد از ناهار، اگه حال داشتم، شاید کوچ می ی تحصیل فایدهسکولیولُ تا ببینم نیمکت سکته و بیکردم به ا
رفت کارگاه رنگرزی های بابا رو شنیدم که داشت میرد ای برادران من. صدای غرولند و گامچه در چنته دا

شدم، مامان با یه صوت بسیار محترمانه بانگ سگدو بزنه و بعد چون دیگه داشتم بزرگ و نیرومند می
 برداشت: 

 « نباید بازم دیر کنی. گذشته پسرم. ساعت از هشت»

درد دارم. ولم کن تا با خواب بیشتر از بین ببرمش. بعد از رفع یکم دوگوله»منم در جواب بانگ برداشتم: 
 صدای آه کشیدنشو سمع کردم و بعد گفت: « شم.ی غرش میکسالت مثل شیر بیان آماده

رفت، چون یه درسته، باید می« گه باید برم.ذارم تو اجاق بمونه پسرم. منم دیپس صبحانت رو می»
دار شدن و کسایی که مریضن، همه ها و کسایی که  تازه بچهگفت غیر از بچهیجود داشت که مقانون و

ها کرد و قفسهگفتن بازار دولتی کار میباید برن سگدو بزنن. مامی تو یکی از این جاهایی که بهشون می
 کرد. صدای گذاشته شدن بشقابیو توی اجاق گاز سمعن خزعبلات پر میرو با کنسرو سوپ و لوبیا و ای

من رفتم »کردم و بعد مامی کفششو پوشید و پالتوشو از پشت در برداشت و دوباره آه کشید و بعد گفت: 
ی برگشت به سرزمین رویا رو صادر کردم و بعد خیلی گولاخ چشام رفت ولی من به خودم اجازه« پسرم.

ورجی. توی این خواب ای دیدم از شخیل خودم جگرایانهبنا بر دلایلی خواب عجیب و واقعرو هم و بعد 
ی رسید و از منظم بودن و مطیع بودن و این که همهتر به نظر میخیلی پیرتر و هوشمندتر و جدی

م توی زد و بعد سلام نظامی داد و منهای تحت واپایشش باید این چیزا رو مدنظر قرار بدن دم میشازده
بصیرت کردم که جورجی یه سری ستاره گفتم و بعد صف بودم و مثل بقیه بله قربان و خیر قربان می

تر روی کوپالش داره و انگار که یه ژنرال تمام عیار بود. بعد دیمو آورد که شلاق دستش بود و دیم دیرینه
نستی جای خالی چندتا از توتر و وقتی منو بصیرت کرد و هرتنه زد، میشده بود و زلفش جوگندمی
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بهرگ اون مرد به »کرد گفت: که داشت به من اشاره می دندوناشو هم ببینی  و بعد شخیل من جورجی
 حرفش درست بود. بعد من آژیر کشیدم: « گند و کثافت آغشته شده.

دویدم و یوار مو شروع کردم به دویدن. داشتم یه جورایی دایره« کنم نزنید.نزنید برادران، خواهش می»
چرخوند و بعد هر دفعه که یه شترق تو هوا میزد و شلاقشو دیم دنبالم بود و با صدای بلند هرتنه می

زینگ به صدا زینگی الکترونیکی زینگکردم، صدای یه دنگولهتلچک گولاخ از این شلاق دریافت می
 درمیومد و خود این صدا هم یه جورایی دردناک بود. 

البته صدای کوبید و صد قلبم دودوم دودوم دودوم به سینه میابک بیدار شدم و بعد خیلی چست و چ
خواستم این تصور ایجاد شه که کسی خونه نیست، ولی دنگوله میومد. این صدای زنگ در خونه بود. می

بیا درو باز کن، »گفت: این زینگ زینگ همچنان ادامه داشت و بعد از پشت در صوتی شنیدم که می
ً تشخیص دادم صوت کیه. صوت پی آر دلت« رو تختت دراز کشیدی. دونممی وید بود )یه موجود فورا
ی پسین اصلاح و تربیت من بود؛ یه دادا که تا خرخره تو کار غرق شده نهایت سکته( که مشاور دورهبی

باشه باشه و از  زد. با صوتی سرشار از درد بانگ برداشتم باشهبود و باید روزانه با صدها نفر سر و کله می
داشتنی که طرح شهرای روبدوشامبر ابریشمی دوستجام بلند شدم و لباس پوشیدم ای برادران من؛ یه 

هایی بسیار راحت و پشمالو و افتخار بزرگ روش نقش بسته بود. بعد پاچه رو فرو کردم توی دمپاچه
ید بودم. وقتی درو باز کردم، داشت ی ملاقات با پی آر دلتوانگیزمو شونه کردم و بعد دیگه آمادهشهوت

رسید و روی دوگولش کولاف گذاشته بود و بارونیش کثیف ه به نظر میخورد و خسته و کوفتتلوتلو می
آه، گل پسر الکس. با مادرت ملاقات کردم. بلـــه. بهم گفت که یه »بود و با این وضع اومد تو و گفت: 

 « ه. بلـــه.جاییت درد می کنه و برای همین نرفتی مدرس

کنم قربان. فکر کنم تا بعد از ظهر حساس میناپذیری توی سرم ادرد تحمل»با صوت جنتلمنم گفتم: 
 « التیام پیدا کنه.

بعد « یا شاید هم تا غروب، بلـــه. غروب خیلی وقت خوبیه، مگه نه گل پسر الکس؟»پی آر دلتوید گفت: 
تگاه خودشه و این منم که مهمونشم. روی صندلی طوری گفت بشین بشین بشین که انگار اینجا خلو

ا نشست و شروع کرد به تکون دادنش؛ انگار که اومده اینجا تا همین یه کارو انجام راحتی متعلق به باب
 بده. من گفتم: 

 « چایی میل دارید قربان؟»

ه تا دلش بخواد بعد دوباره صندلیو تکون داد و از زیر ابروهاش بهم زل زد، انگار ک« وقت تنگه.»گفت: 
برای همین رفتم و کتری رو گذاشتم رو اجاق. « ــــــه.وقت تنگه، بلـــ»ای گفت: وقت داره. با لحن سکته

 بعد گفتم: 

 « به چه مناسبت افتخار این دیدار نصیب بنده شده؟ قربان، اتفاقی افتاده؟»
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طرف من خم شده بود، ولی یه جورایی رو به جلو به « اتفاق؟»خیلی چست و چابک و موذیانه گفت: 
ای که روی میز بود. بصیرتش افتاد به یه تبلیغ روی جریدهداد. بعد یهو هنوز داشت صندلیو تکون می

ی خندون و جوون بود که با مهمکای آویزونش شکوه سواحل یوگوسلاوی رو روی تبلیغ عکس یه خوشکه
 کرد برادران من. تبلیغ می

 : م همراه با آب دهنش قورت داده، گفتقورت داد و انگار خوشکه رو ه بعد از این که دوبار آب دهنشو

دادی، چرا باید فکرت به این بیفته که ممکنه اتفاقی افتاده باشه؟ کاری انجام دادی که نباید انجام می»
 « بلــه؟

 « از یه بیان رایج استفاده کردم قربان.»گفتم: 

کوچولو، از طرف من به تو؛ حواست به خودت باشه الکس خب، اینم یه بیان رایج »پی آر دلتوید گفت: 
ی بعد دونی، دیگه کانون اصلاح و تربیت در کار نیست. دفعهطور که خودت میعد، همونی بچون دفعه

ره. اگه به فکر خود خبیثت وقت کل وقتی که رو تو گذاشتم به باد فنا میفرستنت ندامتگاه و اونمی
بگم عدم  تونم با اطمینان بهتمن باش که اینقدر به خاطر تو عرق ریختم. مینیستی، لااقل یکم به فکر 

ی من؛ هرکدوم از شما بیفتید به هلفتنی، این منم که شکست ی ننگه واسهاصلاح هرکدوم از شما یه لکه
 « خوردم.

علیه من دادم قربان. ژاندارمری هیچ مدرکی من هیچ کاری انجام ندادم که نباید انجام می»من گفتم: 
 « نداره برادر ــ یعنی قربان.

ی من پای واسه»داد، گفت: لی در حالی که هنوز داشت صندلیو تکون میپی آر دلتوید با خستگی، و
طور که خودت خوب ژاندارمریو نکش وسط. حالا چون پلیس اخیراً تو رو دستگیر نکرده، معنیش، همون

نزده. دیشب یه دعوا اتفاق افتاد، مگه نه؟ با دشنه و دونی، این نیست که شیطنتی از جانب تو سر می
ه و اینجور چیزا. یکی از دوستای یه پسر چاق آخر شب نزدیکای نیروگاه برق با آمبولانس به زنجیر دوچرخ

بیمارستان فرستاده شد و الان اونجا بستریه. بدجوری زخمی شده. بلـــه. از تو اسم برده شد. از طریق 
رسه ظر میارت به دستم رسید. از یه سری از دوستای تو هم اسم برده شد. به نهای معمول آمرابط

تونه راجع به کسی چیزیو اثبات کنه، ولی دیشب بدجوری شیطنت کردین. اوه، طبق معمول کسی نمی
دم الکس کوچولو؛ به عنوان دوست خوبی که همیشه برات بودم؛ به عنوان تنها دارم بهت هشدار می

 « خواد تو رو از دست خودت نجات بده.ی مریض و تلخ میاین جامعهمردی که توی 

 « ازتون ممنونم قربان؛ از صمیم قلب.»من گفتم: 

بله. هستی، مگه نه؟ حواست به خودت باشه؛ فقط همین. بلـــه. ما بیشتر »زنان گفت: یه جورایی طعنه
 « کنی حالیمونه الکس کوچولو.از اون چیزی که فکرشو می
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آخه تو چرا »داد ،گفت: بسیار رنجیده، ولی در حالی که هنوز داشت صندلیو تکون می تیه صو بعد با
دیم و الان نزدیک به یک قرن شده که این اینجوری هستی؟ ما مشکلاتو مورد مطالعه و بررسی قرار می

ی خوب داری خونهروند ادامه داره، بلـــه، ولی هیچ پیشرفتی توی مطالعات ما صورت نگرفته. تو اینجا یه 
وشی نسبتاً خوبی هم برخوردار هستی. نکنه شیطون ی هورزن. از بهرهو والدین خوبی که بهت عشق می

 « رفته تو جلدت؟

 « کس از من آتویی نداره قربان. خیلی وقته که در تیررس یاور ژاندارمری نبودم و نیستم.هیچ»من گفتم: 

ه که ژاندارمری کاری شکنه. واقعاً خیلی وقت میمنو نگران میهمینه که »پی آر دلتوید آه کشید و گفت: 
دم رسه. برای همینه که دارم بهت اخطار میکارت نداشته. طبق محاسبات من به زودی موعدت سر میبه 

 « گم؟ی برنا و قشنگتو از کثافت بیرون نگه دار. واضح هست چی میالکس کوچولو؛ اون پوزه

من  تونید بهی تابستان. شما مینیلگون چلهای زلال. به وضوح آسمان به وضوح دریاچه»من گفتم: 
 بعد یه لبخند جواهرنشان تحویلش دادم. « اطمینان کنید قربان.

کردم، به متاعی که پی آر چایی دبش درست میکرد و منم داشتم یه قوری ولی وقتی داشت ترکینه می
زنم، با تیزی کنم. دخل میه، من کارای بد بد میدلتوید و شخیلاش نگرانش بودن نیشخند زدم. درست

بکش بیرونم که سر جاش هست؛ اگه دستگیر شم که خب،  کنم و بکن توکاری میزنم و کندهتلچک می
ی هاش مسلک شبانهی شازدهشه کشوریو اداره کرد که همهنمی بدا به حالم ای برادرکان من و به هر حال

بدن. ولی اگه دستگیر بشم و قرار باشه سه ماه بفرستنم یه جا و شیش  ی کارشون قراربنده رو سرلوحه
طور که پی آر دلتوید با مهربانی خاطر نشان کرد و هشدار داد، با وجود شفقت نماه یه جای دیگه و همو

وحش موجودات غیرزمینی، ها به خرج دادم برادران، قرار باشه بعدش کارم بیفته به باغتونزیادی که تابس
ل از چه منصفانه و چه حیف اربابان من، چون من طاقت در بند بودن را ندارم. قب»گم: در جواب می من

شکسته در های لوَرَده و شیشه دشنه خوردن یا قبل از این که خون آخرین سرود خود را روی فلزهای 
، تمام تلاش من این آغوش سفیدبرفی خود را برایم باز نگه دارد بزرگراه قرائت کند، تا جایی که آینده
ین ناخن جویدن سر این که این حرف حسابه، ولی برادران من، ا« خواهد بود که دوباره دستگیر نشوم.

وقت نمیان کنه. اونا هیچاهم میای مثل منو فر ی شازدهمنشأ این همه بدی چیه چیزیه که بساط هرتنه
ه تبدیل شده؟ اگه رعیت جماعت خوب ببینن منشأ خوبی چیه، پس چرا منشأ بدی براشون به یه دغدغ

ی لذتی که خوب بودن داره دخالت وقت توباشن، واسه اینه که دوست دارن خوب باشن و من هیچ
خودم یکی از هوادارای بدی بودم. بدی کنم. چون طور که توی لذت بد بودن دخالت نمیکنم، هموننمی

ط از شخص من و شما. فردیت توسط ایزد منان گیره، از فردیت، فقط و فقبیشتر از ضمیر آدم نشأت می
دن بدی بروز نمی ی حکومت و قضات و مدارس اجازهی افتخار و شعفشه، ولترین مایهخلق شده و بزرگ

ده. روز کنه و برای همین فردیت معنای خودشو از دست میتونن اجازه بدن فردیت بکنه، چون اونا نمی
های های موچول و شجاع با این ماشینی فردیت، داستان مبارزهبرادران من، به نظر شما تاریخ مدرن
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کنم. اگه من کاری انجام دارم راجع به این قضایا جدی باهاتون صحبت میپیکر نیست؟ برادران، من غول
 خواد انجامش بدم. که دلم میدم، به خاطر اینه می

ردم همراه با کلسیم و قاشق پشت دلباز، یه لیوان چایی پررنگ شرب ک خلاصه در اون صبح زمستانی
ای رو که شق پشت قاشق شیکر توش ریختم، چون مزاجم شیرین بود و بعد رفتم و از اجاق صبحانهقا

د، همین و بس، ولی من نون تست درست مرغ پخته بومادر بیچاره برام پخته بود درآوردم. فقط تخم
ر این بین مشغول خوندن جریده بودم. جریده جان کردم و دمرغ و نون تست و مربا رو نوشکردم و تخم

هایی که همه رو از ترس زد و البته فوتبالیستیزنی و تعصبات دم مطبق معمول از فوق خشن و بانک
ی بعدی تهدید کرده بودن اگه حقوقشون زیاد نشه، شنبه های پدرسوختهفلج کرده بودن، چون این شازده

تر و پیشنهاد های استریوی بزرگفرهای بیشتر به فضا و تلویزیونکنن. در کنار اینا اخبار سبازی نمی
شد و های روی قوطی سوپ هم دیده مید صابون در ازای تحویل اتیکتهای رایگان گر دریافت بسته

ی العاده فقط برای یک هفته و این منو به هرتنه انداخت. یه شازدهادی فوقکنارش نوشته شده بود پیشنه
ی مفصل نوشته بود راجع به جوانان مدرن که منظورش من بودم، برای یه مقالهکچل و باهوش هم 
 ای زدم و از پشت جریده بهش تعظیم کردم. ههمین نیشخند سکت

کشیدم و قرصِ سیاه نون تستیو ندول هورت میبرادران من، داشتم چاییو فنجول پشت فنچول پشت ف
ی فهمیده همون خوندم. این شازدهمقاله رو با دقت می زدم و اینکه لاش مازیاری و مرغانه بود گاز می

سجام والدین، اسمی که خودش روش گذاشته بود، و کمبود گفت راجع به عدم انمتاع همیشگیو می
دنس بزنن معصوم شلاق بزنن تا خونین و مالین بشن و زولیک های گولاخی که اینقدر به شاگردایمعلم

ت کنن. تمام این صحبتا سکته بود و منو به هرتنه انداخت، ولی و التماسی بشن و طلب رحم و مغرف
به آدم صحبت کنه حس خوبی داره ای برادران من. هر روز یه حرف و حدیث  خب این که اخبار دائماً راجع

شد، ولی بهترین متاعیو که توی جریده چاپ شده بود، یه کشیش مدرن شنیده میجدید راجع به جوانان 
زنه ــ که شیطون باعث گفت نظرش اینه ــ و داره به عنوان مرد خدا دم مید که توش میدیرینه نوشته بو

ی شه و این جامعهو داره مثل موش کور وارد پوست و گوشت جوانان معصوم می ی تمام این اتفاقاتهو بان
این حرف قشنگی بزرگساله که با جنگ به راه انداختن و بمبارون کردن و غیره و ذلک تقصیر به گردن داره. 

هاش ما گفتهگه، چون طبق دونست داره چی میی کشیش به عنوان مرد خدا میبود. این شازده
 های جوون و معصوم هیچ تقصیری نداشتیم. این درسته. شازده

تقصیرم چند وعده آروغو بیرون اومد، بهرگ روزانه رو از کمد برداشتم و رادیو رو بیوقتی از خندق سیر و 
کرد برادران من؛ یه کوارتت زهی موچول و قشنگ از کلادیوس دم. داشت موسیقی پخش میروشن کر 
ان زدم، چون یاد یکی از همین مقالات راجع به جوانه به گوشم آشنا بود. گرچه که باید هرتنه میبرِدمن ک

به این  مدرن افتادم که قبلاً بصیرت کرده بودم و مضمونش این بود که اگه جوانان مدرن تشویق بشن
تر تر و متمدنرومگفت موسیقی فاخر و شعر فاخر جوانان مدرن رو آکه از هنر لذت ببرن به نفعشونه. می
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کرد ای برداران من و باعث کنه. دوگانه باد بر تمدن. موسیقی همیشه یه جورایی منو تند و تیز میمی
کنم و قدرت هاهاها و رق آماده میشد خودمو جای ایزد منان تصور کنم؛ انگار که دارم یه رعد و بمی
موچاو و یاورامو آبیاری کردم کنه. وقتی دهار میها رو به آژیرکشی وادها و آفرتچون و چرای من شازدهبی

 Aرایی لباس مدرسه بود: یه شلوار آویخته و یه پلوور که ی من یه جوو بهرگمو پوشیدم )بهرگ روزانه
فروشی )چون از لحاظ دیسکبه فکرم رسید که وقشته کوچ کنم به الکس روش نقش بسته بود(، بالاخره 

بتهوون )یا همون سمفونی کرال(  9ی تا ببینم این سمفونی شماره تیله ردیف بودم و جیبام پر بود(مایه
مرغوب مستراستروکِ ساخته شده توسطِ شرکت شَم سیمفونیا به مدیریتِ ال شده روی دیسک ریخته

 قت پیش سفارش داده بودم آماده شده یا نه. خلاصه برادران، از خونه زدم بیرون. موهایویر  که خیلی و

ها و بورژوواهای دیرینه ی ندستروز خیلی با شب فرق داشت. شب مال من بود و شخیلام و بقیه
کردن، ولی روز مال دیرینگان المللی و نوشیدنی شرب میی بینخونه جلوی پخش سکتهشستن تو می

رسید روزا مأمورا و نیروهای امنیتی بیشتری در حال کشیک کشیدن باشن. سر ه به نظر میبود و تاز 
ونجا فروشی ااه سوار اتوبوس شدم و رفتم مرکز و بعد از اونجا تا تیلور پلِیِس پیاده رفتم. دیسکایستگ

ردرَش زده سَ  روملِودیا ی پسند من مطابقت داشت. البته اسم سکتهفروشی با طبع گرونبود. این دیسک
ی گولاخی بود و بیشتر اوقات آهنگای جدیدو چست و چابک در دسترس مشتری قرار بودن، ولی کلاً کدَه

ا بودن؛ دوتا آفرت کم سن و داد. رفتم تو و بصیرت کردم که غیر از من  فقط دوتا مشتری دیگه اونجمی
ی اوج سرمای زمستون بود( و قفسهزدن )یادتون باشه که اون موقع سال که داشتن بستنی یخی لیس می

ِ زدن. توی این قفسههای پاپ جدیدو برُ میآلبوم رناویِ، اسِتشَ کرِو و دِ میکسرز بی سر و صدا ها جانی ب
ده بودن. این دوتا آفرت بیشتر از ده سالشون نبود و به نظر کنار ادِ و اید مولوتوف و این خزعبلات آرمی

گرفته بودن اون روز اسکولیولو بپیچونن. معلوم بود از همون موقع رسید اونا هم مثل من تصمیم می
ر نظر گرفته بودن، چون وقتی راوی ارادتمند شما رو دیدن، ماتحتشونو همچین خودشونو دوتا آفرت بالغ د

ی نمایش گذاشتن و لب و لوچه هم که برادران و بعد مهمکاشونو یه جورایی به عرصه یه تکونی دادن ای
ز بود. رفتم جلوی پیشخون وایسادم و یه لبخند جواهرنشان و مؤدبانه زدم به اندی که پشت حسابی قرم

حسوب خون وایساده بود. )اندی همیشه مؤدب و کار راه انداز بود و کلاً  یه دادای به غایت گولاخ مپیش
 شد، گرچه که کچل بود و خیلی خیلی لاغر(. اندی گفت: می

و بعد مثل یاورای رهبر ارکستی « دستمون.وای. خبر خوب اینه که رسیده خآها. فکر کنم بدونم چی می»
هایی که اقتضای خواد به زمان غلبه کنه رفت تا بیارتش. دوتا آفرت  ترتر خندیدن، از اون خندهکه انگار می

، و من هم نگاه سردی بهشون انداختم. اندی چست و چابک برگشت و جلد براق و سفید سمفونی سنشونه
برادران.  موچاو اخمو و آذرخش خود لودویگ ونَ نقش بسته بودداد که روش دهو تو یاورش تکون میر 9

داشته ولی من که بدجوری حرص و طمع برم « خواید براتون امتحانش کنم؟بفرمایید. می»اندی گفت: 
جیب تا خواستم برگردم خونه تا یکه و تنها با استریوی خودم سمعش کنم. دست کردم تو بود، می

 های صغیر گفت: تیله رو بیرون بیارم که یکی از این آفرتمایه
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ها هم طرز دم زدن این خوشکه« مال کی لو جلفتی عجقم؟ یکی از اینا که جدیداً سل و صدا کلده؟»
و بعد جفتشون خوش و « هوِنِ سونتین؟ لوک استرن؟ گوگلی گوگول؟» داشتن. مخصوص به خودشونو 

ه ایده به ذهنم رسید که باعث شد از شدت حظ و هیجانی که درش نهفته بود، پاهام خرم ترتر خندیدن. ی
ای برادران من، برای همین نزدیک به ده ثانیه از نفس کشیدن افتادم. بالاخره تونستم  حسابی شل شه

 واپایش خودمو به دست بگیرم و بعد یه جواهرنشان جدید زدم و گفتم:  دوباره

چون داشتم دیسکاییو که دستشون « کنید؟ه با چی اجرا میهای قرِسازتونو تو خونخواهرانکان من، نغمه»
های کوچولو بندم از همین واکمنشرط می»پسند بود. کردم و از همین متاع پاپ نوجوونبود بصیرت می

با شنیدن این حرف لب پایینیشون قوس برداشت و من گفتم: « خورن.نیک میکه به درد پیکدارید 
زنن و شیاطین تا معنی گوش دادن به موسیقی رو درک کنید. فرشتگان شیپور می  ید پیش عمو جونبیای»

 ن گفت: بعد یه جورایی تعظیم کردم. اونا هم دوباره ترتر خندیدن و یکیشو« ترومبون. شما هم دعوتید.

«  گه دیگه.راس می آهانده،»اون یکی گفت: « خوایم یه چیزی بخوریم.اوه، ولی ما گشنمونه. اوه، ما می»
 بنابراین من گفتم: 

 « با عموجون غذا بخورید. فقط کافیه بگید کجا.»

نده گانگیز بود و  با صوت یه بانوی کلهبعد یهو احساس داف بودن بهشون دست داد که یه جورایی رقت
لی من با گفتن شروع کردن به حرف زدن راجع به ریتز و بریستول و هیلتون و ایل رستورانته گرانتورکو. و

که همون دور و بر بود و سر و ته قضیه رو هم آوردم و بردمشون به پاستا پارلور « بیایید دنبال عمو.»
دار و ی کرمس و کلوچهموچاو جوون و معصومشونو توی اسپاگتی و سوسیگذاشتم تا جا دارن، ده

شت حالم به هم این منظره دای از مشاهده ور کنن تا این کهشُکلُ داغ غوطههای موز و سُستیکه
جویانه رو در پیش گرفتم و به یه تیکه ژامبون و یه کاسه چیلی خورد. منم خودم مسیر یه ناهار صرفهمی

هایی که بودن، ولی خواهر نبودن. ایده داغ بسنده کردم. این دوتا آفرت صغیر خیلی به هم شبیه
تشونم یکی بود؛ رنگ کاه. اون روز قرار بود واقعاً باهاشون موافق بودن یا نبودن یکی بود و رنگ موی جف

ای در کار نبود، ولی آموزش چرا؛ قرار بود بعد از نهار مدرسهبالغ بشن. قرار بود خودم بالغشون کنم. 
ی کافی چِل بودن و مد روز تن اسمشون مارتی و سونیتِائه و به اندازهآموزگارشون آقا الکس باشه. گف

 ین ترتیب من گفتم: بچگانه تنشون بود، بد

وقتی دوباره وارد خیابون سرد شدیم، فکر « بسیار خوب مارتی و سونیتا. وقت ترکوندنه. بیایید بریم.»
برای این که راضی نگهشون دارم،  البته  کردن قراره سوار تاکسی بشن و نه اتوبوس، اوه نه، بنابراین منم

سی نزدیکای مرکز یه تاکسی کرایه کردم. راننده ، یه توأم با یه نیشخند گولاخ و درونی، از ایستگاه تاک
 ه، گفت: ی ژولیده  با بهرگی سرشار از لکشازده
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خط بطلانی  من« چیزیو پاره نکنید. به این صندلیا کاری نداشته باشید. تازه روکششون عوض شده.»
بودن و داشتن ترتر  کشیدم بر این نگرانی سکته و با این دوتا آفرت صغیر و جسور که کنار دستم نشسته

سیپال وان اند ای. مانی مینیکردن، دِ برو که رفتیم به بلوک آپارتخندیدن و در گوش هم زمزمه میمی
و اونا هم  8واحد  10ی رو بردم طبقهخلاصه سخن کوتاه کنم که رسیدیم ای برادران من و من اون دوتا 

نه، بنابراین من صندوق گنجی رو که تو اتاقم نفس زدن و هرتنه زدن و بعد گفتن که تشنشوتو راه نفس
ساله یه اسکاچمن خیلی گولاخ دادم شرب کنن که البته ههای دبود باز کردم و به هرکدوم از این خوشکه

ک مخلوط شده بود. رو تختم نشستن )هنوز لباسشون تنشون بود( بخش و فازآفرین، نیی آرامبا نوشابه
کردن و زدن و آلیاژ ویسکی و نوشابشونو شرب میبود و داشتن هرتنه میو پاهاشون از اون بالا آویزون 

ذاشتم توی استریوی اتاقم. درست مثل شرب کردن یه انگیزشونو میول و رقتمنم داشتم دیسکای موچ
داشتنی و با ارزش وارد استریو شد ها، دیسک مثل جامی زیبا و دوستوص بچهنوشیدنی خوشبوی مخص

 ایو به زبونهای عجیب دیگهبذار و واژه« هیلی»بذار و « سُوونی»اُ اُ اُ برداشتن و گفتن  ، ولی اونا تیریپ
وی استریو آوردن که اون روزا بین نونهالان جامعه رایج بود. حین این که داشتم این خزعبلاتو براشون ت

ای برادران من، میل نبودن ذاشتم، تشویقشون کردم که هرچه بیشتر شرب کنن و اونا هم اصلاً بیمی
ها و پخش شد )تعداد آلبومانگیزشون حداقل دوبار تو استریهای پاپ رقتبنابراین وقتی تمام این آلبوم

سرایی به ناله« شب و روز، روز و شب»که خوانندش ایکه یارد بود و اون یکی « دماغ عسلی»دوتا بود: یکی 
ی هیجانی که رسیدن به نزدیکای قلهخایه که اسمشون یادم نیست(، جفتشون ی بیدوتا خواجه

ن پریدن روی تخت؛ در حالی که منم اونجا های صغیر بود، چون شروع کردن به بالا پاییمخصوص آفرت
 تو اتاق بودم. 

تونید کلشو به راحتی از به توصیف نداره برادران، چون خودتون میاتفاقی که اون بعد از ظهر افتاد نی
ناپذیری شروع کردن به هرتنه واپایشو طولی نکشید که به طور  شون دراومدحدس بزنید. اون دوتا بهرگ

ترین تفریح بصیرت کردن عمو الکسه که لخت و پت جلوشون درشت زدن و به این نتیجه رسیدن که
ی کنه تو پیکرشون و بعد این گربهوایساده و سیخ کرده و داره مثل یه دکتر لخت سوزن تزریقشو فرو می

ی غرش کردن بشم. بعد سمفونی دلنشین نهُو از جلدش درآوردم، خودم تزریق کردم تا آماده جنگلیو به
یگ ون هم مثل من پتَی شد و سوزنو گذاشتم روی موومان آخر که دیگه نهایت عشق و بدین ترتیب لودو

وت زدن و بعد صصفا بود. دوباره شروع شد؛ اصوات بمی که به نمایندگی از ارکست زیر تختم دم می
ی انسان مذکری که اومد و به همه گفت که شاد باشن و بعد اون نوای دلنواز راجع به این که شادی جرقه

باشکوهیه که انگار از بهشت اومده و بعد احساس کردم ببرهای درون در حال جست و خیزن و بعد من 
نبود و دیگه از  روی اون دوتا آفرت صغیر جست و خیز کردم. این دفعه دیگه براشون شادی و خنده

کبیر  های عجیب و غریب الکساندرهای پرنشاطشون خبری نبود و حالا باید تسلیم خواستهآژیرکشی
شدن  که با وجود سمفونی نهم و تزریق سرنگ، واشگفتا و واحیرتا و وامصیبتا ای براداران من. ولی می

  کردن.اون دوتا جفتشون خیلی مست بودن و به زحمت چیزیو احساس می
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وقتی موومان آخر برای بار دوم تکرار شد و این کوبش و فریاد شادی شادی شادی شادی به اوج خودش 
فهمیدن چه گنده رو درنمیاوردن. تازه داشتن میبود، این دوتا آفرت صغیر دیگه ادای دافای کلهرسیده 

ه حیوون وحشیم. به خوان برن خونه و من یگفتن که میبلایی سر پیکر موچولشون اومده و داشتن می
ه بودن. حالا رسید درگیر یه قشقرق بزرگ بودن و واقعاً هم بودن، چون حسابی زخمی و کبود شدنظر می

شد و رسیدگی شد، خوبم رسیدگی که مدرسه رو پیچونده بودن، باید به آموزش و پرورششون رسیدگی می
آژیرسرایی و اوهو اوهو اوهو کردن  کردن، شروع کردن بهشد. حین این که داشتن بهرگشونو تنشون می

. عجب مشتای کوچولویی و مشت زدن به پیکر پتی منی که خسته و کوفته رو تخت دراز کشیده بودم
« انگیز. هیولای کثیف.مریض. حیوون نفرت»کرد: داشتن. این سونیتای نونهال داشت آژیرسرایی می

به چاک و این کارم کردن و این وسط داشتن  بنابراین بهشون اجازه دادم وسایلشونو جمع کنن و بزنن
ها عبلات. بعد حین این که داشتن از پلهگفتن ژاندارمری چطور قراره بیاد منو خفت کنه و از این خز می
 ی شادی شادی شادی شادی هم فضای اتاقو پر کرده بود. رفتن پایین، منم خوابم برد و فریاد کوبندهمی
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5 
گفت هفت و نیم( و ظاهراً این ر شدم )ساعت خودم میاین بود که من دیر بیداالبته اتفاقی که افتاد 
رحم اثرگذار باشن. تونن تو این دنیای بیترین چیزا هم میصلاً کوچکای نبود. اخیلی اتفاق خجسته

 هاطوره. دیگه استریو از شادی و من شما را، آه، میلیونچی عین زنجیر به هم وصله. واقعاً همینهمه
زد، پس حتماً یه آدمیزاد خاموشش کرده بود و این یعنی یا کشم حرفی نمینفر از شما را در آغوش می

شد و این یعنی جیلینگ جیلینگ ا ام، چون صوت حضورشون به خوبی توی اتاق پذیرایی سمع میاب ی
کننده؛ یکی بشقاب و هرت کشیدن چایی از فنجون سر میز شام، بعد از یه روز سگدو زدن بسیار خسته

شیدم و به یه انگیز. من روبدوشامبرمو پوی رقتهاها. دیرینهتوی کارخونه و اون یکی توی مغازه. بیچاره
 داشتنی تغییر شکل دادم و از اتاق رفتم بیرون تا بگم: فرزند دوست

« جی دربیارم.درود درود درود. استراحت امروز خیلی حالمو بهتر کرد. آمادم برای کار عصرونه تا یکم خر »
ا شبیه یه غذ« ار گذاشتی؟یام، یام، مامی. سهم منم کن»کردن اون روزا به انجام کاری مشغولم. فکر می
رسید، زده بود که گذاشتن یخش وا بره و بعد دوباره گرمش کردن و خیلی اشتها آور به نظر نمیپای یخ

رم و مظنون منو برانداز کرد، ولی چیزی نگفت، شد. بابا با یه نگاه ولولی این چیزی که گفتم باید گفته می
ه و خسته تحویلم داد؛ از اون نوعی که ی شفتدونست که جرأتشو نداره و مامی هم یه خندونهچون می

ی رحَمِم، ای تنها فرزندم. تا حموم رقصیدم وچون احساس کثیفی زنم ای میوهگه به روی تو لبخند میمی
پایی گرفتم و بعد برگشتم به خلوتگاهم تا بهرگ شبانه رو تنم کم. کردم، یه دوش سرو چسبندگی می

 کش مرگ ما نشستم سر برش پای. دادی گفت: کرده و مکرده و برسبعد، براق و شونه

 « ری کار کنی؟قصد فضولی ندارم پسرم، ولی بعد از غروب دقیقاً کجا می»

ی شکارچی بهش غرهیه چشم« کنم.مک میرم. به این و اون کاوه، جای خاصی نمی»حین جویدن گفتم: 
گیرم، تو جیبی نمی ت ازتون پولوقمن هیچ»زبونی بگم تو کار من دخالت نکنه. یرفتم تا با زبون ب

 « پرسید؟گیرم؟ تا حالا پول لباس یا تفریحات منو دادید؟ پس چرا میمی

رم. ولی بعضی وقتا نگران ببخشید پس»بابام رفت تو فاز خضوع و خشوع و من و من کردن و گفت: 
ینم. دیشب یه خوابی بخوای بخندی بخند، ولی زیاد خواب میبینم. اگه میشم. بعضی وقتا خواب میمی

 « دیدم که تو توش بودی و اصلاً ازش خوشم نیومد.
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کردم دید. منم یه جورایی حس میمثل این که حسابی رفته بود تو جلدم که اینجوری خوابمو می« اوه؟»
اب دیدم، ولی درست حسابی یادم نبود راجع به چی. از جویدن پای چسبناک دست برداشتم و گفتم: خو
 « خب؟»

خواب واضحی بود. دیدم تو خیابون دراز کشیدی و پسرای دیگه کتکت زدن. این پسرا همونایی »گفت:  بابا
 « گشتی.ی تأدیب باهاشون میبودن که قبل از فرستاده شدن به آخرین مدرسه

 یه نیشخند درونی زدم به این که بابا باور پیدا کرده بود من واقعاً اصلاح شدم یا باور پیدا کردن« اوه؟»
به این باور و بعد یاد خواب خودم افتادم که صبح همون روز دیده بودم؛ خواب جورجی که داشت مثل 

د. ولی یه بار یکی بهم ز دندون شلاق به دست که داشت هرتنه میداد و دیم بییه فرمانده دستور می
خویش مباش. وارث پسر و تکای پدر بزرگوار، نگران تک»گفته بود خواب عکسش صادقه. من گفتم: 

 « ترس به دل خود راه مده که او خود حقیقتاً حافظ خویشتن است.

تونستی از خودت و درمونده شده بودی و نمیغلطیدی ضمناً تو داشتی تو خون خودت می»بابا گفت: 
ود، برای همین یه نیشخند ساکت و درونی دیگه زدم و بعد این کاملاً برعکس جریان روزمره ب« فاع کنی.د

 رنگمون و گفتم: دونه ریختم روی رومیزی خوشها رو دونهتیله رو از گیرفانم بیرون آوردم و سکهمایه

ونید باهاش برید یه جای دنج ت. حاصل کار دیشبه. ولی شاید تو و مامان بتبیا باباجان. پول زیادی نیس»
 « کنید. و  اسکاچمن شرب

ریم. جرأت نداریم که بریم، وضع خیابونا رو که ممنون پسرم. ولی الان دیگه زیاد بیرون نمی»گفت: 
خرم میارم دنی میدونی. جولانگاه اراذل شده. با این حال ازت ممنونم. فردا براش یه نوشیخودت می

 « خونه.

تو گیرفان خودش و مامانم تو آشپزخونه مشغول شستن ظرفا  مو برداشت و ریختبعد اون فلوس حرو
 بود و منم با یه لبخند خرکیف از خونه زدم بیرون. 

های آپارتمان، یه جورایی غافلگیر شده بودم. یه چیزی فراتر از غافلگیر. دروازم وقتی رسیدم پایین پله
همون نقاشی ز شده بود. اونا اومده بودن ملاقاتم. کنار ت تأثیر چیزی که بصیرت کرده بودم تا آخر باتح

های لخت داشتن چرخ ها و آفرتی شرف پتی کارگرا بود و توش شازدهسیپال که نمایندهدیواری مینی
با مداد حرفای خطی کرده بودن و جلوی دروازشون های شیطون روشو خطچرخوندن و شازدهصنعتو می

تش گرفته بود و داشت اده بودن. دیم یه مداد شمعی کلفت و سیاه دسبدبد نوشته بودن، منتظر وایس
ی کشید و حین انجام این کار همون قهقههسیپال میهای خیلی زشت و خیلی بزرگ روی تابلوی مینیواژه

انانه سلام کردن و دندونای داد. ولی وقتی جورجی و پیت به من جسبک خودشو واهاها سر میصاحب
« آمد و رسید و اکنون نزد ماست. هورااا.»شونو نمایان کردن، برگشت و بانگ برداشت: هدرخشان و شخیلان

 بعد خیلی ناشیانه روی نوک انگشت پاهاش رقصید. 
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کردیم و منتظرت نگران شدیم. ما اونجا نشسته بودیم داشتیم کلسیم و خنجر شرب می»جورجی گفت: 
مگه نه ه باشه، واسه همین کوچ کردیم به منزلگاهت. یم، بعد فکر کردیم ممکنه متاعی ناراحتت کردبود

 « پیت؟

 « اوه. بله. درسته.»پیت گفت: 

اظهار اعتذار. دردی توی دوگوله احساس می کردم و برای همین مجبور شدم »من با احتیاط گفتم: 
ی هنشدم. با این حال همگی اینجا هستیم و آماد بخوابم. وقتیم که قرار به بیدار شدن بود، بیدار

ی های پی آر دلتوید، مشاور پسین دورهرسید این بلـــه گفتنیبه نظر م« های شبانه، بلــه؟ماجراجویی
 شد. خیلی عجیب بود. اصلاح و تربیت من، داشت وارد ضمیر ناخودآگاهم می

 «درد متأثرم.بابت »جورجی طوری که انگار خیلی دلواپس باشه گفت: 

ها و نظم و ترتیب طلب ین دستور دادنکشی. با وجود اه زیاد کار میشاید داری از دوگول»دیم گفت: 
یه نیشخند « خواب؟ها و غیره و ذلک. مطمئنی دیگه درد نداری؟ مطمئنی بهتر نیست برگردی به رختکردن

 موچول روی لبای همشون نقش بسته بود. 

روی دایره. این طعنه، اگه بتونم  کنده بریزمچی رو صاف و پوستم. بذارید همهصبر کنید ببین»من گفتم: 
صدا ی زشتی روی شما داره ای دوستان من. شاید پشت سر من نشستید و بیروش بذارم، جلوهاین اسمو 

ی هم جک تعریف کردید. از این رو که من شخیل و رهبر شما هستم، مسلماً پیش هم دم زدید و واسه
شکل « زنی؟. چی شده که داری مثل اسب نیشخند میقو دارم تا بدونم چه خبره، نه؟ دیم، تو بگواین ح

صدا بود. جورجی چست و چابک خودشو انداخت ی مجنون و بیی دیم  حاکی از یه هرتنهو شمایل دروازه
 وسط و گفت: 

 « ای از طریقت جدیده.مهخیله خب، دیگه از این به بعد نباید سر به سر دیم بذاری برادر. این چش»

ای آلود من حرفای گندهایه؟ پشت سر خوابیگه چه صیغهدید؟ طریقت جدید دطریقت ج»من گفتم: 
ی خراب بعد یه جورایی یاور به سینه به نرده« زده شده. شکی درش نیست. اجازه بدید بیشتر سمع کنیم.

نو تری بودم و این کسایی که خودشوایگاه مرتفعپله تکیه دادم. به هر حال من در مقایسه با اونا تو جراه
 ه بودن. ی سوم ایستادکردن، روی پلهشخیل صدا می

تر کنیم. از این که خوایم اوضاعو یکم دموکراتیکاحترامی نداریم الکس، ولی میقصد بی»پیت گفت: 
 « احترامی نداریم.هی بگی چی کار کنیم چی کار نکنیم خوشمون نمیاد. ولی قصد بی

تا حالا چه  ست. بحث سر اینه که چه کسی ایده داره. اوناصلاً اینجا بحث سر احترام نی»جورجی گفت: 
همش چیزای ریز، همش »وار انداخت روی من. بعد یهو جفت بصیرتشو جسارت« هایی داشته؟ایده

 « شیم برادران.متاع موچول؛ مثل دیشب. ما داریم بزرگ می
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 « کمی بیشتر سمع کنم.بیشتر بگید. بذارید »رکتی انجام بدم گفتم: ترین حمن بدون این که کوچک

خب پس خودت خواستی. ما در حال کوچ کردن و دخل زدنیم و آخرش به هرکدوممون »جورجی گفت: 
رسه. ویلِ انگلیسی از اهالی کافه عضله انگیز نمیی موچول و رقتتیلهچیزی بیشتر از یه مشت مایه

زم بصیرتای سردشو از رو من هنو« جناس دزدیو آب کنه. اجناس مغزدار؛ یخ.تونه تمام اگه میمی
 « شه پول هنگفتی به جیب زد.ویل انگلیسی حرف حسابش اینه که می»برنداشته بود. 

که اینطور. کی با ویل انگلیسی مصاحبت و »خیال ولی از درون دژم بودم گفتم: من که در ظاهر بی
 « مشاوره کردی؟

ی زنم. مثل یکشنبهیی هم پرسه میرم پیشش. من خودم تک و تنهاهر از گاهی می»جورجی گفت: 
 « ای داشته باشم شخیل، مگه نه؟شته. منم حق دارم محیای جداگونهی گذهفته

خواید با این پول هنگفتی که و حالا می»برادران من، من گوشم به این حرفا بدهکار نبود، بنابراین گفتم: 
سی ندارید؟ اگه به اتول احتیاج داشته خواد دستر ید؟ مگه به هر متاعی که دلتون میگی چی کار کنمی

ی کاپیتالیست شدن زده به چاپینش. بلــه؟ چرا یهو دغدغهچاپینش. اگه مونوپولی بخواید، می، میباشید
 « کلتون؟

یم با شنیدن این د« زنی.کنی و دم میی کوچیک فکر میاهَ، تو بعضی وقتا مثل یه بچه»جورجی گفت: 
 « ست.ب نوبتیم باشه، نوبت یه سرقت مردونهامش»حرف هاهاها هرتنه زد. 

گفت چی کار کنیم و چی کار نکنیم و پس خواب من درست از آب دراومده بود. ژنرال جورجی داشت می
مخش. ولی من حواسم جمع بود؛ خیلی داگ نیشخند به لب و بیدیم شلاق به دست هم شده بود بول

این همه صبر  خوبه. واقعاً گولاخه. بالاخره»زدم و گفتم: شد. بنابراین لبخند تر از این نمیمع؛ جمعج
 « ت چیه.عزیز، بگو نقشه کردن نتیجه داد. من واقعاً چیزای زیادی به شما یاد دادم شخیلکان من. جورجی

سراغ یکم شیر بعلاوه، موافقی؟ اوه، بهتره اول بریم »دار گفت: جورجی با یه نیشخند فریبنده و معنی
 « کنیم.از تو شروع میسابی تند و تیزمون کنه؛ خصوصاً خودتو. اول یه چیزی که ح

خواستم کورووای عزیز رو پیشنهاد بدم. ی تو بیرون اومد. میافکار من از دروازه»من لبخند زدم و گفتم: 
ً « خوب خوب خوب. جورجی عزیز، راهو نشون بده. تعظیم کردم و لبخند مجنونی روی  بعد بهش عمیقا

سیدیم به خیابون، ملتفت شدم که فکر کردن سته بود، ولی تمام مدت تو فکر بودم. وقتی ر لبام نقش ب
نماید. کنن و آنچه ایزد منان نازل ی آدمای گهوجه و آدمای ملتفتی مثل من از الهامات استفاده میواسه

کرد و من شتافت. یه اتولی داشت از بغلمون کوچ می داشتنی به یاریاین دفعه هم موسیقی دوست
از لودویگ ون سمع کردم )کنسرت ویولن بود؛ موومان آخر( و رادیوش روشن بود و منم نوای شناوری 

خیله خب جورجی. الان »فوراً بصیرت کردم باید چه کاری انجام بدم. با یه صوت خشن و ژرفا گفتم: 
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قدر کافی دشنه رو ولی به « ها؟»لاف کشیدم بیرون. جورجی گفت: و بعد تیزی گلوبرمو از غ« وقتشه.
ون صوت بیرون آمدنشو از غلاف سمع کردم و بعد آماده بودیم برای چست و چابک بیرون کشید، چ

بعد رفت که زنجیرو از دور میانجیش باز کنه، ولی « نه، این دم را خوش نخواندی.»قشقرق. دیم گفت: 
ترتیب جورجی و ارادتمند  بدین« ولشون کن. درستش همینه.»گرفت و گفت: پیت با یاورش جلوی دیمو 

به دور هم خرامیدیم و منتظر بصیرت نقطه ضعفی توی گارد همدیگه بودیم. واقعاً با صدا مثل گرشما بی
ی براقشو ی همدیگه به طور بیش از حد گولاخی آشنایی داشتیم. جورجی هر از گاهی دشنهاستیل مبارزه

ن شدن و ایرعیت جماعت داشتن از بغلمون رد میوند، ولی از حمله خبری نبود. تمام این مدت چرخمی
ها کردن، ولی سرشون تو کار خودشون بود، چون مثل این که بصیرت اینجور صحنهصحنه رو بصیرت می

ون دادم، تو خیابون دیگه عادی شده بود. ولی بعد من شمردم ادُین دوُا ترِی و تیزیو فیش فیش فیش تک
ن، دشنش افتاد و پس گیر جورجی و برادرکان مبلکه طرف یاور دشنهموچاو یا بصیرت، البته نه طرف ده
روی سخت زمستانی تلق تلوقش به صدا دراومد. من با تیزی خودم انگشتشو اوف کرده از برخورد با پیاده

 زد، خیره شده بود. برق قرمز میبودم و حالا اونم به جاری شدن سرخاب موچولی که زیر نور تیر چراق 

داده بود که سلسله رو از دور میانجیش باز نکنه و دیم هم ملتفت شده بود،  دیم شوروی چون پیت به
بسیار خوب دیم؛ حالا نوبت توست تا سهم خود را مطالبه »شروع کردن کار من بود، برای همین گفتم: 

ی چست برداشت و زنجیرو خیل« آآآآآآآ»الجثه بانگ دیم مثل یه حیوون مجنون و عظیم« ای؟کنی. آماده
طوری که لایق تحسین بود. توی این قشقرق استیل درست برای  و چابک و گولاخ از دور کمرش باز کرد،

موچاو و بصیرت آسیب من این بود که تیریپ رقص قورباغه بردارم و جوانب احتیاطو رعایت کنم تا ده
ثقالی غافلگیر شده بود، چون بخت مد که انجام دادم، برای همین دیم نگوننبیننن و برادران. این کاری بو

یم و رو در رو قشقرق کنه. البته جا داره بگم با زنجیر محکم زد به پشتم و درد مجنونی عادت داشت مستق
 ی ضربتی انجام بدم و کاربه تنم افتاد، ولی این درد به من دستور داد یک بار و برای همیشه یه حمله

متر از سانتیی چپشو هدف قرار دادم و ضربتی زدم که چهار سره کنم. برای همین با تیزی پاچهدیمو یه
کنشو پاره کرد و چند قطره سرخاب بیرون کشید و دیمو حسابی مجنون کرد. بعد وقتی داشت خفهخایه

شرق با جورجیو پیاده کشید، همون استیل قسگ آوووووووو آووووووووو آوووووووو زوزه میمثل یه توله
و رفتن تیزیو توی مچ دیم احساس شتم روی حرکت جلو، جاخالی، جرواجر و بعد فرکردم و کل تمرکزمو گذا

شو عین ماری که نیشش زده باشه انداخت زمین و مثل یه بچه کوچولو داد و هوار کردم و دیم سلسله
همزمان زوزه بکشه و سرخاب زیادتر از راه انداخت. بعد سعی کرد کل خونیو که داشت میومد بخوره و 

وب دروازش کف کرد و قرمز برای مدتی مثل حوض د که بتونه شربش کنه و یهو قولوب قولوب قولاون بو
 شاهانه فوران کرد. من گفتم: 

 « خیله خب شُخلای من. اینم یه درس عبرت برای هممون. بلــه، پیت؟»
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مکنه ژه هم دم نزدم. ببین، خونریزی دیم شدیده. موقت چیزی نگفتم. من یه وامن هیچ»پیت گفت: 
 « بمیره.

تونه بمیره و دیم قبل از این که به دنیا بیاد، مرده بود. امکان نداره. انسان فقط یه بار می»من گفتم: 
از این لحاظ اینو گفتم که یکی از رگای اصلیشو پاره نکرده بودم. تازه « سرخاب سرخ به زودی بند میاد.

وزه بخت رو به موت که داشت زدور یاور دیم نگونیه یاورمال تمیز از گیرفانم بیرون آوردم و خودم هم 
طور که گفتم بند اومد ای برادران من. بدین ترتیب این کرد بستم و سرخاب همونکشید و ناله میمی

 گوسفندها حالا دیگه فهمیده بودن  چوپان و اربابشون کیه. 

رک آروم گرفته بودن؛ به کمک های دوک نیویوکدهیکم که گذشت، این دوتا سرباز زخمی توی یکی از دنج
شون خریده بودنش، چون من مال خودمو داده بودم به بابا( و ی خودتیلهحجم عظیمی از کنیاک )با مایه

شب خیلی در قبالشون ای که دیگذشتههای تاریخیاورمالایی که توی لیوان آب فرو کرده بودن. آفرت
ممنون »دن به گفتن همون حرفای همیشگی مثلگولاخ بودیم هم اونجا بودن و باز دوباره شروع کر 

، طوری که انگار سوزنشون گیر کرده باشه، با وجود این که دوباره «ها.بچهخدا خیرتون »و « پسرای گلم.
و « دخترا، چی میل دارید؟»و گفت: براشون تیریپ خیرخواهی برنداشته بودیم. ولی یهو پیت دراومد 

ی نسبتاً زیادی توی گیرفانش داشته باشه؛ بدین تیلهرسید مایهمیبراشون بلک اند سادز خرید؛ به نظر 
وقت شما رو فراموش ما هیچ»و « ها.خدا خیرتون بده. خدا حفظتون کنه بچه»یب صوت کذایی ترت

بلندتر از همیشه به صدا دراومد. نهایتاً « دیدیم، بلا ندیدیم.از شما بهتر جایی ندیدیم؛ الا ن»و « کنیم.نمی
 جی گفتم: به جور 

 « چی هم فراموش شده، صحیح؟برگشتیم سر همون جایی که بودیم، بلــه؟ درست مثل گذشته، همه»

گفت: رسید و حتی داشت میولی دیم همچنان گیج به نظر می« صحیح اندر صحیح.»جورجی گفت: 
دادایی جلو دست م بود. فقط یه بک تو چنگم بود. یعنی تو چنگ سلسهی گندهزادهحروم دونید، اونمی»

 ی دیگه قشقرق کرده بود. من گفتم: انگار که نه با من، بلکه با یه شازده« و پامو گرفت.

 « خواستی بهم بگی؟خیله خب جورجی بوی. چی می»

 « کنم.یاوه، امشب نه. نه در این ظلمت؛ خواهش م»جورجی گفت: 

کوچولو نیستیم  تیم. ما که بچهکلفت و نیرومندی هستی. هممون هسی گردنتو شازده»من گفتم: 
 « پروراندی؟بگو آن چه بود که در ذهن میبوی، هستیم؟ پس اینک جورجی

های پیر هم همچنان در حال و آفرت« تونستم با زنجیر جفت بصیرتشو از کاسه دربیارم.می»دیم گفت: 
 گفتن بودن. « ن پسرجانممنو»
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ن که دوتا فانوس برقی جلوی درشه؟ همون که هه رو میشناسی؟ هموخب، اون خونه»جورجی گفت: 
 « ای داره؟سکته اسم

 « ای؟چه اسم سکته»

هاش و کنه، همراه با گربههای عمارت نزاکت. توش یه آفرت خیلی دیرینه زندگی مییه چیزی تو مایه»
 « متاعی عتیقه و قیمتی.

 « مثلِ؟»

 « طلا و نقره. کلاً جواهرات. ویل انگلسی خودش گفت.»

گه: شهرک قدیمی که پشت بلوک دونستم کجا رو میمی« متوجهم. به طور گولاخی متوجهم.»م: گفت
دونه کی باید در قبال زیردستاش سخاوت به خرج آپارتمانی ویکتوریا بود. خب، یه رهبر گولاخ همیشه می

د همین الان کوچ بسیار خوب جورجی. فکر خوبیه. فکری که باید پیِشِو گرفت. بیایی»فتم: بده. بنابراین گ
 « کنیم.

ها. شما تمام مدت گیم بچهما چیزی نمی»های پیر گفتن: افتادیم، آفرتو حین این که داشتیم راه می
هستین. ده دقیقه ی خوبی های دیرینهخوشکه»منم در جواب گفتم: « اینجا پیش ما بودید پسرای گلم.

 تا شخیلمو  به طرف نابودی خودم هدایت کردم. و بدین ترتیب سه« گردیم. منتظرمون باشید.دیگه برمی

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

6 
بعد از بغل   از دوک نیویورک اومدیم بیرون و رفتیم به سمت شرق و از بغل یه سری شرکت رد شدیم و

یه بلوک آپارتمانی عظیم به نام بلوک آپارتمانی  ی دیرینه و درب و داغون و بعد از بغلخونهیه آگاهی
ی ه یه سری خونهگذاری شده بود و بعد رسیدیم ببه یاد و تجلیل از  یه جور پیروزی نامپیروزی که احتمالاً 

گفتن شهرک قدیمی. اینجا جای یه سری مقصد باستانی گولاخ بود برادران دیرینه توی جایی که بهش می
ت ای عصا به دست که دوسهای لاغر ترکهکردن؛ سرهنگینه توشون زندگی میمن و رعیت جماعت دیر 

بازی که توی کل نه و کرَ گربههای پیری که بیوه بودن و بانوان دیریداشتن صداشونو ول بدن و آفرت
ایو شد متاع دیرینهای لمسشون نکرده بود برادران من. درست بود؛ اینجا میمحیای پاکیزشون، هیچ شازده

مثل تابلو و جواهرات و خزعبلات کردن؛ متاعی یدا کرد که تو بازار سیاه قیمت خوبی بابتشون پرداخت میپ
ترتیب خیلی آروم و یواشکی رفتیم به  هنوز اختراع نشده بود. بدینمتعلق به دورانی که پلاستیک  دیرینه

نگهبانی که از هر دو طرف های آهنی دوتا فانوس برقی مثل دوتا مقصدی به نام نزاکت و جلوی نرده
زد ده بودن و از یکی از اتاقای همکف نور ضعیفی سوسو میهوای در ورودیو داشته باشن اونجا قد علم کر 

ی ظلمت بود تا بتونیم واضح و روشن بصیرت کنیم جریان ه قسمتی از خیابون که تحت سلطهو ما رفتیم ب
 چیه. 

موچاوش بسیار چروکیده که زلفش بسیار خاکستری و ده چیزی که در جریان بود، یه آفرت دیرینه بود
شت کف ذاریخت توی بشقابای کوچیک و بعد این بشقابای کوچیکو میکت کلسیم میبود و داشت از پا

شد به این نتیجه رسید که یه سری پشیله و گربه میومیوکنان اون پایین در حال چریدن زمین، پس می
سیم ی باز پریدن روی میز تا کلن چاق و چله رو بصیرت کردیم که با دروازهسانابودن. ما دوتا از این گربه

زنه، انگار که بلده چجوری با شد بصیرت کرد که این عجوزه داره سرشون غر میبیشتری طلب کنن. می
شد کلی تابلوی قدیمی روی دیوار بصیرت کرد و البته یه سری ساعت هاش دم بزنه. توی اتاق میپشیله
رسیدن. رزشی به نظر میادانه ساخته شده بودن و یه سری کوزه و زر و زیور که خیلی دیرینه و اکه است

صبرانه شون به جیب بزنیم برادران. ویل انگلیسی بیی گولاخی از تیلهعجب مایه»جورجی زمزمه کرد: 
 « حالا چطوری بریم تو؟»پیت گفت: « منتظره.

دادم. زمزمه از این که جورجی بگه چطور، یه راهکار پیشنهاد میجنبیدم و قبل حالا من باید به خودم می
رم در من خیلی مؤدب میمتاع اول اینه که راه عادیو امتحان کنیم؛ یعنی از در جلو بریم تو. »کردم: 
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جهت وسط خیابون غش کرده. بعد وقتی درو باز کرد، گم یکی از شخلای من بیخود و بیزنم و میمی
ه یا به طبیب خوام که آب بیار اده باشه تا اگه لازم شد خودی نشون بده. بعد ازش میتونه آمجورجی می

 « باز نکنه.شاید درو »جورجی گفت: « ریم تو.تلفن کنه. بعد راحت می

بعد اون یه جورایی کوپالشو انداخت بالا و دروازشو شکل « امتحانش که ضرری نداره، بلــه؟»من گفتم: 
ر وایسید. شما دوتا شخیل برید دو طرف د»رد. بدین ترتیب من به پیت و دیم گفتم: ی قورباغه درآودروازه

« آماده باش.»به جورجی گفتم:  اون دوتا توی تاریکی صحیح صحیح صحیح سر تکون دادن.« صحیح؟
ی فشاری دم در بود، بنابراین دنگوله رو فشار دادم و و بعد مستقیم رفتم جلوی در وایسادم. یه دنگوله

ساس شد؛ انگار که عجوزه ز بیزش از راهروی داخل خونه به صدا دراومد. حس تعلیق سمع توی هوا احبی
دونن چه واکنشی نشون بدن. بنابراین دنگوله رو یه بار هاش روی صدای بیز بیز گیر کردن و نمیو گربه

و بعد با صوتی دیگه با حس فوریت بیشتری فشار دادم و بعد خم شدم و سرمو بردم جلوی درزِ نامه 
تم همین الان بدون هیچ دلیلی پخش زمین کنم. دوسکمک کنید مادام، خواهش می»طور گفتم: پالوده

بعد روشن شدن چراغیو توی راهرو بصیرت کردم و « کتر زنگ بزنم.کنم بذارید به دشد. خواهش می
دونم شد. نمیتر میکهای عجوزه رو سمع کردم که داشت به طرف در نزدیک و نزدیتپ پاچهصدای تپ

ی چاق زده زیر بغلش. بعد با صوتی که به طور تا پشیلهچرا، ولی یهو این ایده به ذهنم خطور کرد که دو
 ی ژرفا بود بانگ برداشت: اغافلگیرکننده

خواست جورجی به محض این که اینو شنید، می« کنم.برو پی کارت. برو پی کارت، وگرنه شلیک می»
 : کردم مشقت و فوریت توی صوت جنتلمنم تزریق کنم گفتمکه داشتم سعی می ترتر بخنده. من

 « کنم مادام. دوستم حالش خیلی بده.اوه، خواهش می»

خوای درو باز کنم تا بیای تو، بهم چیزای کلته. میدونم چی تو برو پی کارت. من که می»بانگ برداشت: 
هامو برو پی کارت، وگرنه گربه»لوح بود. دوباره گفت: این عجوزه شاهانه ساده« بدردنخور بفروشی.
معلوم بود سر این که کل محیاشو تک و تنها سر کرده، یکم چِل شده. یه نگاه به « میندازم به جونت.

ی کشویی بالای در بصیرت کردم و به این نتیجه رسیدم قلاب کوپالی طریقت بالاسرم انداختم و یه پنجره
ن کردیم. برای همیشستیم با این عجوزه جر و بحث میتری برای دخوله، وگرنه باید کل ظلمت میچابک

 گفتم: 

صدا به و بی« بسیار خوب مادام. اگه شما قصد کمک ندارید، مجبورم دوست رنجورمو ببرم جای دیگه.»
بسیار خوب دوست قدیمی؛ مثل این که آدم خیرخواهی که بهش »شخلا چشمک زدم و بانگ برداشتم: 

توی خیابون پرسه  هاشه با وجود اراذل و اوباشی که شبهرحال نمیاحتیاج داریم، اینجا نیست. به
 « زنن، این بانوی پیر رو به خاطر بدبین بودن سرزنش کرد. انصاف نیست.می
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رم روی بسیار خوب. برگردید جلوی در. من می»ی ظلمت منتظر موندیم و من زمزمه کردم: بعد دوباره تو
فرت خرفتو خفت کنم شخلا. بعد اون آکنم و من دخول میکوپال دیم وایمیسم، من اون پنجره رو باز می

ها پروریین ایدهمن داشتم با ا« ایه.کنم تا راه دخول برای شما هم باز بشه. کار سادهکنم و درو باز میمی
کاری گولاخی بالای در طراحی ببینید، اونجا سنگ»شون کیه. گفتم: دادم رهبر و شازدهبهشون نشون می

فتم بصیرت کردن و شاید ته دلشون آفرینی هم گفتن متاعیو که گ« هامه.گاه خوبی برای پاچهشده. تکیه
 و بعد توی تاریکی سر تکون دادن و گفتن صحیح صحیح صحیح. 

ی سنگین و نیرومند ما بود و پیت و جورجی یه جورایی به زحمت پا برگشتیم جلوی در. دیم شازدهبا نوک
المللی از جانب ف پخش بینی دیم جا دادن. تمام مدت، به لطخودشونو روی کوپال درشت و مردونه

ه خیابون سوت ی رعیت جماعت به خاطر عدم وجود پلیس شبانگهوجی به نام تلویزیون و وحشت شبانه
هامه. کاری بالای در شاهانه پذیرای چکمهو کور بود. اون بالا روی کوپال دیم، بصیرت کردم که این سنگ

 فقط کافی بود زانوهامو ببرم بالا. 

ی ی سفتش روی شیشهجره قفل بود، ولی تیزیو از غلاف درآوردم و با دستهتظار داشتم، پنطور که انهمون
کشیدن. خلاصه ردم. تمام مدت اون پایین شخلای من داشتن به سختی نفس میپنجره شکاف ایجاد ک

ز شد. دخول ی پایینی پنجره رو بردم بالا و پنجره شاهانه و صیقلی باتنهیاورمو از لای شکاف بردم تو و نیم
ی ی باز بالاکردم؛ دخولی که شبیه به دخول به وان حموم بود، و اون پایین گوسپندان من با دروازه

 سرشونو نگاه کردن ای برادران. 

های جعبه و کتابی که اونجا بودن برخورد های درشت و سنگین و کپهتوی تاریکی به تخت و کمد و چارپاچه
تاقی که توش بودم مردونه گام برداشتم، چون از زیرش پرتوی نور ساطع کردم. ولی نهایتاً به طرف در ا

ـــــــژی صدا کرد و بعد وارد راهروی غبارآلودی شدم که در ورودی چندتا که یاور بصیرت بود. در غــــیـ شدمی
هاش ی پیر که با گربهشد. چه اتلافی برادران؛ این همه اتاق برای یه تیکهاتاق دیگه توش بصیرت می

ها هرکدوم اتاق خواب جداگونه داشتن و با وجود کلسیم غلیظ ها و پشیلهکنه، ولی شاید گربهزندگی می
ی این کردن. داشتم صوت خفهسان زندگی میماهی مثل یه سری شاهزاده و شاهدخت گربهکله و

ها که صدای گربه داشت با این« بله. بله. بله. درسته.»گفت: شنیدم که میزنو از پایین میدیرینه
 خواد. داد دلشون کلسیم بیشتری میزد که صوتشون نشون میشد دم میمیومیوشون قطع نمی

شه اگه به این شد و پیش خودم فکر کردم خوب میی پایین منتهی میها رو دیدم که به طبقهعد پلهب
ی کارا خواستم همهمی تاشون رو هم کاربلدترم.ارزشم نشون بدم که من از هرسهشخلای ضعیف و بی

م باشه، روی خواستم فوق خشنو روی آفرت دیرینه و حتی اگه لاز رو خودم تک و تنها انجام بدم. می
ای اجناس ارزشی بردارم و بی هول و ولا برم درو باز کنم و طلا و هاش پیاده کنم، بعد یاورپرِ جانانهگربه

 یدن رهبری یعنی چی. فهمنقره بریزم روی سر آن شخلای منتظر. باید می
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ی فاضلاب عصر قدیم ی تابلوهاپله از منظرهی پایین و توی راهصدا کوچ کردم طبقهبدین ترتیب آروم و بی
های موبلند و یقه رنسانسی بود و ییلاقی که درخت و اسب گر خوشکهلذت بردم؛ تابلوهایی که نمایان

های آپارتمانی فرق ده بود. این مقصد با بلوکی پتی و مقدسی که به صلیب کشیده شتوش بود و شازده
ه و ماهی کل فضاشو پر کرده بود. خلاصه داشت؛ از این جهت که گرد و غبار دیرینه و مشامشِِ گندِ گرب

ها ها و پشیلهتونستم روشنایی اتاقیو که توش داشت به این گربهها رفتم پایین و از اونجا میاز پله
سیرو بصیرت کنم های شکمسانتونستم آمد و شد این گربهکنم. ضمناً میکرد بصیرت کلسیم تغذیه می

به در. روی یه صندوق چوبی بزرگ  مالیدندشونو یه جورایی میدادن و خوکه داشتن دمشونو تکون می
درخشید و من ی موچول و قشنگ بود که تحت تأثیر روشنایی اتاق میتوی راهروی تاریک، یه مجسمه

ی کم سن و سال و لاغر بود که رو یه پاچه وایساده بود و یاوراشو برده بود ه یه خوشکهاین مجسمه رو ک
چاپیدم. خلاصه این مجسمه رو که به نظرم اومد از نقره ساخته شده برداشتم و وارد  هوا برای خودِ خودم
ن از پشت درود درود درود. بالاخره همدیگه رو ملاقات کردیم. گفتگوی مختصرمو»اتاق شدم و گفتم: 
بود تو ای بخش نبود، بلـــه؟ اجازه بده اقرار کنیم که نبود، اصلاً نجوری بگم، رضایتدرزِ نامه خیلی، چه

زنو وارد بصیرتم کردم. با پلک زدن روشنایی این اتاق و مظهر دیرینه« ی خرفت.ی متعفن دیرینهعجوزه
یدن و هوای کف اتاق پر از پشم و پیل خز اتاق پر از پیشی و پشیله بود که روی فرش پس و پیش می

رنگ و وارنگ از همه رنگ؛ سیاه،  های چاق انواع و اقسام متفاوتی داشتن وسانمعلقشون بود و این گربه
راه، حنایی، طوسی و از لحاظ سنی هم به همین میزان متغیر بودن؛ یه سری پیشی ای راهسفید، قهوه

ی ی بالغ و یه سری پشیلهکردن و بعد یه سری پشیلهنگولک میموچول اونجا بود که داشتن همدیگه رو ا
آلود، مثل زن، با یه نگاه خشمشون، همون دیرینهملکه خیلی دیرینه که قیافشون عین برج زهرمار بود.

 یه مرد بهم نگاه کرد و گفت: 

 « کنم.شم بهت حمله وزغ بدذات، به من نزدیک نشو، وگرنه مجبور می چطوری اومدی تو؟ بچه»

ی واقعاً گولاخی با شنیدن این رجز نصیبم شد، چون یاورشو بصیرت کردم که رگای متورمی داشت هرتنه
لای انگشتاش یه عصای چوبی نکبت نگه داشته بود که محض تهدید به طرف من نشونه گرفته بودتش.  و

نداشتم و توی راه، روی ای تر طرفش کوچ کردم؛ اصلاً عجلهبعد از نشون دادن جواهرنشان، یکم نزدیک
ع موچولی که هر ترین متاداشتنیداشتنی بصیرت کردم؛ دوستیکی از میزهای کنار دیوار یه متاع دوست

تونه آرزوی بصیرت کردنشو با جفت بصیرتش داشته باشه: دوگوله ی موزیکی مثل من میی شیفتهشازده
کردن؛ یه جور متاع سنگی تنه صداش مییمی نو کوپال خود لودویگ ون بود؛ یا همون چیزی که مجسمه

نواز و درشت. بدون گردن چشمهایی که حدقه نداشتن و اون دستمالبا یه موی سنگی بلند و بصیرت
ولی حین این که داشتم « داشتنی. مال خودمه.چقدر دوست»معطلی راهمو به طرفش کج کردم و گفتم: 

ه بود و یاور طمعکارو به طرفش دراز کرده بودم و کردم طرفش، جفت بصیرتم روش متمرکز شدکوچ می
گیر کرد و یه جورایی تعادلمو از دست متوجه بشقاب شیری که رو زمین بود نشدم و پام به یکیشون 

زن خیلی موذیانه و با سرعتی که از دادم. اوخی گفتم و سعی کردم تعادلمو حفظ کنم، ولی این دیرینه
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تق  اومد پشت سرم وایساد و با اون تیکه چوبی که دستش بود، تقکسی به سن و سال اون بعید بود، 
زانو افتادم و حین این که سعی داشتم بلند شم، داشتم ی من. خلاصه رو یاور و کوبوند وسط دوگوله

زد فرق اونم حین این که داشت دوباره تق تق تق می« ای شیطون. ای شیطون. ای شیطون.»گفتم: می
ساس ذلیل حقیر آس و پاس. اینم درس عبرت برای تویی که به حریم شخصی » گفت:ی من میدوگوله

شویی تتق تق تق اصلاً خوشم نمیومد، برای همین وقتی داشت از این روان« کنی.دیگران تجاوز می
عصاشو دوباره میاورد پایین، سرشو گرفتم و حالا نوبت اون بود که تعادلشو از دست بده. سعی کرد با 

های شیر میز تعادلشو حفظ کنه که رومیزی همراه با پارچ شیر اومد پایین و یکی از بطری استفاده از
و مایع سفیدی که توش بود شاتالاپ ریخت زمین و متعلقاتش به این سوی و آن  سرپر تلنگش در رفت

در لعنت به تو پسر. عاقبت بدی »زن افتاد زمین و غرولند کرد و گفت: سوی پاشیده شد. بعد دیرینه
ای ورجه وورجه ها خوف کرده بودن و تحت تأثیر اضطراب گربهی گربهتو اون مقطع دیگه همه« انتظارته.

کردن و بعضیاشون تقصیرو انداختن گردن بقیه و با چنگول افتادن به جون همدیگه و با صوت غرررر می
جو بانوی انتقامدم و این دیرینهسانی زدن. من از جام بلند شهای گربهو خوووووخ و واااااووو به هم تلچک

زد، ولی من یه لگد دل میناپذیری هنو بدقلق حسابی شِفته شده بود و برای بلند شدن به طور خستگی
ً خوشش نیومده. « آآآآآآییی»موچاوش زدم و اونم بانگ جانانه به ده برداشت و معلوم بود اصلا

ی ی فرود پاچهبود بصیرت کنی که چطور داره در نقطه موچاو خالدارشو که پر از رگای متورمتونستی دهمی
 شه. من بنفش می

جیغو کار و جیغهای قشقرقگردم، احتمالاً دم یکی از پشیلهنظیم میهامو بعد از لگد توقتی داشتم پاچه
رو لگد کردم، چون یه صوت میاووووووو نینوا سمع کردم و بعد پشم و دندون و چنگال بود که به پام 

ایو تو یه یاور نگه داشته بودم و ی موچول نقرهدادم و این مجسمهید. منم اونجا داشتم فحش میچسب
زن که رو زمین افتاده بود رد شم تا خودمو برسونم به سنگ اخموی کردم از این دیرینهمیداشتم سعی 

م چسبونده بود سانی که خودشو بهدادم تا از شر گربهلودویگ ون و این وسط داشتم خودمو تکون می
. اگه خلاص شم. بعد پام رفت روی یکی دیگه از این بشقابای لبریز از کلسیم و دوباره پرت شدم زمین

ای بود. خلاصه ی بامزهشد گفت معرکهی دیگه میومد، میاین بلا به جای راوی ارادتمند شما، سر یه شازده
کشید، از میون تموم اون رم فریاد میس« آآآآآییی»زن که کف زمین بود و هنوز داشت این دیرینه

که تعادلمو از دست داده بودم،  کار یاورشو لایی داد و پاچمو گرفت و با توجه به اینهای قشرقپشیله
های مهاجم و کلسیمی که پخش و پلا شده بود این دفعه دیگه اساسی خوردم زمین، اونم وسط  پشیله

موچاو من و مین، آفرت پیر شروع کرد به مشت زدن به دهو تو اون وضعیت که جفتمون افتاده بودیم ز 
هاش داشت به گربه« سک زهرآلودو بکشید.بزنیدش. زخمیش کنید. ناخنای این بچه سو»جیغ کشید: 

ها زن باشن، چندتا از پشیلهداد و بعد، طوری که انگار در حال اطاعت کردن از این دیرینهدستور می
سان مجنون شروع کردن خراشیدن. منم خودم حسابی مجنون شدم گربهافتادن به جونم و مثل چندتا 

بعد « وزغ، دستتو رو پیشیای من بلند نکن.»وزه گفت: برادران و مقابله به مثل کردم، ولی این عج
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ایو ی موچول نقرهبعد مجسمه« سومکای پیر کثیف.»موچاو منو خراش داد. بعد من جیغ کشیدم: ده
 زنو خفه کرد. جانانه زدم فرق دوگولش و این کار خیلی گولاخ و شاهانه این دیرینهآوردم بالا و یه تلچک 

شدم، صوت آژیر اتول ژاندارمریو کش از جام بلند میهای زوزهها و پشیلهیوقتی داشتم وسط این پیش
هاش ها و پشیلهزن داره با پیشیاز دور سمع کردم و چست و چابک ملتفت شدم وقتی فکر کردم دیرینه

زنه، در اصل با امنیت در تماس بوده. گویا وقتی دنگوله رو فشار دادم و وانمود کردم به کمک دم می
به من مظنون شده بود. خلاصه در اون لحظه که داشتم آژیر ترسناک اتول  یاج دارم، چست و چابکاحت

چ و باقی متاع امنیتی کردم، دویدم طرف در جلویی و برای باز کردن قفل و زنجیر و پیامنیتو سمع می
شخیل  مثلاً تا سگدو زدم. بعد که درو باز کردم، دیمو بصیرت کردم که جلوی چارچوب وایساده و اون دو

مونی تو هم می»دیم گفت: « برو. امنیت داره میاد.»کردن. خطاب به دیم فریاد زدم: من داشتن فرار می
شو درآورد، برد بالای سرش و سلسله مثل یه لهبعد بصیرت کردم که سلس« تا ملاقاتشون کنی ها ها ها.

ک زد، ولی من موفق شدم به موقع فس کرد و بعد آروم و هنرمندانه باهاش به بصیرتم تلچمار فس
ببندمشون. از شدت درد شروع کردم به زوزه کشیدن و سعی کردم دور و برمو بصیرت کنم و بعد دیم 

کردی احترامی میطوری به من بیخوشم نیومد. نباید اونشخیل قدیمی، اصلاً از کاری که کردی »گفت: 
کردم که داشت هن و هن کنان وارد قلمروی های درشت و سنگینشو سمع بعد صدای چکمه« قطار.هم

داد. حدوداً هفت ثانیه بعد از این اتفاق صدای پارک کردن شد و این از فرار کردنش خبر میظلمت می
آژیر کوبنده همراه بود؛ مثل یه حیوون مجنون که یهو انتحار کرده باشه. منم اتول امنیتو شنیدم که با یه 

کشیدم و دوگولم محکم خورد به دیوار راهرو، چون جفت بصیرتمو محکم یی باز داشتم زوزه مبا دروازه
کشیدم. خلاصه داشتم اونجا تو راهرو بسته بودم و اشک هم ازشون جاری بود و بدجوری داشتم درد می

تونستم بصیرتشون کنم، ولی صوت و حتی رفتم که امنیت سر رسید. من نمیمال کورمال راه میکور 
ها فضا رو پر کرده بود و طولی نکشید که جفت یاورامو پیچوندن و از پشت ومزادهمشامش گند اون حر

م. به هم وصل کردن و منو بردن بیرون و بدین ترتیب تونستم وجودشونو به طور مستقیم احساس کن
ها رو از اتاقی سمع کنم که ازش بیرون اومده بودم و توش پر از تونستم صوت یکی از ژاندارمضمناً می

و در « کشه.ی بدی دریافت کرده، ولی هنوز داره نفس میضربه»گفت: شی و پشیله بود. داشت میپی
 شد. ها قطع نمیاین بین صدای میو میوی پشیله

بک فرستاده شدم به اتول، صوت یکی محکم دریافت کردم و چست و چابعد از این که یه تلچک خیلی 
« واقعاً باعث افتخاره.آخرش الکس کوچولو نصیب ما شد.»ها رو سمع کردم که گفت: دیگه از ژاندارم

 من آژیر کشیدم: 

 «  بینم.های فاضلاب. من جاییو نمیزادهخدا لعننتون کنه حروم»

دستی محکم انگشتر داشت، یه پشتبعد یکی با یاوری که « ؤدب باش.اُ اُ اُ، م»یه صوت هرتنه گفت: 
 زد به دروازم. من گفتم: 
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های بوگندو. بقیه کجان؟ اون شخیلای بوگندوی رو زمین ساقط کنه بچه تصادفیاز  خدا همتونو»
فرار کنن  قطارای لعنتی و فاضلاب من با زنجیر زد تو بصیرتم. قبل از این کهخیانتکارم کجان؟ یکی از هم

 « گناهم خدانشناسا.ی اونا بود. اونا منو مجبور کردن. من بیبگیرینشون. برادران، نقشه

اینجا که رسید، همشون با نهایت شقاوت یه دل سیر هرتنه زدن  و بعد اونجا تو صندلی عقب اتول  کار به
زدم و بعد بصیرت م میشروع کردن به تلچک زدن به من، ولی من همچنان داشتم از این شخلای قلابی د

اشتن بلک اند ساز ی دوک نیویورک و دکدهای نداره، چون دیگه الان برگشته بودن به دنجکردم که فایده
گفتن: های بوگندو و اونا هم داشتن میزنی راغب اون دیرینهریختن تو خرخرهو اسکاچمن دوبل می

ت اینجا بودید عزیزان من. از جلوی چشم ما دور ها. خدا خیرتون بده پسرای گلم. تمام مدممنونیم بچه»
 « نشدید که نشدید.

گاه و منم تمام مدت بین دوتا از ژاندارما ساندویچ شده بودم و  گشتیم به بازداشتداشتیم آژیرکشان برمی
کردم. بعد فهمیدم که زن دریافت میهر از گاهی یه سیلی یا تلچک موچول از جانب این قلدرای هرتنه

م جفت بصیرتمو یه موچول باز کنم و از میون ریزش اشکا شهرو ببینم که مثل رودخونه داشت از تونمی
شدن. از لای بصیرتایی که هنوز داشتن تیر هاش به هم ملحق مید و روشناییشبغلمون رد می

ی نندهزنو بصیرت کنم که کنار من نشسته بودن و البته راتونستم این دوتا ژاندارم هرتنهکشیدن میمی
، بویخب، الکس»آمیزی گفت: کلفتی که کنارش نشسته بود. با لحن کنایهی گردنزادهنازک و حرومگردن

 من گفتم: « منتظر یه شب مطبوع در کنار هم هستیم، مگه نه؟

های فاضلابو ی شما بچه تصادفیدونی زورگوی بوگندو؟ امیدوارم ایزد یکتا همهتو اسم منو از کجا می»
اونا همشون هرتنه زدن و بعد یکی از ژاندارمایی که کنار دستم نشسته بود، « فرسته جهنم.یکجا ب

 کلفتی که صندلی جلو نشسته بود گفت: ی پیچوند. گردنگوشولومو یه جورای

 « همه الکس کوچولو و شخلاشو میشناسن. الکس کوچولوی ما واسه خودش برو بیایی داره.»

 « ها شخلای من نیستن.ادهز ورجی و دیم و پیت. اون حرومتقصیر اوناست. ج»آژیر کشیدم: 

ی اون آقایون جوونو شرمانهستان جنایات بیاشکال نداره. کل شب وقت داری دا»کلفت گفت: گردن
بعد صدای آژیر یه « گناهو از راه به در کردن.ی بیتعریف کنی و بگی که چطور الکس کوچولوی بیچاره

 کرد. بغل اتول ما رد شد، ولی داشت توی مسیر مخالف حرکت می اتول دیگه شنیده شد که از

ها بود؟ شما زادهی اون حروماون اتول واسه»شیدم: بصیرتای سوزناکمو باز و بسته کردم و آژیر ک
 « رید دستگیرشون کنید؟ها دارید میزادهحروم

نی جنایت موجود پست و رذل اون یه آمبولانس بود؛ بدون شک برای پیرزنی که قربا»کلفت گفت: گردن
 « و مخوفی مثل تو شد.
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ها الان زادههمش تقصیر اونا بود. اون حروم»دوباره بصیرتای سوزناکو باز و بسته کردم و آژیر کشیدم: 
« های بوگندو.زادهمشغول شرب کردن توی دوک نیویورکن. برید دستگیرشون کنید. لعنت به شما حروم

دفاع من که داشت ی بین ای برادران من، و باز هم تلچکی زدن به دروازهبعد باز هم بیشتر هرتنه زد
شده و اونا هم با لگد زدن و هل دادن به اون بازداشتگاه نفرین سوخت. بعد رسیدیمتوی آتیش درد می

دونستم از این بچه ها بردن بالا و منم دیگه میمنو از اتول انداختن بیرون و بعد با تلچک منو از پله
صادفیای فاضلاب و بوگندو که امیدوارم مورد لعن و نفرین ایزد یکتا قرار بگیرن، نباید انتظار داشته باشم ت

 باهام مدارا کنن. 
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7 
شه گفت ی خیلی روشن و خیلی سفید که مشامش تندی فضاشو پر کرده بود و میمنو بردن به این کده

کننده که همش ی یه آدم خیلی مست و ضد عفونیو دروازه خونه و مستراحترکیبی بود از مشامش مریض
ها رو تو سلولشون شد صوت یه سری از حبسیشد. میاز آب خنکی که همون نزدیکی بود ساطع می

خوندن و از صوت و آواز یکیشون به طور خاصی خوشم دادن و آواز میسمع کرد که داشتن فحش می
 اومد: 

 گــــردم فته بـــرمیر رفتی از پیشم عزیزم، ولی من ن
 گردمگردم، آها، دوباره برمیدوباره برمی

شد دهنگ یه گفتن خفه شن و حتی میشد که داشتن بهشون میولی صوت یه سری ژاندارم سمع می
ش به آسمون رسیده کرد و آوووووووو صوت نالهنفرو سمع کرد که داشت تلچک خیلی گولاخی دریافت می

زن بود و نه صوت یه مرد. توی این کده در کنار من چهارتا ژاندارم بودن که نهیبود و مثل صوت یه دیر 
کردن و یه قوری چایی بزرگ وسط میز بود و اونا هم لیوانای همشون داشتن یه لیوان چای دبش شرب می

زدن. به من چیزی تعارف نکردن. تنها چیزی ذاشتن دم دهنشون و بعد آروغو میکثیف و درشتشونو می
توش بصیرت کنم و اون آینه  ی نکبت و دیرینه بود تا خودمونصیب من شده بود برادران من، یه آینه که

تیپی که متعلق به شماست نبودم و به داد که من دیگه اون راوی جوون و خوشبه خوبی نشون می
دماغم یکم  ی خون بودن وی کریهی تبدیل شده بودم؛ دروازم ورم کرده بود و جفت بصیرتم کاسهمنظره

بیچاره به چه »ی گولاخ زدن و یکیشون گفت: کوفته شده بود. وقتی وحشت منو بصیرت کردن، یه هرتنه
هایی که رو کوپالش بود و بعد یکی از این ژاندارمای ارشد با ستاره« کابوس کم سن و سالی تبدیل شده.
بعد شروع « هم.»ت کرد و گفت: ر شو به رخ کشید و بعد منو بصیاومد تو و یه جورایی کبکبه و دبدبه

 کردن. من گفتم: 

صد البته بعد از شنیدن « ها.زادهزنم. من از قوانین خبر دارم حرومای دم نمیتا وکلیمو نیارید اینجا، واژه»
 ی نینوایی سر دادن و بعد اون امنیت اختری و سطح بالا گفت: این حرف هرتنه

چی بهش نشون بدیم ما هم از قوانین خبر داریم، ولی همه ها، بهتره به عنوان شروعخیله خب بچه»
زد ای حرف مییه جورایی صوت یه جنتلمنو داشت و با حالت خیلی خسته« خبر داشتن از قوانین نیست.

ی چاق و زادهبک سر تکون داد. این حرومو گنده ی چاقزادهو بعد با یه لبخند شخیلانه برای یه حروم
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ش بیش از پیش معلوم شد و بعد اومد ه تنش بود درآورد و شیکم بزرگ و برجستهکبک کت کوتاهی گنده
سمت من، ولی نه خیلی چست و چابک و وقتی اومد جلوم و دروازشو به شکل یه نیشخند خسته و ناقلا 

کرد حس کنم. به عنوان یه تونستم مشامش مخلوط چایی و شیریو که داشت شرب میدرآورد، من می
شده روی قسمت زیربغل پیرهنشو بصیرت تونستی مهر عرق خشکنامنظمی داشت و می امنیت اصلاح

خورد. قلنج اون شد، مشامش چرک گوش هم از جانبش به مشام میکنی. وقتیم که داشت نزدیک می
ی ای بود، ولی بقیهیاورای قرمز و بوگندشو شیکوند و محکم به شیکمم مشت زد که البته کار ناجوانمردانه

حوصله بسنده کرد. حال و بیارما یهو زدن زیر هرتنه؛ به استثنای ارشدشون که فقط به یه نیشخند بیدژان
شده رنگکشیدم، مجبور شدم به دیوار تازهبرای این که نفسم جا بیاد و در حالی که داشتم بدجوری درد می

بهم دست داد و نزدیک بود  تکیه بدم و برای همین سفیدیش مالیده شد به بهرگم و بعد یهو حالت تهوع
پای چسبناکیو که چند ساعت پیش خورده بودم بالا بیارم، ولی تحمل بصیرت متاعی مثل استفراغیو که 
رو زمین ریخته باشه نداشتم، برای همین جلوی خودمو گرفتم. بعد دیدم این بزن بهادر چاقالو داره 

ی گولاخ شریکشون کنه، برای همین یه هرتنه هگرده طرف شخلای ژاندارمش تا به خاطر کاری که کردبرمی
ی راستمو آوردم بالا و قبل از این که بتونن براش آژیر بکشن که مواظب باشه، یه لگد پرانرژی و من پاچه

 شاهانه زدم به ساق پاش. از اعماق وجودش آژیر کشید و شروع کرد به بالا پایین پریدن. 

توپ خیلی خونین و مالین پاس دادن به هم ای برادران من و  ولی بعد از این که به نوبت منو مثل یه
بعد از این که مشتی به دوگانه و شکم زدن و و لگدمالم کردن، بعد از این که مثل یه دادای خیلی مجنون 

خوام برداران. کاری که انجام دادم درست عذر می»کف زمین بالا آوردم، کارم به جایی رسید که گفتم: 
ی دیرینه دادن دستم و مجبورم کردن استفراغمو ولی بعد یه جریده« بخشید ببخشید.بنبود. ببخشید 

انداز دادن دستم و گفتن اتاقو گردگیری کنم. بعد، طوری که انگار شخلای پاک کنم و بعد یه جارو خاک
همون  قدیمی من باشن، گفتن برم بشینم تا یه کوچولو با هم دم بزنیم. بعد پی آر دلتوید که دفترش تو

رسید، دخول کرد تا بصیرتی به اوضاع داشته باشه. ساختمون بود و خیلی خسته و فاضلاب به نظر می
بوی، بلــه؟ از اولش پس بالاخره اتفاقی که نباید میفتاد افتاد الکس»بعد از این که اومد تو گفت: 

 « دونستم. ای وای بر من، ای وای، بلـــه.می

بخیر همگی. خب، اینجاست بخیر سرهنگ. شببخیر سربازرس. شبشب»فت: گبعد رو کرد به ژاندارما و 
رسه، نه؟ یه نگاه به سر بابا، این پسر چقدر آشفته به نظر میکه من دیگه به آخر خط رسیدم، بلـــه. ای

 « و وضعش بندازید.

که به طور  یجواب خشونت خشونته. در برابر کسای»جانب گفت: بهژاندارم ارشد با یه صوت خیلی حق
 « قانونی بازداشتش کرده بودن، مقاومت کرد.
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با یه بصیرت خیلی سرد به من نگاه کرد؛ طوری که انگار به یه چیز « آخر خط.»آر دلتوید دوباره گفت:  پی
فکر کنم فردا قرار دادگاه داشته »خورده نیستم. ی زخمی و خسته و کتکتبدیل شده بودم و یه شازده

 « باشم.

کنم هوامو داشته باشید قربان. من نبودم قربان. خواهش می»چولی بغض کرده بودم گفتم: ومن که م
 « کنید بد نیستم. خیانت بقیه منو از راه به در کرد قربان.من اونقدرا هم که فکر می

 « ریزه رو سرمون.زبونیش آخرش سقفو میزبونه. با این بلبلخیلی بلبل»امنیت ارشد گفت: 

 « هواتو دارم. فردا میام اونجا. نگران نباش.»با لحن سردی گفت:  پی آر دلتوید

دستی بهش بزنید. ما نگهش گردنی یا پشتتونید یه پسقربان، اگه بخواید، می»ژاندارم ارشد گفت: 
 « کنن.داریم. مسلماً اینم یکی از هموناییه که شما رو عمیقاً ناامید میمی

کردم مردی در مقام اون که قراره ما جماعت وقت فکر نمیه من هیچکبعد پی آر دلتوید کاری انجام داد 
ی گولاخ تبدیل کنه، انجام بده، خصوصاً با وجود اون همه امنیتی که دور و بدنهادو به یه سری شازده

مالشو با ی تفموچاو من و بعد دروازهتر و تف کرد. تف کرد. تف کرد تو دهبرمون بود. یکم اومد نزدیک
مالمو با یاورمال خونینم پاک کردم و پاک کردم و پاک کردم و ورش پاک کرد. بعد منم صورت تفاپشت ی

بعد « ممنونم قربان. خیلی ممنونم قربان. خیلی لطف کردید قربان.»گفتم: حین پاک کردن داشتم می
 ی دیگه رفت بیرون. پی آر دلتوید بدون دم زدن حتی یه واژه

تن یه بیانیه واسه من تا امضاش کنم و من پیش خودم خطاب بهشون شبعد امنیت شروع کرد به نو
ها. اگه شما لشکر خوبی هستید، من خوشحالم از این که عضوی زادهی شما حرومگفتم لعنت به همه

تصادفیای فاضلاب، کثافتای بوگندو، من دیگه خوش خیله خب بچه»از لشکر بدی باشم. بهشون گفتم: 
خواید از کجا شروع کنم حیوونای بوگندوی آغشته های چڵکن. میبلند کنید گهوج نندارم ببینم دست رو م

بدین « به ریدمان؟ از آخرین باری که کانون بودم؟ چه گولاخ. چه گولاخ. پس خوب گوشاتونو باز کنید.
ترتیب هرچی بود و نبود واسشون تعریف کردم و ژاندارم میرزابنویسی که کنارم بود داشت صفحه پشت 

شد یه امنیت واقعی حسابش کرد. ی خیلی ساکت و بزدل که اصلاً نمیکرد؛ یه شازدهحه ثبتش میفص
ها براشون گفتم تا که رسیدم به متاع همون شب ها و بکن تو بکش بیرونها و چاپیدناز فوق خشن

شدن. با اون مینهاش که از میومیو کردن خسته ها و پشیلهدار با اون پیشیزن مایهراجع به اون دیرینه
اعترافاتی که من کردم، حالا شخلای قلابیم هم حسابی تو دردسر میفتادن. وقتی نطقم تموم شد، ژاندارم 

رسید. امنیت ارشد با یه صوت مهربون بهش پریده به نظر میی بیچاره، رنگمیرزابنویس، اون شازده
 گفت: 

کن و بعد یه گیره بزن به دماغت و بشین  نجادستت درد نکنه پسرجان، برو یه لیوان چای دبش نوش»
تونیم کاغذا رو بیاریم خدمت بار رونویسی کن. بعدش میپشت ماشین تحریر و از این گند و کثافت سه
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اید برای این که به کاخ و شما هم آماده»خطاب به من گفت: « این دوست جوونمون تا امضاشون کنه.
کلفت با یه صوت بعد به دوتا از این امنیتای واقعی و گردن« .نظیرهمجللتون منتقل بشید. امکاناتش بی

 « بسیار خوب. ببرینش.»خسته دستور داد: 

تا حبسی دیگه بدین ترتیب منو با مشت و لگد و زورچپونی بردن به یه سلول و گذاشتن پیش ده دوازده
ون که دماغ نداشت شمنش و خوفناکی بینشون بود؛ مثل یکیکه بیشترشون مست بودن. داداهای حیوون

و دروازش مثل یه گودال بزرگ و سیاه باز بود یا یکی دیگه که وسط زمین دراز کشیده بود و خر و پف 
چکید و یکی دیگه که طوری ریده بود تو تمبونش که انگار  دیگه به کرد و دائماً لجن از دروازش میمی

پیدا کردن و یکیشون از پشت بهم حمله کرد  محیا امیدی نداشت. دوتا چاقالم بینشون بود که به من نظر
شد، اون و منم مجبور شدم قشقرق نافرمی باهاش داشته باشم و اون بوی تعفنی که ازش ساطع می

آمفتامین، باعث شد بازم حالت تهوع بهم دست بده، ولی این بار شیکمم خالی بود ای بوی زباله و مت
یاورمال کردن من و بعد بین این دوتا قشقرق درگرفت،  هبرادران من. بعد اون یکی چاقال شروع کرد ب

خواستن پیکر من مال خودشون باشه. صوت قشقرق خیلی بلند شد و برای همین چون جفتشون می
دوتا امنیت اومدن و با باتوم افتادن به جون این دوتا، برای همین بعدش دیگه ساکت و آروم نشستن 

موچاو یکیشون سرخابی چیلیک چیلیک چیلیک دن و از دهشای نامعلوم خیره سرجاشون و به ورطه
های چند طبقه داشت، ولی همشون پر شده بودن. توی هر ردیف خوابریخت زمین. این سلول تختمی

چهارتا تخت بود و من رفتم بالای یکی از تختای ردیف اول و اونجا یه دادای دیرینه و مستو بصیرت کردم 
تمالاً امنیت چپونده بودتش اون بالا. خلاصه من دوباره انداختمش پایین حکرد؛ اکه داشت خر و پف می

ی مست و چاق که کف زمین خوابیده بود و جفتشون از و اونم خیلی سنگین نبود و افتاد  روی یه شازده
انگیزشون به طرف هم. خلاصه های رقتخواب بیدار شدن و شروع کردن به آژیر کشیدن و پرتاب مشت

تخت بوگندو دراز کشیدم برادران من و به خاطر خستگی شدید و آسیب زیادی که بهم وارد  نمن روی ای
شده بود خوابم برد. ولی واقعاً شبیه خواب نبود؛ شبیه کوچ کردن به یه دنیای دیگه بود؛ یه دنیای بهتر؛ 

بزی دیدم که  دو ای برادران من، تو این دنیای بهتر، تو یه زمین بزرگ بودم با کلی گل و درخت و بع
موچاو موچاو یه مرد داشت و مشغول فلوت زدن بود. بعد خورشیدی طلوع کرد و وسط این خورشید دهده

گردن و گیسوان افشان و بعد سمفونی نهم، موومان آخرو سمع آذرخش لودویگ ون بود با اون دستمال
 ن به هر حال این یه رویا بود: وهایی که انگار عمداً و آگاهانه قاطی پاطی شده بودن؛ چکردم با واژه

 ی پر سر و صدای بهشتیپسر، تو ای کوسه
 ای متجاوزگر به حریم قدسیان

  ها در حال سوزشندمدهوش از آذر تو قلب
 زنیم  و اردنگی به آن ما تحت بوگندوی فاضلابات تلچک میبه دروازه
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ساعت یا چند روز یا چند سال دیگه ولی ملودی همچنان درست بود و وقتی ده یا بیست دقیقه یا بیست 
عتم دیگه دستم نیست، از درست بودنش آگاه بودم. یه ژاندارم بود اون بیدارم کردن و ملتفت شدم سا

بود بهم سیخونک  ی بلند که سرش تیزپایین که انگار کیلومترها دورتر از من بود و داشت با یه دسته
 گفت: زد و میمی

 « ببین دردسر واقعی یعنی چی.و زیبای خفته. بیدار شو و بیدار شو پسرجان. بیدار ش»

ی شادی در سمفونی نهم همچنان شاهانه و گولاخ و ملودی چکامه« چرا؟ کیه؟ من کجام؟ چی شده؟»
 از درون در حال اجرا بود و ژاندارم گفت: 

ه و دردناک و خلاصه من با عضلات خشکید« . پسرجان، خبرای خوبی در انتظارته.بیا پایین تا بفهمی»
ت رفتم پایین و این امنیت که مشامش تند پنیر و پیاز توی وضعیتی که نه خواب بود و نه بیداری، به زحم

م شد، منو از سلول کثیف و سرشار از خر و پف برد بیرون و بعد تو طول راهرو حرکت کردیازش ساطع می
ی خیلی زد. بعد به یه کدهشت جرقه میی باشکوه از بهشت از درون داو نوای قدیمی شادی تو ای جرقه

تحریر توش بود و روی میزای کار گل گذاشته بودن و پشت میز بزرگی که ینتمیز رسیدیم که کلی ماش
با سردی تمام  رسید و جفت بصیرتشورأس کده بود، امنیت ارشد نشسته بود و خیلی جدی به نظر می

 تم: موچاو خوابالوی من قفل کرده بود. من گفروی ده

 اون گفت: « قطار؟ وسط ظلمت شب این فراخوان برای چیه؟دودولی دودول. چی شده هم»

خوام که خوب دم اون نیشخند احمقانه رو از رو صورتت پاک کنی. بعد میبهت ده ثانیه فرصت می»
 « گم.گوش کنی ببینی چی می

تف کردید و مجبورم کردید چند شما چتونه؟ منو تا سر حد مرگ کتک زدید و بهم »ه زدم و گفتم: هرتن
جنایاتی انجام دادم و بعد منو انداختید بین یه سری مجنون و  ساعت سیخ بشینم و اعتراف کنم چه

ه جدید ها یه راتصادفیمنحرف بوگندو تو اون جهنم فاضلاب و هنوزم رضایتتون جلب نشده؟ شما بچه
 « پیدا کردید برای شکنجه کردن من؟

خوام اینقدر شکنجت کنه تا شه، از جانب خودته. از خدا میای هم در کار باجهشکن»خیلی جدی گفت: 
 « عقلتو از دست بدی.

زنی که اون همه پیشی و پشیله داشت، تو بعد قبل از این که چیزی بهم بگه، خودم فهمیدم. اون دیرینه
ه به دوگولش زدم بیش از ای کهای شهر به یه دنیای بهتر کوچ کرد. مثل این که ضربهتانیکی از بیمارس

هایی فکر کردم که حالا برای کلسیم ها و پشیلهه تمام اون پیشیحد محکم بود. خب، خب، اینم از این. ب
گه کار از کار شون. دیی دیرینهشد، حداقل نه از طرف ملکهکردن و دیگه چیزی نصیبشون نمیمیومیو می

 فقط پونزده سالم بود.  گذشته بود. اتفاقی که نباید میفتاد افتاد و من
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 1 
 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

کنم ای برادران و تنها دوستان من، در زندالتَی )همون انگیزش شروع میدار و غمگریهداستانو از جای 
و وحشتناک  چیرۆک خزعبل. مطمئناً شما تمایل چندانی ندارید به سمع کردن 84Fی زندان ایالتی( شماره

دیوار در یاورای کبود و سرخابش به در و راجع به شوکی که شنیدن خبر به پدرم منتقل کرد و کوبوندن 
ی مامان و اوووووو اوووووو اوووووو ی ایزد منان از جانب آسمان یا غم مادرانهاعتراض به تقدیر ناعادلانه

لبندش انجام داده و خلاصه این که چطور ناله و فغان کردنش به خاطر کاری که تنها فرزندش و پسر د
تلخ هم توی دادگاه یلی دیرینه و گوشتهمه رو به طور گولاخی از خودم ناامید کردم. یه یارو دادرس خ

ای علیه دوست و راوی ارادتمند شما قطار رحمانهاولیه که جمع و جور برگزار شد حضور داشت و واژگان بی
ی دلتوید و نیروهای امنیت که خدا لعنتشون کنه، ما رو جلوی همه سکهکرد، تازه بعد از این که پی آر 
حبس کثیف موقت مابین منحرفای بوگندو و انگلای اجتماع فرا رسید و ی یه پول کردن. بعد نوبت مرحله

بعد نوبت محاکمه بود توی دیوان عالی کشور که قاضی و هیئت منصفه و از اینجور دم و دستگاها داشت 
رحمانه با یه لحن آروم و یکنواخت قرائت شد و بعد من گناهکار ی خیلی خیلی بیسری واژهو بعد یه 

دنس زدن ای برادران من. خلاصه وقتی گفتن چهارده سال مامان شروع کرد به زولیک شناخته شدم و
ه اون گذشته بود و غایت مد روز زندانیا رو پوشیده بودم ک 84Fدوسال از زمان حبس شدنم توی زندالتی 

اک و تدقیقاً بالای تیک  ن و یه شماره هم جلوی مهمکروزا یه لباس یکدست بود به رنگ کثافت و ریدما
بودم و نه شخیل مخلص  6655321البته پشت سر دوخته شده بود و برای همین موفع رفت و آمد من 

 شما الکس. 

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

دریافت اردنگی و تلچک از جانب وحش انسانی به مدت دو سال و باغ ی فاضلاب ودرهاقامت تو اون جهنم
با خلافکارای بوگندوی لب و لوچه آویزون که بعضیاشون یه سری  های قلدر و وحشی و ملاقاتزندانبان

اصلاً  گوی شما آب از دهنشون راه میفتادی جوون مثل قصهمنحرف واقعی بودن و با دیدن یه شازده
یست. تازه سگدو زدن توی کارگاه برای ساختن جعبه کبریت و موزی نبود، شکی درش نآی عبرتتجربه

و کوچ کردن دور حیاط به قصد نرمش رو هم بهش اضافه کنید. بعضی وقتا هم کوچ کردن و کوچ کردن 
ی تیپ پروفسوری دیرینه  میومد و راجع به حشرات و کهکشان راه شیری و بعد از غروب یه شازده



63 
 

شد، کرد و منم از سمع کردن این مورد آخری هرتنه نصیبم میها صحبت میدانهباشکوه برف هایشگفتی
ی عمومی بیرون اومد، بهش تلچک خونهدادا میفتادم که تو یه شب زمستونی که از آگاهی چون یاد اون

زاد. از زدیم و حسابی تخریبش کردیم؛ همون موقع که شخلای من خیانتکار نبودن و منم شاد بودم و آ
م گفتن اون شخلا فقط یه چیز شنیدم و همون یه چیزم روزی شنیدم که ابَ و امُ اومدن به ملاقاتم و به

جورجی مرده. بله، برادران من، مرده بود و جون نداشت؛ مثل یه تیکه ریدمان سگ وسط جاده. جورجی 
خونه تلچک و لگد زدن و به صاحب ی پولدار هدایت کرده بود و بعد اونجای یه شازدهاون دوتا رو به خونه

قیمت ی گرونری اسباب اثاثیهها و بعد دیم زد یه سها و پردهبعد جورجی شروع کرد به دریدن کوسن
آمیزی عصبانی خورده به طور جنونی پولدار کتکمثل مجسمه و اینجور چیزا رو شیکوند و بعد این شازده

نشون. به فنا رفتن مال و منالش یه نیروی فرا زمینی بهش ی آهنی سنگین افتاد به جوشد و با یه میله
ی دن به چاک، ولی جورجی پاش به فرش گیر کرد و این میلهداده بود و برای همین دیم و پیت از پنجره ز 

شناور در هوا یه راست خورد فرق دوگولش و بدین ترتیب جورج خیانتکار به سزای اعمالش رسید. قاتل 
کرد، مجازات نشد؛ و این کاملاً درست و عادلانه بود. گرچه که خودش دفاع میدیرینه چون داشت از 

که امنیت منو دستگیر کرد کشته شد، ولی این فرجام به شدت درست و  جورجی یک سال بعد از این
 رسید و انگار کار تقدیر بود. عادلانه به نظر می

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

جزا از ساختمون اصلی بود و کشیش زندان داشت ی کلیسای زندان بودم که مشنبه بود و منم توصبح یک
گدوی من اجرا کردن استریوی دیرینه بود و پخش موسیقی عرفانی قبل و زد. سراجع به کلام خدا دم می

چهارتا  84Fبعد و همچنین وسط اجرای سرودهای مذهبی. جای من پشت کلیسا بود )کلاً توی زندالتی 
های درشت و کثیف ها یا چاویارها با تفنگاشون و با اون پوزهبانه زنداناها داشتیم(، جایی کاز این کلیس

ها رو بصیرت کنم که نشسته بودن و تونستم تمام حبسیحسشون وایساده بودن و من میو بی و چِفت
ون بلند کردن و یه مشامش کثیف هم ازشریختشون کلام الهی سمع میرنگ بیبا اون لباسای ریدمان

نکرده یا فاضلاب، نه، بلکه یه مشامش که انگار مخصوص جماعت شد؛ نه شبیه مشامش آدم حموممی
کردم گرد و خاک و روغن و ناامیدی. منم داشتم پیش خودم فکر می خلافکار بود؛ یه مشامش از جنس

رچه که هنوز شاید این مشامش از منم ساطع بشه، چون منم به یه حبسی واقعی تبدیل شده بودم، گ
وحش ن باغتر از ایسن زیادی نداشتم و برای همین ای برادران من، خیلی برام مهم بود که هرچه سریع

بوگندو و فاضلاب برم بیرون و اگه به خوندن ادامه بدید، بصیرت خواهید کرد خیلی طول نکشید که این 
 اتفاق افتاد. 

 چیه، ها؟ قراره زندگیتونو با بیرون رفتن و وارد پس بالاخره تکلیف»کشیش زندان برای بیخ سوم گفت: 
خواید شید تا این که بیرون برید؛ یا مین وارد میشدن به چنین نهادهایی تباه کنید؛ گرچه که بیشترتو

کاریه به کلام الهی گوش بدید و بفهمید که هم در دنیا و هم در آخرت، عذاب سختی در انتظار انسانای گنه
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ش نگیرن؟ شما جماعت ابلهی هستید که حق طبیعیتونو به یه کاسه سوپ سرد فروختید. که راه توبه در پی
ی زندگی ساده ــ ارزششو داره گول این چیزا رو خورد وقتی مدرک ، وسوسههیجان سرقت یا خشونت

کنه؟ من انکارناپذیری، بله، درسته، مدرک انکارناپذیری وجود داره که واقعی بودن جهنمو اثبات می
ونم، من ازش خبر دارم دوستان من، من از طریق الهاماتی که بهم شده از وجود مکانی آگاهی پیدا دمی

تره؛ جایی که روح ور کرده داغتر و از هر آتشی که انسان شعلهمکانی که از هر زندانی تاریککردم؛ 
چپ نگاه چپمن به  جنایتکاران گنهکاری که از اعمالشون پشیمون نیستن، یعنی اشخاصی مثل شما ــ 

تحمل و ابلکنم، اشخاصی مثل شما از شدت دردی غیرقها ــ  بازم تکرار مینکنید، نخندید پدرسوخته
کشن و دماغشون از شدت بوی کثافتی که تو هوا پخشه از کار میفته و دهانشون از پایان جیغ میبی

ی ی آتشین در دل و رودههپوسه و یک گلولشه و میشه و پوستشون کنده مینجاستی سوزان پر می
 « دونم.کنه. بله، بله، بله، من میتابشون جوشش و خروش میبی

های ردیف عقب یه شیشکی جانانه در داد و بعد های مستقر در صندلیکه یکی از حبسیاینجا بود 
رحم سریع دست به کار شدن و چست و چابک شتاب کردن به طرف جایی که به نظرشون چاویارهای بی

های های ساکن در اون ناحیه چپ و راست تلچکی حبسیی ارتکاب شیشکی بود و به همهحنهص
دن. بعد یه حبسی بیچاره و خیلی موچول و لاغرو که خیلی دیرینه هم بود خفت کردن و ای ز رحمانهبی

ه ولی فاید« من نبودم. اون بود، ببینید.»کشید: کشون بردنش، ولی اون همش داشت آژیر میکشون
کشید، نداشت. یه تلچک ناجور دریافت کرد و بعد در حالی که داشت به طور سردردی آژیر می

 از کلیسای زندان بیرون برده شد. کشون کشون

بعد یه کتاب کلفت برداشت و ورقش « حالا وقتشه که به کلام الهی گوش بدید.»کشیش کلیسا گفت: 
ی هیکلی و درشت و تنومندی بود زادهکرد. حرومیزد و در این بین هی سر انگشتاشو با غلظت خیس م

بود، چون سن و سال زیادی نداشتم و اخیراً به مند موچاو خیلی قرمزی داشت، ولی به من علاقهو ده
های تعلیم و تربیت آتی من خوندن کتاب مقدس و کتاب مقدس علاقه نشون داده بودم. یکی از بخش

 کلیسا حین خوندن بود و این خیلی گولاخ بود ای برادران من. اجرا کردن موسیقی از طریق استریوی 

موسیقی مقدس جیم سین باخ و جیم فین هندل رو سمع  دادنکردن و اجازه میمنو یه جا حبس می
جان کن های باستانی که با هم تلچکی زدی تلچکی نوشها خوندم از یهودیکنم و بعد من چه داستان

کردن و با کنیزهای همسرانشون تو تخت به طور گولاخی مقاربت نو شرب میکردن و عرق عبِریشوبازی می
ی دوم کتاب که به جای مبارزه و بکن تو بکش بیرون کردن برادران. نیمه کردن. این چیزا توجهمو جلبمی

ست خیلی تو جلدم نرفت. ولی یه روز کشیش که با یاورای درشت و گوشتیش داشت منو بیشتر موعظه
و تمام مدت « ، به عذاب الهی فکر کن. روش تمرکز کن پسرم.6655321آه، »داد گفت: می محکم فشار

شد و بعد رفت به کدَکَشَ تا اسکاچ بیشتری شرب کنه. خلاصه از ازش ساطع می مشامش غنی اسکاچ
 خار و اون متاع مربوط به صلیب و غیره و ذلک خوندم و بعد تونستم به طور بهتری غصب خداوند و تاج



65 
 

کرد، جفت بصیرتمو بستم ها باخ رو پخش میمحتوای کتابو هضم کنم. وقتی استریو داشت محبوب دل
آستین مدُ روز رمُ باستان تنم بود و داشتم در امر تلچک و توی اون دوران بصیرت کردم که ردای بیو خودم

راین اقامت در زندالتی کردم و حتی خودم مستقیماً دست به کار شده بودم. بنابزدن و میخ زدن کمک می
84F تم خیلی خوشش تلفی محض هم نبود و خود والی هم وقتی شنید من در مسیر دین قدم گذاشوقت

 اومد و امید من هم در پیمودن این مسیر نهفته بود. 

هایی بود که کلام الهی رو شنبه کشیش برام از کتابی روخونی کرد که راجع به شازدهدر اون صبح یک
بودن، ولی گوشولوشون به این حرفا بدهکار نبود و این قسمتش راجع به مقصدی بود که روی سمع کرده 

بود و بعد ما تحت آسمان پاره شد و بارون فیشی ریخت پایین و کار مقصد روی شن  شِن ساخته شده
ً تموم شد. ولی من پیش خودم فکر کردم فقط یه دادای خیلی خنگ مقصدشو روی شن می  سازه و احتمالا

فکری ساخت و ساز کرده، حسابی هاش به این که طرف چقدر خنگه که اینطور با بیشخلا و همسایه
ی زندان رو از سرودنامه 435ی خیله خب. سرود شماره»زده بودن. بعد کشیش آژیر کشید: ریشخند 

نو برداشتن ی موچول و گرد و خاکشوها سرودنامهبعد حبسی« کنه.خونیم و بعد جلسه خاتمه پیدا میمی
د و خش شنیده شی موردنظرو پیدا کنن و در این بین صدای تلپ و چیلیک و خشو ورق زدن تا صفحه

ها. حواسم بهت هست زادهحرف نزنید حروم»های وحشی و بداخلاق آژیر کشیدن: بعد زندانبان
ــــــــرچ به صدا دیسک توی استریو آماده بود و بعد به دستور من با در دادن یه صدای قــ.« 920537

 ها به طور افتضاحی شروع کردن به آواز خوندن: دراومد. بعد حبسی

 مزه و رقیقهستیم، لیک بیدم ما چای تازه
 شویم اگر ما را هم بزنی ای رفیقولی غلیظ می

 غذای فرشتگان خوردن؟ ما لایقش نیستیم
 ای مدید است، آه، ای دریغاینک موعد محاکمه

بلندتر »کشیدن، ولی کشیش داشت با گفتن حال زوزه مینه رو بیاین واژگان احمقایه جورایی داشتن 
کشیدن: ها هم داشتن آژیر میبانزد و زندانبهشون نهیب می« بلند آواز بخونید. ها. با صدایپدرسوخته

 بعد سرود تموم شد و« آشی برات بپزم یه وجب روغن روش باشه کثافت.»یا .« 7749222دارم برات »
القدس همیشه حافظ شما باشن و شما رو اصلاح کنن؛ به امید این که پدر، پسر و روح»کشیش گفت: 

ها با یه قطعه از سمفونی دوم آدریان شوایگزلِبرِ همراه شد که توسط بعد خروج اضطراری حبسی «آمین.
ی کلیسا ریوی دیرینهراوی ارادتمند شما برگزیده شده بود ای براداران من. حین این که اونجا کنار است

گله حیوون از در وایساده بودم، با خودم فکر کردم اینا دیگه چه موجوداتین؛ همشون داشتن مثل یه 
گفتن کردن و از اون پایین با اون انگشتای فاضلابشون به من میرفتن بیرون و ااَاَآَاوَوووو و یاااااوووو میمی

شه. آخرین نفرشون اونجا به طور خاصی به من بها داده میرسید تو سولاخت؛ چون یه جورایی به نظر می
هایی که هنوز داخل بود، یه تلچک بلند و بانکی از زندانیاوراشو مثل گوریل آویزون کرده بود و بعد ی
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جانانه زد پس دوگولش و بعد از این که گورشو گم کرد و من استریو رو خاموش کردم، کشیش در حالی 
شو به تن داشت که مثل بهرگ یه آفرت زد و هنوز هم بهرگ ایزدمنشانهمی که داشت به سرطان پک

 م و گفت: قیطانی و سفید بود، اومد پیش

قضیه این بود که من « ی من داری؟عزیز. امروز چه خبری واسه 6655321مثل همیشه ازت ممنونم »
بزرگ و مقدسی تبدیل  ی خیلیخواست تو دنیای مذهب زندان به شازدهدونستم که این کشیش میمی

رفت پیش اهی میبشه و دنبال این بود که والی به طور گولاخی سفارششو بکنه و برای همین هر از گ
های پلیدی هستن و بخش زیادی از این ریزی چه نقشهها در حال پیزد که حبسیوالی و براش دم می
ضیاش حقیقت داشت؛ مثل اون گرفت. بخش زیادیش من در آوردی بود، ولی بعخزعبلاتو از من می

ت وقت ناهار به یکی از خواسخواد فرار کنه. میبک میای که کلاغا خبر آوردن که هریمن گندهدفعه
بانو تنش کنه. بعد قرار بود به خاطر خوراک افتضاحی که تو ها تلچک بزنه و بعد بهرگ زندانبانزندان

دونستم و به کشیش اطلاع دادم دازن و من اینو میکاری راه بندادن دستمون، شلوغسالن غذاخوری می
رسانی و گوش تیزش ی خدمتبه خاطر روحیهو بعد کشیش این خبرو به گوش والی رسوند و والی هم 
 گفتم واقعی نبود: کلی ازش تعریف کرد. ولی این دفعه چیزی که داشتم می

ی کوکائین به طور غیرقانونی به دست های ساختمون خبر رسیده که محمولهخب، قربان، از طریق لوله»
این خزعبلاتو داشتم از خودم « مسئول اصلی توزیعشه. 5های ردیف ز سلولها رسیده و یکی ازندانی

رسید و طور که قبلاً این کارو کرده بودم، ولی کشیش زندان خیلی سپاسگزار به نظر میدرمیاوردم، همون
 کرد. بعد من گفتم: والیو با این واژه خطاب می« رسونم.می خوبه. خوبه. خوبه. به اطلاع ایشون»گفت: 

شه از صوت یه جنتلمن خیلی مؤدب برای دم زدن با مقامای همی« قربان، از عملکرد من راضی هستید؟»
 « قربان، من تلاشمو کردم، مگه نه؟»کردم. ارشد استفاده می

. تا حالا خیلی مفید واقع شدی 6655321شه گفت، آره، کردی، فکر کنم به طور کلی می»کشیش گفت: 
و  شیی ادامه بدی، اصلاح هم میکه واقعاً خواستار اصلاح شدنی. اگر اینطورو به نظرم نشون دادی 

 « شی.بدون مشکل از مجازات بیشتر عفو می

شه خیلی ولی قربان، این چیزی که اخیراً حرفش شده چی؟ این درمان جدیدی که باعث می»من گفتم: 
 « گردی؟وقت به اینجا برنمیکنه دیگه هیچز زندان آزاد بشی و تضمین میزود ا

 « تو اینو از کجا شنیدی؟ کی این چیزا رو بهت گفته؟اوه، »خیلی با احتیاط گفت: 

شنوه زنن و یه نفرم ناخودآگاه میها حرف میبانشن. دوتا از زنداناینجور خبرا زود پخش می»من گفتم: 
چی نوشته شده. داره و توی جریده هم همهعد یه نفر یه جریده از توی کارگاه برمیگن. بدارن چی می

دی جسارت داشته باشم که پیشنهاد داوطلب شدن بدم، امکانش هست سفارش قربان، اگه من در ح
 « منو بکنید؟
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کرد و چرتکه مینداخت تا تونستی بصیرت کنی حین پک زدن به سرطان داشت به حرف من فکر میمی
رم قرار تونه راجع به این متاعی که بهش اشاره کرده بودم، اطلاعات در اختیابصیرت کنه تا چه حد می

 ده. بعد گفت: ب

 هنوزم خیلی خسته بود. « کنی.از قرار معلوم داری به تکنیک لودوُیکو اشاره می»

کنه زود از اینجا ی میدونم اینه که یه کاردونم اسمش چیه قربان. تنها چیزی که میمن نمی»من گفتم: 
 « گردی.وقت دوباره برنمیکنه دیگه هیچبری بیرون و تضمین می

هنوز مورد استفاده قرار »هاش تو هم رفته بود گفت: کرد و سگرمهلا به من نگاه میکشیش که از با
. ایشون بهش شک دارن. باید اقرار کنم منم تا حدودی بهش 6655321نگرفته، نه تو این زندان، 

 تونه انسانو به یه موجود خوب تبدیل کنه یا نه.مشکوکم. سؤال اینجاست که آیا چنین تکنیکی واقعاً می
. خوبی چیزیه که باید انتخاب کرد. وقتی انسان توانایی انتخاب کردن 6655321خوبی از درون میاد 

تونستیم ولی می ی خزعبل گفتن،معلوم بود چونش گرم شده واسه« نداشته باشه، دیگه انسان نیست.
میومدن  های آهنی پایینهای یه سری حبسی دیگه رو بشنویم که داشتن از پلهچیک چیک صدای قدم

زنیم. بعداً راجع به این مسأله با هم حرف می»تا سهم خودشونو از مذهب مطالبه کنن. کشیش گفت: 
جمعی وی دیرینه و آواز دستهبدین ترتیب رفتم سمت استری« حالا بهتره موسیقی افتتاحیه رو پخش کنی.

زاده ی بوگندوی فاضلاب حرومجیم سین باخ رو گذاشم تو و این جنایتکارها و منحرفا« واچِت آوف»پرلود 
کشیدن و ها هم داشتن سرشون داد میبانمثل یه سری گوریل به بند کشیده شده اومدن تو و زندان

پس بالاخره تکلیف »گفت: شت بهشون میزدن و طولی نکشید که کشیش زندان دابهشون شلاق می
 و این موقع بود که شما وارد داستان شدید. « چیه، ها؟

ها داشتیم، ولی کشیش بهم گفت راجع به این چهار نوبت مراسم معنوی مخصوص زندانیاون صبح 
یو تکنیک لودویکو، حالا هرچی که بود، دیگه حرفی زده نشه ای برادران من. وقتی سگدوی من با استر 

دوی ی نقلی و بوگنکه خونه 6تموم شد، چند واژه تشکر دم زد و بعد منو منتقل کردن به سلولم توی ردیف 
شد. چاویار دادای بدی نبود و وقتی در سلولو باز کرد، نه بهم تلچک زد و نه اردنگی و من محسوب می

لای جدیدم بودم که اونجا پیش شخ«  بالاخره رسیدیم پسرجون. وقت آب خنک خوردنه.»فقط گفت: 
شخلا یعنی همشون خیلی خلاف بودن، ولی شکر خدا تسلیم انحرافات مادی نشده بودن. یکی از این 

زد، زد و زر میپوست که با صوت سرطانیش هی ور میزفُار رو تختش نشسته بود؛ یه دادای لاغر و رنگین
ی که الان داشت خطاب به یه داد. چیزکس زحمت سمع کردن حرفاشو به خودش نمیبرای همین هیچ

( خیلی کمیاب شده بود، دونستم چیهاون موقع پاگی )که من نمی»زد این بود: کس دم میجورایی هیچ
کنید من چی کار کردم، خصوصاً وقتی قرار باشه ده میلیون آرچی بالد جیرینگی بیای بالا. حالا فکر می

کنید اون چی کار آتوی طرفو دارم. حالا فکر می  گفتمکنید چی کار کردم؟ رفتم پیش ترُکی و ها؟ فکر می
کرد. دیوار هم بود که فقط یه بصیرت اد استفاده میی قدیمی زیکلاً از اصطلاحات خلافکارانه« کرد؟
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کنَد. کلیمی بزرگ هم بود؛ یه دادای چاق و شنبه داشت ناخنای پاشو میداشت و به احترام روز یک
و تختش دراز کشیده بود. جا داره به جوجان و دکتر هم اشار کنم. جوجان ها رکرده که مثل مردهعرق

شد و دکتر وانمود خر بود و یه جورایی متخصص تجاوز محسوب میخیلی عصبی و زبر و زرنگ و کله
تونه سیفیل و سوزاک و ریزش مخاط درمان کنه، ولی فقط آمپول زدن بلد بود و جرمش کرد که میمی

خوشکه رو که قول داده بود بار اضافیشونو از رو دوششون برداره زد نفله کرد. کلاً جماعت این بود که دوتا 
طور که الان که بهشون اشاره کردم توی بردم، هموننشینی باهاشون لذت نمین و از همفاضلابی بود

 ذوق شما زدن، ولی خب قرار بود به زودی از دستشون خلاص بشم. 

بدو ساخته شدن قرار بود فقط سه نفرو تو خودش ید اینه که این سلول در خوام بدونحالا چیزی که می
لولیدیم و اون روزا این وضعیت تمام کرده تو هم میجا بده، ولی ما شیش نفر بودیم و تنَگ و عرق

ها بود برادران و این واقعاً ریدمان بزرگی بود از جانب مسئولین که یه شازده جا نداشت دست و زندان
خوام بهتون بگم شاید باورتون نشه؛ اون روز یه حبسی دیگه رو لان میراز کنه، ولی چیزیو که اپاشو د

انداختن تو سلول ما. بله، ما تازه خوراک آشغالمونو خورده بودیم که یه خورش بوگندو بود که توش متاعی 
که این دادا رو پرت کردیم بخشی پف میشبیه به پشکل انداخته بودن و داشتیم رو تختمون سرطان آرام

 میون ما.  کردن

پهن بود و قبل از این که ما فرصت بصیرت کردن موقعیتو داشته باشیم، ی چونهطرف یه دادای دیرینه
منم »کشید: داد و آژیر میها رو تکون میاون بود که شروع کرد به آژیر کشیدن اعتراضات. داشت میله

یکی از چاویارها برگشت تا بهش بگه ولی « ین دیگه چه وضعیه.حق آب و گل دارم. اینجا تا خرخره پره. ا
تونه با وضعیت کنار بیاد و رو تختی بخوابه که صاحبش حاضر به تقسیم کردنش باید تا جایی که می

ً وضعیت اگه از اینی که »باشه، چون در غیر این صورت باید بخوابه کف سلول. زندانبان گفت:  ضمنا
عت جنایتکار و کثیف بدجوری سعی دارید دنیا رو شه. مثل این که شما جماهست بدتر نشه، بهتر نمی

 « تسخیر کنید.
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ریزی کرد، چون از ی جدید بود که مقدمات خروج من از زندالتی رو پیشه گفت ورود این شازدهخب، می
ن بدو ورودش های دعوایی و بدقلق بود و ذهن مریض و اهداف پلیدی داشت و دردسر از همواون حبسی

موچاو ریشخند و صوت بلند و متکبر شروع کرد به ضمناً خیلی اهل رجز خوندن بود و با یه دهافتتاح شد. 
وحش تنها انگل اجتماع واقعی و گولاخ خودِ خودشه و گفتش که تو کل این باغ  قمپز در کردن برای ما.

زعبلات. ولی ما ی کشتم و خلاصه از این ختا امنیتو با یاور خالگفت که فلان کردم و بیسار کردم و ده
خیلی تحت تأثیر قرار نگرفتیم ای برادران من. برای همین اول از همه اومد سراغ من، چون من سنم از 
بقیه کمتر بود، و بهم گفت که به عنوان بچه صغیر سلول من باید کف زمین نوستن کنم و نه اون. ولی 

و بعد اون شروع کرد « فاضلاب. ولش کن بچه تصادفی»یدن: کشبقیه طرف من بودن و داشتن آژیر می
به غر زدن بابت این که چرا هیشکی دوسش نداره. خلاصه ظلمت همون روز از خواب پریدم و دیدم که 

طبقه بود و از قضا خیلی هم باریک بود دراز ی اول یه تخت سهاین حبسی فاجعه رو تخت من که طبقه
کنه، اونم چه نوازشی. برای ه و منو نوازش میکنهای کثیفی زمزمه میهکشیده و داره زیرلب عشقولان

تونستم خیلی گولاخ بصیرت کنم، چون یه نور قرمز همین خیلی مجنون شدم و با وجود این که نمی
دونستم این کوچولو اون بیرون توی پاگرد تنها منبع روشنایی بود، یاورمو تو هوا ول کردم. ولی می

یافت کرد و از اینجا بود که دردسر واقعی شروع شد. وقتی چراغا وگندو بود که ضربه رو در ی بزادهحروم
موچاو وحشتناکشو بصیرت کنم و از جایی که با یاور چنگالم زدم توی دروازش تونستم دهروشن شدن، می

 کرد. داشت سرخاب چیکه می

اون تاریکی به دعوا ملحق شدن و توی هام از خواب پریدن و سلولیرخدادی که رخ داد این بود که هم
رسید صوت هایی که بیش از حد وحشیانه بودن و به نظر میگرگ و میش شروع کردن به زدن تلچک

تونستی صوت کلی آژیر و کوبیده شدن لیوانای حلبیو روی قشرق کل ردیفو از خواب بیدار کرده، چون می
رگ اتفاق بیفته ای برادران کردن قراره یه فرار بزیها داشتن فکر مدیوار سمع کنی، انگار که کل حبسی

های بزرگی که من. برای همین چراغا روشن شدن و چاویارها با پیراهن و شلوار و کلاه مخصوص و باتوم
های مرتعش همدیگه موچاو خونین و مالین و مشتتونستیم دهچرخوندن سر رسیدن و ما میتو هوا می

 کار بود.  شیدن و دشنام دادن هم دررو بصیرت کنیم و کلی آژیر ک
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تکشون گفتن که وقتی چاویارها سر رسیدن، من اعتراضاتی که داشتم به گوششون رسوندم، ولی تک
احتمالاً راوی ارادتمند شما مقصر بوده و دعوا رو شروع کرده، چون من حتی یه خراش هم برنداشته بودم، 

این  .چکیدم، داشت خون میچنگالم بهش تلچک زده بودی این حبسی فاجعه که با یاور ولی از دروازه
حرف خیلی منو مجنون کرد، برای همین گفتم وقتی قرار باشه اولیاء امور زندان به انگلای اجتماع بوگندوی 
منحرف اجازه بدن پیکر منو در اختیار بگیرن و منم چون خوابم، توانایی دفاع کردن از خودمو نداشته 

تا صبح صبر کن. آیا »سلول بخوابم. اونا گفتن: ی یه ظلمت دیگه توی اون باشم، حاضر نیستم حت
چی خوان که حمام و تلویزیون داشته باشه؟ بسیار خوب، فردا صبح همهجناب یه اتاق شخصی میعالی

ی لعینتو بذار روی آن سهرین انباشته از بوریا تا شه. ولی شخیل کوچولو، فعلاً اون دوگولهمشخص می
بعد از این که یه هشدار « خاسته نشه. صحیح صحیح صحیح؟ل و قالی از جانب کسی بر دیگه قی

گیرانه به همه دادن، رفتن پی کارشون و بعد خیلی زود چراغا خاموش شدن و بعد من گفتم کل سخت
خوای رو تخت من اشکالی نداره، اگه می»انگیز گفتم: ظلمت سرپا وایمیسم و به این انگل اجتماع نفرت

شینه. دیگه با اون پیکر شدیداً بوگندو و ریدمانت روش دراز کشیدی و م نمیوابی، بخواب. دیگه به دلبخ
ولی بعد بقیه هم به بحث ملحق شدن. کلیمی بزرگ که به خاطر قشرقی که تو « شه کرد.کاریش نمی

 ریخت، گفت: تاریکی انجام دادیم هنوز داشت عرق می

 ین تازه وارد در جواب گفت: ا« شلیم این انچوچه نشو.داداشی، اینقله زود وا نده. ت»

شو، ولی نمکشو زیاد کرد. واسه همین کلیمی کلاً منظورش این بود که خفه« هارت و پورت نکن جهود.»
 شد برای تلچک زدن که دکتر گفت: بزرگ داشت آماده می

با کلاسی به کار برده  صوت خیلی« کنم؛ ما که دنبال دردسر نیستیم، هستیم؟آقایون، خواهش می»
کنه دادای خیلی خارید. کاملاً معلوم بود که فکر میوارد واقعاً تنش میود، ولی این انگل اجتماع تازهب

کنه که بخواد سلولشو با شیش نفر دیگه شریک بزن بهادریه و سطحشو خیلی بالاتر از اونی بصیرت می
لت ریشخند و به قصد تحریک حرفو بهش بزنم. با یه حابشه و رو زمین بخوابه؛ البته قبل از این که اون 

 کردن دکتر گفت: 

بدین ترتیب جوجان « تنه؟اوووووه، دنبـــال دلـــدســل نیــســتی، که اینطول. آره، منظورت همین بود لش»
 خر گفت: عصبی و زبر و زرنگ و کله

یادگیری  ن یاد بدیم، چون خیلی بهاگه قرار نیست بخوابیم، پس بیایید یه چیزی به این دوست جدیدمو»
گرچه که تخصصش تجاوز بود، ولی روش دم زدنش یه جورایی قشنگ بود، خیلی شیک و « احتیاج داره.

 شُسته رفُته. بدین ترتیب این حبسی جدید با تمسخر گفت: 

الت خیلی خلاصه این دفعه دعوا واقعاً شروع شد، ولی با یه ح« بیا ببینم چند مرده حلاجی طفل بینوا.»
وارد اولش یه موچول جیغ کشید، و، بدون این که کسی صوتشو زیاد بلند کنه. حبسی تازههیاهآروم و بی
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ها تا بشه زیر نور قرمز موچولی که از پاگرد میومد حین این که کلیمی بزرگ چسبونده بودتش به میله ولی
ه ازش سمع فقط یه صدای اوه اوه او بصیرتش کرد، دیوار یه مشت زد به دروازش و از اون به بعد دیگه

کرد و فکر جون جلوه میشد. از اون تیپ داداهای برومند نبود و مقابله به مثلش خیلی نحیف و بیمی
کرد این ضعفو با صوت نینوا و قپُی اومدن جبران کنه. خلاصه دیدن سرخابی که زیر کنم داشت سعی می

 نیم جاری بشه و گفتم: اون لذت قدیمی توی اندروای از نور سرخ جاری شده بود باعث شد چشمه

 بدین ترتیب کلیمی بزرگ گفت: « ولش کنید، ولش کنید و به من واگذارش کنید برادران.»

خلاصه اونا همگی اون کنار وایسادن « آله، آله، پشل جون. حق توله که بزلیش. بزن ناکالش کن الکش.»
یکرش مشت زدم و با وجود این ین انگل اجتماع. به کل پو منم توی ظلمت گرگ و میش افتادم به جون ا

که بند کفشم بسته نشده بود، یه رقص پای جانانه انجام دادم و بعد زدمش زمین و رو زمین دوف دوف 
ترتیبشو دادم. یه لگد گولاخ زدم تو دوگولش و بعد اوووه و آآآآه ناله کرد و بعد تو همون حالت یه جورایی 

 کتر گفت: خوابش برد و بعد د

چشاشو باریک کرد تا اون دادای « کنم براش درس عبرت شد دیگه پرروبازی درنیاره. خیله خب، فکر»
بذارید بخوابه؛ شاید که تو خواب ببینه که در آینده »خورده رو کف زمین بصیرت کنه. خورده و کتکزمین

 شتیم به رخت خواب. بدین ترتیب جمعاً که دیگه خیلی خسته شده بودیم برگ« پسر خوبی شده.

رادران من، خوابی که من دیدم، خواب یه ارکست خیلی بزرگ بود که حدوداً صدها نفر شالوده داشت ای ب
و رهبر ارکست ترکیبی بود از لودویگ ون و جیم فین هندل و خیلی کر و کور و خسته از روزگار به نظر 

نی سفید بود که نواختم در اصل یه قرهمیرسید. من تو گروه ساز بادی بودم، ولی چیزی که داشتم می
از گوشت ساخته شده بود و از پیکر من، درست از وسط شیکمم امتداد پیدا کرده بود و وقتی توش دمیدم، 

داد و بعد جیم یه جورایی مجبور بودم با صدای بلند ها ها ها هرتنه بزنم، چون یه جورایی قلقلکم می
وم و درِ گوشولوم آژیر کشید و بعد من موچاشد و اومد جلوی ده فین لودویگ ونَ خیلی دژم و مجنون

ی زندان بود که دینگ دینگ دینگ به خیس عرق از خواب پریدم. البته این صوت نینوا در اصل دنگوله
صدا دراومد. یه صبح زمستونی بود و جفت بصیرتم به خاطر چسب خواب وضعیت ریدمانی داشتن و 

وحش روشن شده بودن یبُرِک زدن. بعد یه نگاه اغهایی که سرتاسر بر لامپوقتی بازشون کردم، زیر نو
به پایین انداختم و اون انگل اجتماعو بصیرت کردم که خونین و مالین و کبود همچنان کف زمین ولو بود 

 و همچنان هوش، بی هوش. بعد شب گذشته رو به خاطر آوردم و این باعث شد یکم هرتنه بزنم. 

هنه از سر راه زدمش کنار، یه جور حس سردی و سفتی از پیکرش دم و پاچه بر تخت بلند ش ولی وقتی از
دریافت کردم، برای همین رفتم کنار تخت دکتر و تکونش دادم، چون صبحا همیشه خیلی آروم و آهسته 

ی کافی چست و چابک از جاش بلند شد و بقیه هم دفعه به اندازهشد. ولی ایناز خواب بیدار می
حرکت رو تختش افتاده بود. دکتر گفت: ار که مثل گوشت قربونی ساکن و بیمچنین، البته غیر از دیوه
 « ی قلبی بهش دست داده. باید همین بوده باشه.متأسفانه حمله»
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 « نباید اونجوری میفتادید به جونش. واقعاً کار درستی نبود.»بعد یه دور به جمع نگاه کرد و گفت: 

زدی، باید فکر این گری بهش مشت میکه داشتی با موذیون موقع خیال دکی جون. ابی»جوجان گفت: 
 « کردی.چیزا رو می

لوی کلدی. اون لگد آخل خیلی خیلی ناجول الکش، خیلی زیاده»کلیمی بزرگ برگشت طرف من و گفت: 
 من یه جورایی دژم شدم و گفتم: « بود.

این »ره کردم و گفتم: به جوجان اشا« شدم، نه؟ کی شروع کرد، ها؟ من فقط آخرسر بهتون ملحق»
اون بچه تصادفی بوگندو رو بیدار »دیوار با صدای بلند خرناس کشید، برای همین گفتم: « ی تو بود.ایده

« کرد.ها، دیوار بود که داشت دروازشو سرویس میکنید. وقتی کلیمی بزرگ چسبونده بودتش به میله
 دکتر گفت: 

یاد دادن درس عبرت به این یارو، چندتا ضربه بهش زد، ولی  ، برایکنه که به عبارتیکس انکار نمیهیچ»
کلگی دوران جوانی، این تو بودی پسرجان، این کاملاً مشخصه که به خاطر زورمندی و، چجوری بگم، بی

 « ی تأسفه.ی مهلکو بهش وارد کردی. واقعاً مایهکه ضربه

شد؛ همون موقع اشت تکرار میی دو سال پیش بازم دواقعه« روغگو.خیانتکارا. خیانتکارای د»من گفتم: 
شد رحم تنها گذاشتن. از نظر من که دیگه تو دنیا نمیکه شخلای قلابیم منو هنگام مواجهه با امنیت بی

ماده بود قسم بخوره این راوی به کسی اعتماد کرد. خلاصه جوجان رفت و دیوارو بیدار کرد و اون دیوارم آ
ی نمایش گذاشته. وقتی چاویارا گری واقعیو به عرصهلانه و وحشیزنی ناعادمند شما بود که فنِ تلچکارادت

سلولی من با صوت نینوا شروع کردن به اومدن و بعد سرچاویار و بعد خود والی، تمام این شخلای هم
ش مثل پادری کف ارزشو که پیکر ردم تا این منحرف بیتعریف کردن حکایت این که من چه کارا که نک

 نفله کنم. زمین پخش شده بود، 

ها حق نداشتن کدوم از حبسیاون روز، روز عجیبی بود ای برادران. جسدو بردن و بعد تا اطلاع ثانوی هیچ
نجا از سلولشون بیرون بیان. هیچ خوراکی هم به کسی داده نشد، نه حتی یه لیوان چایی. همگی او

کردن متداد سالن بالا و پایین کوچ میچاویارها هم داشتن یه جورایی در ا ها یاباننشسته بودیم و زندان
اون »و « خفه شید»کشیدن: کردن آژیر میترین صدایی سمع میها کوچکو هروقت که از یکی از سلول

 «. گاله رو ببندید

و بعد و مشامش ترس بیرون از سلول پخش شد بعد حوالی ساعت یازده صبح یه جور التهاب و هیجان 
خورد آدم مهمی باشه. همشون ی درشت که میمراه سرچاویار و یه شازدهما والی رو بصیرت کردیم به ه

شد زدن. تا آخر سالن قدم زدن و بعد میوار دم میرفتن و دیوانهدر کنار هم داشتن چست و چابک راه می
ی رو که یه دادای خپل خیس عرق شد صدای والگشتن و بعد میتر برمیسمع کرد که داشتن این بار آروم

و غیره و « شه کرد قربان؟خب، چی کار می»و « -ولی قربان »بور بود سمع کرد که واژگانی از قبیل و مو
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شد آورد. جلوی سلول ما وایسادن و بعد سرچاویار در سلولو باز کرد. از همون دم میذلک به زبون می
العاده بی و بهرگی فوقه دادای قدبلند بود با بصیرتای آبینشون دادای خیلی مهم کی بود. ی هپی برد ک

گولاخ؛ برادران، بهترین کت و شلواری که به عمرم بصیرت کرده بودم تنش بود؛ کاملاً غایت مد روز. اون 
نظریات »ده گفت: کر کرد و با یه صوت خیلی زیبا و تحصیلهای بیچاره رو درک مییه جورایی ما حبسی

جنایتکارها رو بچپونید کنار هم و بعد ببینید  به جرم دیگه توی دولت جایی ندارن. منسوخ برای رسیدگی
هامون شه جنایت متمرکز؛ جنایت وسط تنبیه. به زودی ما به فضای زندانشه. نتیجش مینتیجش چی می

گفت، ولی به هر حال طرف ودم چی میمن اصلاً ملتفت نب« کنیم.برای متخلفین سیاسی نیاز پیدا می
رهای معمولی مثل این جماعت ناخوشایند )منظورش من بودم جنایتکا»صحبتش من نبودم. بعد گفت: 

برادران؛ من به همراه بقیه که هم انگل اجتماع بودن و هم خیانتکار( باید درمان بشن. فقط کافیه که 
 شه. قشنگسال نتیجش کاملاً مشخص میمیل به خلاف کردن درونشون کشته بشه. در عرض یک 

ای که بشه اسمشو گذاشت لذت یه. اینا از این تنبیهشون یا هرچیز دیگهمعنمعلومه که تنبیه برای اونا بی
گیرشو رو من بعد جفت بصیرت آبی و سخت« کنن به کشتن همدیگه.برن. یکم که بگذره شروع میمی

 قفل کرد و برای همین من با جسارت گفتم: 

ً اعتراض دارم. من ی در کمال احترام قربان، من به حرفی» ه جنایتکار معمولی نیستم که زدید شدیدا
 سرچاویار جیغ بنفش کشید: « قربان؛  و من ناخوشایند نیستم. شاید بقیه ناخوشایند باشن، ولی من نه.

 « دونی ایشون چه کسی هستن؟تو ببند. تو میاون دهن گاله»

به عنوان تونید ازش می»کرد به والی و گفت: بعد رو « بسیار خوب، بسیار خوب.»: گنده گفتدادای کله
رسه. شما هم خیالتون شرور. برادسکی فردا به خدمتش می  پیشگام استفاده کنید. جوونه، جسوره و

ده. این چیو به برادسکی واگذار کنید. نگران نباشید، این روش جواب میتونید همهراحت باشه؛ می
 «کنه که دیگه نشه شناساییش کرد. بکار جوون و شرور قراره طوری تغییرخرا

 و بیان این واژگان همان برادران و آزاد شدن من از زندان همان. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

3 
زن منو با آرامش و نجابت بردن تا والی رو توی دفتر مقدس  عصر همون روز چاویارهای وحشی و تلچک

کنم بدونی امروز صبح چه فکر نمی»ی به من نگاه کرد و گفت: و منزهش بصیرت کنم. والی با خستگ
ایشون »بعد بدون این که صبر کنه من بگم نه گفت: « دونی؟، می6655321قات کردی کسی رو ملا

کسی نبودن جز شخص شخیص وزیر کشور؛ وزیر کشور جدید، متعلق به یک موج سیاسی جدید. خب، 
، من تأییدشون هم دستوره، گرچه بین خودمون بمونه های مسخره مطرح شدن و دستوراین ایده

گم چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش. اگه کنم. من میابداً تاییدشون نمی کنم. من اصلاً ونمی
زنی پس کلش؟ پس چرا کشور که توسط شما جماعت اراذل و یه نفر بزنه پس کلت، تو خودت نمی

گه نه. دیدگاه جدید که می قابله به مثل کنه؟ ولی دیدگاه جدیداوباش قبضه شده، حق نداره باهاتون م
 « رسه، همم؟رو به خوب تبدیل کنیم؛ حرفی که به نظرم خیلی ناعادلانه به نظر می دگه بمی

 بدین ترتیب من که سعی داشتم مؤدب و موافق به نظر برسم گفتم: 

 لی وایساده بود آژیر کشید: و بعد سرچاویار که سرخ و عصبی پشت صندلی وا« بله قربان.»

 « هن کثیفتو ببند.طرت، دفپست»

، تو قراره که اصلاح بشی. فردا 6655321بسیار خوب، بسیار خوب، »حوصله گفت: والی خسته و بی
ی ی دیگه آزاد بشی. تا دو هفتهتونی تا دو هفتهری به ملاقات آقایی به اسم برادسکی. ظاهراً میمی

واهی بود. ی که اون بیرونه؛ دیگه یه شماره نخبرگردی به آغوش دنیای بزرگ و آزاد تونیدیگه دوباره می
من چیزی « چنین فرجامی برات خوشایند باشه، نه؟»به اینجا که رسید خرناس کشید. « زنم،حدس می

 نگفتم، بنابراین سرچاویار آژیر کشید: 

 بنابراین من گفتم: « خوک کثیف.هپرسن، سؤالشونو جواب بده بچوقتی مقام ریاست ازت سؤالی می»

ی اوه بله قربان. بسیار ممنونم قربان. من اینجا تمام تلاشمو کردم؛ واقعاً تمام تلاشمو کردم. از همه»
 « نهایت سپاسگزارم.گیری نقش داشتن بیکسایی که در این تصمیم
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ش کجا. اینجا یه فرمی نباش. این یه پاداش نیست. در اصل این کجا و پادا»والی آهی کشید و گفت: 
مونده از حبست رو صرف شرکت کردن در ن باقیزماگه که حاضری مدتامضاش کنی. میهست که باید 

 « ای. حاضر به امضا کردن هستی؟درمان اصلاحگر کنی. چه اصطلاح مسخره

نم و بنابراین یه قلم جوهری دادن دس« کنم قربان. خیلی متشکرم.با کمال میل امضا می»من گفتم: 
 خط امضا کردم. والی گفت: من زیر کاغذو خیلی قشنگ و خوش

 سرچاویار گفت: « بسیار خوب. فعلاً همین.»

بدین ترتیب توی راهروها بالا پایین شدیم « کشیش زندان مایل هستن با ایشون صحبت کنن قربان.»
خمیازه به کمرم و پس کلم  به سمت کلیسای زندان و توی راه یکی از چاویارها دائماً با یه حالت خسته و

رسیدیم به کدک کشیش و بعد منو فرستادن تو. کشیش زد. در امتداد کلیسا حرکت کردیم و تلچک می
ای که مشخص بود مال سرطان و اسکاچه فضای کدکو پر پشت میزش نشسته بود و مشامش مردونه

 کرده بود. کشیش گفت: 

و اونا « تظر بمونید.لطفاً بیرون من»به چاویارها گفت:  و بعد خطاب« کوچولو، بیا بشین. 6655321آه، »
خوام بدونی پسرجون، یه چیزی هست که می»ردن. بعد با یه لحن صمیمانه به من گفت: هم این کارو ک

کردم، ولی خب و اونم اینه که من تو این ماجرا دخیل نبودم. اکه صلاح بود، به این تصمیم اعتراض می
ودن صدای من در مقابل فریاد افراد طر افتادن کار خودمه؛ مساله ضعیف بصلاح نیست. مسأله در خ

ملتفت نبودم « گم؟قدرتمندتریه که توی دستگاه سیاسی مشغول به کارن. ملتفت هستی چی می
پای مسائل اخلاقی بسیار »برادران، ولی به هر حال با تکون دادن سرم جواب مثبت دادم. ادامه داد: 

وقت به انجام اعمال . دیگه هیچ6655321قراره به پسر خوبی تبدیل بشی  حساسی در میونه. تو
کنی. امیدوارم با این مسأله کنار آمیز یا ایجاد اختلال در نظم و آرامش عمومی تمایل پیدا نمیخشونت

 من گفتم: « ی مشخص برسی.بیای. امیدوارم توی ذهن خودت به یه نتیجه

 لاخ زدم برادران. کشیش گفت: ی گوولی از درون یه هرتنه« اوه، این خوبه که آدم خوب باشه قربان.»

کوچولو. شاید خوب بودن وحشتناک باشه. کاملاً آگاهم به این  6655321شاید خوب بودن خوب نباشه »
خوابی یادیو بیهای ز دونم به خاطر این مسأله باید شبکنه. میکه این عبارت خودش خودشو نقض می

خشک باشیم یا برای خوب یا بد بودن حق خواد ما مثل چوب خواد؟ خدا میبکشم. ولی خدا چی می
نی که بد بودنو انتخاب کرده، از انسانی که خوبی بهش تحمیل شده بهتر انتخاب داشته باشیم؟ آیا انسا

خوام بهت بگم ه الان میکوچولو. ولی چیزی ک 6655321نیست؟ اینا سؤالات عمیق و دشواری هستن 
ورد بازبینی قرار دادی و منو به خاطر آوردی، منی که حقیرترین اینه: اگه در آینده این دوران از زندگیتو م

کنم توی قلبت از من به عنوان یه موجود پلید یاد نکنی؛ ترین خدمتکار پروردگار هستم، دعا میعو خاش
یوستن بلایی که قراره سرت بیاد نقش داشتم. حالا که حرف کنم فکر نکنی که من توی به وقوع پدعا می
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ندانی نخواهد داشت. ی چد بگم در کمال تأسف به این نتیجه رسیدم دعا کردن برای تو فایدهدعا شد، بای
شی که دست دعا ازش کوتاهه. فکر کردن بهش بسیار بسیار وحشتناکه. با این تو داری وارد قلمرویی می

ی که در زمینهد دیگه به قضیه نگاه کنیم، با توجه به این که تو انتخابت این بوده حال، اگه از یه دی
خوبی رو انتخاب کردی. حداقل من دوست تصمیمات اخلاقی حق انتخاب ازت گرفته بشه، تو در اصل 

 . حداقل من دوست دارم اینطور6655321کنه ی ما رو یاری میدارم اینطور فکر کنم. به هر حال خدا همه
کردنش نبود برادران و داشتم بعد شروع کرد به گریه کردن. ولی من حواسم خیلی به گریه « فکر کنم.
کرده و حالا هم شد بصیرت کرد که داشته ویسکی شرب میمی زدم، چونصدا میی درونی و بییه هرتنه

ی و فاضلاب و گولاخ یه بطری از کمد برداشته بود و گذاشته بود رو میزش و داشت باهاش یه لیوان روغن
چی به خوبی و خوشی شاید همه»و یه جا داد پایین گفت: کرد. بعد از این که کلشو گنده رو تا بیخ پر می

مانند بعد با یه صوت بلند و تلاوت« تونه از کار خدا سر دربیاره.کس نمیدونه؟ هیچیتموم شه، کی م
ها اومدن تا با تلچک زدن منو برگردونن به سلول شروع کردن به سرود خوندن. بعد در باز شد و چاویار 

 داد. هم همچنان داشت به سرود خوندن ادامه می بوگندوی خودم و کشیش

کردم و راستشو بخواید یه موچول غمگین بودم، چون خلاصه صبح روز بعد باید با زندالتی خداحافظی می
کنه. ولی راه دوری نرفتم ای اسو پیدا میآدم وقتی قرار باشه از جایی که بهش عادت کرده بره این احس

منو بردن به ساختمون سفید جدیدی که پشت محوطه بود؛ جایی که توش برادران من. با مشت و لگد 
کردیم. اینجا ساختمون کاملاً جدیدی بود و سوزی توش جریان داشت که تن و بدنو به لرزه ش مینرم
های جدیدیو با استفاده از مشام وایسادم و مشامش انداخت. اونجا توی اون سالن خالی و هندسیمی

ی که چاویارها اانداختن و شازدهها یه جورایی آدمو یاد بیمارستان می. این مشامشحساسم دریافت کردم
منو بهش تحویل دادن یه روپوش سفید تنش بود؛ طوری که انگار توی بیمارستان کار کنه. بعد از این که 

ن به این حواستو»رد، یکی از چاویارهای وحشی که منو تا اینجا آورده بود گفت: فرم انتقال منو امضا ک
زاده نجیل خوندن، شرورتر از این حرومیکی باشه قربان. با وجود چاپلوسی کردن پیش کشیش زندان و ا

زد یه ی جدید بصیرتای آبی گولاخی داشت که وقتی دم میولی این شازده« فقط خودشه و خودش.
 ی جدید گفت: زدن. شازدهبخند میجورایی ل

بعد با جفت « دوست باشیم، مگه نه؟ خوایم با همدسر ایجاد کنه. ما میاوه، ما انتظار نداریم برامون در »
تراشش که پر از دندونای سفید و براق بود لبخند زد و من یه جورایی ی بزرگ و خوشبصیرتش و دروازه

صه منو تحویل داد به یه یکی از زیردستاش که روپوش سفید تنش بلافاصله از این دادا خوشم اومد. خلا
و تمیز و سفید که پرده و ین دادا هم خیلی خوشایند بود و منو برد به یه اتاق خواب خیلی قشنگ بود و ا

ی گولاخ درونی زدم و آباژور داشت و یه تخت خالی برای راوی ارادتمند شما. بدین ترتیب من یه هرتنه
شانسیم. بهم گفتن بهرگ افتضاح زندانو دربیارم و یه دست ی خوشر کردم چقدر شازدهپیش خودم فک

ار و پیراهنی که یه دست سبز بود و به قولی لباس خواب خیلی شیک دادن تا بپوشم ای برادران من؛ شلو
ی داشتنی دوستشد. یه ربدوشامبر گرم و نرم و یه جفت دمپاچهغایت مد روز لباس خواب محسوب می
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بوی یا بسیار خوب الکس»مو توشون بذارم و من پیش خودم فکر کردم: های برهنههم بهم دادن تا پاچه
کوچولوی سابق، شانس بهت رو کرده و شکی هم درش نیست. تو اینجا قراره اوقات خوشی  6655321

 « سپری کنی.

تا حین شرب کردن بهشون  ی گولاخ بهم دادن و یه سری جریده و مجلهبعد از این که یه فنجول قهوه
آهان، پس تو »نگاه کنم، اولین دادای سفیدپوش که فرم انتقال منو امضا کرده بود اومد تو و گفت: 

رسید. ادامه اخلاق بودن این دادا احمقانه به نظر نمیای بود، ولی به خاطر خوشحرف احمقانه« اینجایی.
ی خوام یه معاینهسکی هستم. اگه اجازه بدی، میاسم من دکتر برانومه. من دستیار دکتر براد»داد: 

باید »سنجشو از گیرفان راستش درآورد. بعد گوشی ضربان« کشه.ساده روت انجام بدم. زیاد طول نمی
خلاصه حین « از سالم بودنت اطمینان حاصل کنیم، درسته؟ بله که درسته. باید اطمینان حاصل کنیم.

کرد و اون کارو، من ونجا دراز کشیده بودم و این دادا هم این کارو میاین که پیراهنمو درآورده بودم و ا
 گفتم: 

 « قربان، دقیقاً چه کاری قراره انجام بدید؟»

ایه. فقط اوه، در واقع کار خیلی ساده»دکتر برانوم که گوشیش تا قسمت پایینی کمرم رفته بود گفت: 
 « خوایم یه سری فیلم بهت نشون بدیم.می

تونستم به گوشولوهام اعتماد کنید، به زحمت میطور که احتمالاً خودتون درک میهمون« م؟فیل»گفتم: 
 « مونه؟یعنی مثل رفتن به سینما می»کنم برادران. گفتم: 

فیلمایی که قراره ببینی خیلی خاصن؛ خیلی خاص. امروز عصر اولین نوبت تشکیل »دکتر برانوم گفت: 
تو پسر جوون و »یساد، چون برای معاینه روی من خم شده بود. اینو گفت و صاف وا« شه. بله.می

رسی. البته یکم مشکل سوء تغذیه داری که بدون شک به خاطر غذای زندانه. پیراهنتو سلامتی به نظر می
ی غذایی، به بازوت چیزی تزریق بعد از هر وعده»ی تخت نشست و ادامه داد: رفت گوشه« بپوش.

 اخلاق سپاسگزار شده بودم. گفتم: خیلی از این دکتر برانوم خوش «کنه.کنیم. کمکت میمی

 « گید ویتامینه قربان؟این چیزی که می»

ی غذایی به ها. فقط کافیه بعد از هر وعدهیه چیزی توی این مایه»ای زد و گفت: لبخند گولاخ و دوستانه
ه این فکر کردم که انگار اینجا بعد رفت بیرون. من روی تخت دراز کشیدم و ب« بازوت تزریقش کنیم.

ً بهشته و بعد شروع کردم به خوندن یه سری از مجله ، «دنیای ورزش»ها که بهم داده بودن: واقعا
باز روی تخت دراز کشیدم و جفت بصیرتمو بستم بعد طاق«. گل»ی سینمایی بود( و )یه مجله« تماشا»

خوب و آسون برای قبل از غروب آفتاب  با یه کارو به این فکر کردم که آزاد شدن چقدر خوبه و خودمو 
تصور کردم، چون دیگه سنم بیشتر از اون بود که بخوام برم اسکولیول و به این فکر کردم که شاید برای 

دست و پا کنم و اولین سگدو هم پیدا کردن دیم و پیت بود؛ البته اگه تا ی جدید ظلمت یه دار و دسته
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کردم تا دستگیر نشم. فتاده باشن. این دفعه دیگه خیلی حواسمو جمع میاون موقع توی چنگ امنیت نی
دادن و به هر حال منم جرمم قتل بود و این انصاف نبود که بعد از اونا داشتن یه فرصت دوباره بهم می

خواستن یه سری فیلم بهم نشون بدن تا ر گذاشتن این همه دردسر و رسیدن به مقطعی که میپشت س
ی گولاخ زدم و ی خیلی خوب تبدیل بشم، بازم بیفتم تو هلفتونی. به سادگی بقیه یه هرتنهبه یه شازده

همون کسی وقتی سینی نهارمو برام آوردن، دیگه هرتنه به قهقهه تبدیل شده بود. دادایی که آوردتش 
 بود که بعد از ورودم به این کده منو آورد به اتاق خوابم. بهم گفت: 

خوراک خوش آب و رنگ و اشتها آوری روی سینی « کیفش خیلی کوکه. خوبه. خوبه. مثل این که یه نفر»
زمینی و سبزیجات و بستنی ی سیبشده همراه با پورهکرد؛ دو یا سه تیکه گوشت گاو کبابخودنمایی می

 و یه فنجول چای داغ. تازه یه سرطان برای دود کردن و یه جعبه کبریت که فقط یه دونه کبریت توش بود
گفتن زندگی ای برادران من. نیم ساعت بعد رسید به این میی خوراک کرده بودن. به نظر میهم ضمیمه

ی جوون و ه خوشکهکه من با بصیرتای سنگین روی تخت دراز کشیده بودم، یه زن پرستار اومد تو؛ ی
سینی و سرنگ شد چنین متاعی بصیرت نکرده بودم( و یه مرغوب با یه جفت مهمک گولاخ )دو سال می

 دستش بود. بهم گفت: 

من با نوک زبونم براش صدا درآوردم، ولی اصلاً توجهی نکرد و تنها « آه، وقت ترزیق ویتامنیه، همم؟»
بازوی چپم و بعد ویتامین فیشـــی وارد رگم شد. بعد رفت  کاری که کرد این بود که سرنگو فرو کنه تو

کردن. بعد دادای سفیدپوشی که انگار پرستار مرد بود با یه  بلندش تلق تلوق صدابیرون و کفشای پاشنه
 صندلی چرخدار اومد تو. وقتی بصیرتش کردم، یه جورایی غافلگیر شدم و گفتم: 

 ولی دادا گفت: « وچ کن، من با پاهای خود توانم.برادر، این دگِر برای چیست؟ تو گویی ک»

کردم ای برادران ام بلند شدم، یکم احساس ضعف میدر واقع وقتی از ج« بهتره تا اونجا من هلت بدم.»
 طور که دکتر برانوم گفت، به خاطر سوء تغذیه و خوراک افتضاح زندان بود. بدون شک. من. همون
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4 
ای نبود که قبلاً بصیرت کرده ی دیگهر بردن جایی که اصلاً شبیه هیچ تماشاخونهمنو با صندلی چرخدا

شکل ایجاد شده بود های مربعای بود و روی دیوار مقابل سوراخی نقرهیه دیوار پردهبودم. درسته، روی 
است ها تا نورافکنی کنن و بلندگوهای استریو سرتاسر کده نصب شده بودن، ولی دست ر برای نورافکن

ای یه جور صندلی مثل مال ی نقرهیکی از دیوارها یه صفحه کنتور بود و وسط کده روبروی صفحه
ها گذاشته بودن که کلی سیم ازش آویزون بود و من مجبور بودم از صندلی چرخدار تا این پزشکدوندن

متوجه شدم پشت صندلی یه جورایی چهار دست و پا برم و یه دادای سفیدپوشم یکم بهم کمک کرد. بعد 
ی افرادیو یهی کدر کار گذاشته شده بود و به نظرم رسید سایه شیشه  هاهای مخصوص نورافکنسوراخ

رفتن و  صدای کسیو سمع کردم که داشت اوهو اوهو اوهو سرفه بصیرت کردم که داشتن پشتش راه می
و پیش خودم گفتم این کرد. ولی بعد تنها چیزی که متوجه شدم این بود که چقدر ضعیف شدم می

مین به بدنم بود. ضعف حتماً به خاطر جایگزین شدن خوراک زندان با خوراک غنی جدید و تزریق ویتا
بسیار خوب، باید از پیشت برم. به محض این که دکتر »دادایی که صندلی چرخدارو هل داد گفت: 

ام راستشو بگم، عصر اون روز بخو« شه. امیدوارم ازش لذت ببری.برادسکی سر برسن، نمایش آغاز می
م تک و تنها، روی یه تخت نرم دادی فیلم دیدن نداشتم. کلاً حسش نبود. ترجیح میاصلاً حال و حوصله

 و راحت نوستن کنم. خیلی منگ شده بودم.

گاه وصل کرد و تمام مدت ی منو به یه تکیهچیزی که اتفاق افتاد این بود که یه دادای سفیدپوش دوگوله
این کار »کرد. ازش پرسیدم: غایت بوگندو و ریدمانو زمزمه میمتن یکی از این آهنگای پاپ بی داشت
و این دادا یه لحظه آهنگ خوندنشو متوقف کرد تا جوابمو بده و گفت که برای ثابت نگه « چیه؟برای 

نگاه کنم.  خوام که به صفحهولی من خودم می»ایه. من گفتم: ی نقرهداشتن دوگولم در مقابل صفحه
دپوش )کلاً سه و بعد یکی دیگه از داداهای سفی« من اینجا آورده شدم تا فیلم ببینم و چنین خواهم کرد.

ها ور ی کونتور نشسته بود و با یه سری از دستگیرهنفر بودن و یکیشون یه خوشکه بود که کنار صفحه
 رفت( با شنیدن این حرف یکم هرتنه زد. می

 گفت: 

و بعد « تونه. اینطوری بهتره رفیق. به ما اعتماد کن.تونه از چیزی مطمئن باشه؛ اوه، نمیآدم نمی»
بند. این کار در هامو هم به یه پاچهبندن و پاچههای صندلی میه دارن یاورامو به دستهملتفت شدم ک
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ه قرار بود در عرض دو نظرم یکم مجنون بود، ولی خب اجازه دادم انجامش بدن و جلوشونو نگرفتم. اگ
برادران من. ی آزاد تبدیل بشم، توی این مدت حاضر بودم با خیلی چیزا کنار بیام ای هفته به یه شازده

البته از یه متاع اصلاً خوشم نیومد و اونم این بود که روی پوست پیشونیم یه سری گیره کار گذاشتن که 
ی زورکی کردم، بهم اجازه نداد بصیرتامو ببندم. یه هرتنهکشید و هر چقدر که تلاش پلکامو تا آخر بالا می

و یکی از « شما اینقدر مشتاقید من بصیرتش کنم. ایه کهالعادهاین حتماً خیلی فیلم فوق»زدم و گفتم: 
 داداهای سفیدپوش هرتنه زد و گفت: 

بعد یه متاع « ای عادیه.العاده از این جهت که یه چیزی فراتر از فیلمست رفیق. فوقالعادهدرسته، فوق»
ت کنم و تونستم تمام سیماییو که بهش وصل شده بود بصیر مانند گذاشته شد روی دوگولم که میکلاه

چسبن بهش گذاشتن روی های مکنده که اگه روی چیزی فشارشون بدی میبعد یه دونه از این متاع
اونا وصل شده بود بصیرت کنم. بعد  تونستم سیماییو که بهتاکم و منم به طور تقریبی میشیکم و تیک

گنده وارد شده، هی خیلی کلتونستی حدس بزنی که یه شازدهصوت نینوای باز شدن در سمع شد و می
چون سفیدپوشا همه یهو سیخ شدن. این شازده همون دکتر برادسکی بود؛ یه دادای موچول و خیلی 

اغ گوشتیش یه بصیرتک کلفت گذاشته بود. چاق که موی فرفریش دور دوگولش فر خورده بود و روی دم
بود و مشامش خیلی رقیق  تونستم بصیرت کنم که یه کت و شلوار خیلی گولاخ و کاملاً مد روز تنشمی

زد که انگار شد. دکتر برانوم هم همراهش بود و داشت طوری لبخند میو ملایم اتاق عمل ازش ساطع می
هاشو شنید شد لابلاش صدای نفسبرادسکی با صوتی که می خواد به من اعتماد به نفس بده. دکترمی

ی نسبتاً دور سمع کردم و یه رو از فاصلهی بقبعد من صدای بله بله بله« ست؟چی آمادههمه»گفت: 
تر شد و بعد صدای وزوز آرومی توی هوا پیچید؛ انگار که چیزی روشن شده تر و نزدیکبعد صدا نزدیک

تونست تونست بصیرتاشو تکون بده و نه میشدن و راوی ارادتمند شما که نه میباشه. بعد چراغا خاموش 
دوستش توی ظلمت منتظر موند. بعد ای برادران من، بعد فیلم با  زده باببندتشون، تک و تنها و وحشت

کرد خراش و ناجور جلوه میو خیلی گوش شدیه موسیقی متن خیلی نینوا که از بلندگوها پخش می
. بعد تصویر روی صفحه به نمایش دراومد، ولی از تیتراژ آغازین خبری نبود. چیزی که به شروع شد

ها همه روشن برقبود مثل تمام خیابونای دیگه که غرق در ظلمت بود و چراغ نمایش دراومد، یه خیابون
متاعی بودن. این تماشاخونه کیفیت بالایی داشت و از پرش تصویر و سیگارسوختگی خبر نبود؛ همون 

ی یه نفر تو خیابون پشتی همش جلوی که هنگام بصیرت کردن یکی از این فیلمای ناجور  توی خونه
ی شد. بعد سر و کلهتمام این مدت موسیقی داشت با یه حالت شوم و نامیمون بلندتر می بصیرت آدمه.

ی مد روز پوش )البته ازدهرفت و بعد دوتا شیه پیرمرد خیلی دیرینه پیدا شد که داشت توی خیابون راه می
بستن( واقعی می گردن کراواتها به جای دستمالمد روز اون روزایی که شلوار تنگ رایج بود، ولی شازده

ها و تونستی صدای جیغاین دادای دیرینه رو خفت کردن و بعد شروع کردن به انگول کردنش. می
ی های دوتا شازدهنفس زدنشد صدای نفسیگرایانه بودن و حتی مهاشو سمع کنی که خیلی واقعناله

ن دادای دیرینه رو حسابی های سنگینشون ایهای ملهک و مشتزن رو هم سمع کرد. با اون تلچکتلچک
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تیلیت کردن و بعد بهرگشو درآوردن و بعد از این که پیکر پتیشو که توی جوب فاضلاب افتاده بود لگدمال 
ی این چست و چابک زدن به چاک. بعد یه نمای نزدیک از دوگولهکردن به کارشون خاتمه دادن و خیلی 

نوازی ازش جاری بود و آب جوب رو هم سرخ مخورده نشون داده شد که سرخاب به طور چشدادای کتک
رسن که روی های دنیای واقعی فقط موقعی خیلی واقعی به نظر میکرده بود. جالبه که چطور رنگ

  ی نمایش بصیرتشون کنی.صفحه

شدم که حالم اصلاً کردم، به طور تدریجی داشتم ملتفت میحین این که داشتم این متاعو بصیرت می
نو به حساب سوء تغذیه و آماده نبودن معدم برای دریافت خوراک مغذی و ویتامینی که خوب نیست و ای

م بعدی که بلافاصله از اونجا دریافت کردم گذاشتم. ولی سعی کردم این مسأله رو فراموش کنم و روی فیل
ونو ی جوای نمایش داده شد تمرکز کنم برادران. این دفعه فیلم یه خوشکهترین وقفهو بدون کوچک

ی دیگه بکن تو بکش ی دیگه و بعد یه شازدهداد که داشت از جانب یه شازده و بعد یه شازدهنشون می
ان از بلندگوها هم موسیقی خیلی کشید و همزمکرد و با صوت نینوایی آژیر میبیرون دریافت می

ه با یکم فکر کردن شد. این تصاویر خیلی واقعی بودن، خیلی واقعی. گرچانگیز و تراژیکی پخش میرقت
شد به این نتیجه رسید که رعیت جماعت حاضر نیستن جلوی دوربین چنین کارایی انجام بدن و اگه می

شد تصور کرد که اجازه داشته باشن بدون دخالت ها به سفارش دولت ساخته شده بودن، نمیاین فیلم
گرهای بسیار متاع به لطف تدوین ای که جریان بود، به فیلم گرفتنشون ادامه بدن. پس ایندر واقعه

رسید. وقتی نوبت شیشمین یا هفتمین باهوش و کاربلد ساخته شده بود، چون خیلی واقعی به نظر می
خراش ی آویزون عمل دخولو انجام بده و بعد که صوت آژیر گوشهشازده رسید که با هرتنه و لب و لوچ

شده بود. سرتاپای بدنم درد گرفته بود و احساس کردم  خوشکه از بلندگوها بلند شد، دیگه حالم واقعاً بد
هر لحظه ممکنه بالا بیارم و همزمان بالا نیارم و بعد یهو به خاطر این که خیلی چفت و بست به صندلی 

بودم، احساس اضطراب شدیدی بهم دست داد. وقتی این قسمت از فیلم تموم شد،  بسته شده
واکنش حدوداً »گفت: ایی شبیه به اتاق فرمان بصیرت کنم که میتونستم صوت دکتر برادسکی رو از جمی

 « ست.ست. امیدوارکنندهدوازده و نیم؟ امیدوارکننده

موچاو یه انسان بود؛ صورت بسیار ه فقط تصویر ثابت دهبعد دوباره یه تیکه فیلم دیگه نمایش داده شد ک
درد و عطشی که شد. به خاطر دلده میی یه انسان که متاع ناجور زیادی داشت روش پیاپریدهرنگ

کردم، یه موچول گرُ گرفتم و به نظرم رسید که اگه داشتم و ضربان شدیدی که توی دوگولم احساس می
تونستم بصیرتامو ببندم و ادامه ندم، شاید یکم حالم بهتر شه. ولی نمی دیگه به بصیرت کردن این فیلم

تونستم از تیررس این تصاویر خارجشون کنم. م، بازم نمیهامو تکون بدکردم حدقهحتی اگه سعی می
تونستم کاری کنم جز این که به بصیرت کردن چیزی که داشت اتفاق میفتاد و سمع کردن بنابراین نمی
دونستم امکان نداره واقعی آورد ادامه بدم. میموچاو از خودش درمیشتناکی که این دهآژیرهای وح

تونستم استفراغ کنم. یه تیزی رو بصیرت کردم زدم، ولی نمیداشتم عق میباشن، ولی تفاوتی نداشت. 
پاشیده که یه چشمو کور کرد، بعد از گونه پایین اومد و کلشو جر واجر کرد و در این بین سرخاب سرخ 
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موچاو با یه انبردست کنده شدن و آژیر و خونی که شد روی لنزای دوربین. بعد تموم دندونای این دهمی
گفت: این کار حاصل شد هولناک بود. بعد صوت بسیار رضایتمند دکتر برادسکی رو سمع کردم که میاز 
 « عالیه. عالیه. عالیه.»

ی نینوای کلی شازده لگدمال داد که داشت وسط خندهیدارو نشون متیکه فیلم بعدی یه پیرزن مغازه
ی بیچاره رو شد این آفرت دیرینهدن. میها مغازه رو به هم ریختن و آتیشش ز شد و بعد این شازدهمی

ی خیز از شعلهکرد خودشو سینهبصیرت کرد که در حال جیغ کشیدن و آژیر کشیدن بود و داشت سعی می
تونست انداز قلم شده بودن، نمیهای جفتکت پاهاش توسط این شازدهآتیش دور کنه، ولی چون جف

ها ناپدید موچاوش پشت شعلهکردن و قبل از این که دهها احاطش از جاش تکون بخوره. بنابراین شعله
کنه و بعد نینواترین موچاو دردمندش ملتمسانه به دوربین نگاه میشد بصیرت کرد که داره با دهبشه، می

ی یه آدمیزاد بیرون اومده به گوشولو رسید. بنابراین این دفعه دیگه ترین جیغی که از حنجرهاکو دردن
 اره بالا بیارم، برای همین آژیر کشیدم: تونستم که قر می

« کنم یه چیزی بدید توش بالا بیارم.کنم بذارید بالا بیارم. خواهش میخوام بالا بیارم. خواهش میمی»
 با صدای بلند جواب داد: ولی دکتر برادسکی 

ی بود، چون این ظاهراً یه شوخ« شه.فقط توی خیالاتته. نگران چیزی نباش. فیلم بعدی الان پخش می»
های ژاپنی بصیرت یه نفر تو تاریکی هرتنه زد. این دفعه مجبور بودم یه فیلم بسیار وحشتناک از شکنجه

به درخت وصل شده بودن و زیرشون آتیش روشن بود و یه سری سرباز با میخ  1939ـــ  45کنم. جنگ 
ی یه سربازو توسط شمشیر شد قطع شدن دوگولههاشون بریده شده بود و حتی میشده بود و دوگانه

خورد رسیدن، سرش داشت غلت میبصیرت کرد و اون سربازم که دروازه و بصیرتش هنوز زنده به نظر می
زد، یکم دور خودش چرخید و یهو افتاد رو زمین. تمام ه میو پیکر این سرباز که سرخاب از گردنش فوار 

درد و عطشی شد. سردرد و دلها شنیده میهای خیلی خیلی بلندی از طرف ژاپنیاین مدت صدای خنده
دیدم نشأت رسید کلش از تصاویری که میکه توی اون لحظه داشتم، وحشتناک بود و به نظر می

  گرفت. برای همین آژیر کشیدم:می

بعد صوت « کنم تمومش کنید! دیگه طاقت ندارم.کنم، خواهش میدیگه فیلم دیدن بسه! خواهش می»
 د شد که گفت: دکتر برادسکی بلن

بعد خودش همراه با بقیه با صدای بلند هرتنه « تمومش کنیم؟ گفتی تمومش کنیم؟ تازه شروع کردیم.»
 زدن.
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5 
ه عصر اون روز مجبور به بصیرت کردنشون شدم توصیف کنم برادران ایو کخوام متاع وحشتناک دیگهنمی

ها، تازه یادتون باشه که اونجا یه خوشکه هم فیدپوشی سمن. ذهن دکتر برادسکی و دکتر برانوم و بقیه
 ی کونتورها بود، از تمام انگلای اجتماعرفت و حواسش به عقربهها ور میبود که داشت با دستگیره

کردم ممکن باشه یه دادا حتی به ساختن تر بود. به خاطر این که من فکر نمیتر و ریدمانفزندالتی کثی
ن چسبیده به صندلی، با بصیرتایی که امکان بستنشون نبود، بصیرت کردم. تنها فیلمایی فکر کنه که م

ش کنید، تونستم انجام بدم، این بود که با صوت نینوایی خطاب بهشون آژیر بکشم خاموشکاری که می
خاموشش کنید و آژیر کشیدن من تا حدودی صدای قشرق کردن و انگول کردن و موسیقی متنو خفه 

نم بتونید تصور کنید وقتی آخرین تیکه از فیلم رو هم بصیرت کردم، چه نفس راحتی کرد. فکر کمی
کر کنم برای ف»کشیدم. بعد از تموم شدن فیلم دکتر برادسکی با یه صوت خیلی خسته و خمیازه گفت: 

ی من مثل یه دستگاه درشت تولید چراغا روشن شدن و دوگوله« روز اول کافی باشه برانوم، موافقی؟
کرد. ی ریدمان تولید میکرد و دروازم خشکِ خشک شده بود و انگار از خودش مزه، ضربان ساطع میدرد

در تا به امروز خورده بودم بالا کردم ممکنه هر لحظه هر خوراکیو که از روز مکیدن پستان مااحساس می
بعد « ه اتاق خوابش.تونید برش گردونید ببسیار خوب، می»بیارم ای برادران من. دکتر برادسکی گفت: 

روی « خوب بود، خوب بود، شروع امیدبخشی بود.»ی دوستانه زد به پیکرم و گفت: یه جورایی یه ضربه
وار راه خروج در پیش گرفت و دکتر برانوم ورایی اردکموچاوش نیشخند پررنگی نقش بسته بود و یه جده

نه و دلسوزانه تحویلم داد؛ طوری که انگار هم پشت سرش به راه افتاد، ولی قبل از رفتن یه لبخند شخیلا
 کدوم از این متاع تقصیر اون نیست و اونم مثل من تسلیم جبر شده. بخواد بگه هیچ

بتونم  چیزیو که چسبونده بودن به پلکام برداشتن تا من بازمخلاصه پیکر منو از صندلی جدا کردن و 
که توی دوگولم داشتم، راهی جز بستنشون نبود ای  ایبصیرتامو باز و بسته کنم. با وجود سردرد کوبنده

برادران من. بعد منو روی صندلی چرخدار برگردوندن به اتاق خواب موچولم. اون دادای زیردستی که 
خوند، برای همین من با عصبانیت داد، داشت یه آهنگ پاپ تخماتیک میمی صندلی چرخدارمو هل

و بعد با صدای بلندتر « خیالت نباشه رفیق.»هرتنه زد و گفت: ولی اون فقط « ببند آن گاله را.»گفتم: 
تونستم به خوندن ادامه داد. خلاصه منو گذاشتن توی تختم و با وجود این که هنوزم طغیان بودم و نمی

ده که خیلی وابم، ولی خیلی زود این احساس بهم دست داد که خیلی زود احساسی بهم دست میبخ
کنه. بعد برام یه لیوان چای داغ آوردن همراه با شکر و کلسیم به مقدار ر میزود حالمو یه موچول بهت
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دیگه کافی. وقتی مشغول شرب کردن شدم، مفهومم شد که اون کابوس وحشتناک به گذشته پیوسته و 
 تموم شده. بعد دکتر برانوم لبخندزنان و قبراق اومد و گفت: 

« ً  « خوب شده باشه، درسته؟ خب، طبق محاسبات من، الان حالت باید نسبتا

درستت ملتفت نشدم چرا پای محاسباتو کشید وسط، چون این « بله قربان.»ای گفتم: من با لحن خسته
هت بشه، یه چیز درونیه و به محاسبات ربطی نداره. برانوم ی نقاکه آدم طغیان باشه و بعد وارد دوره

 ی تخت و گفت: اخلاق و شخیلانه نشست گوشهخیلی خوش

دکتر برادسکی خیلی ازت راضیه. بازخورد خیلی مثبتی داشتی. البته فردا هم دو نوبت داری. یکی صبح »
بکنی. ولی مجبوریم بهت سخت ره که تا آخر روز یکم احساس کرخت بودن و یکی هم عصر. انتظار می

 من گفتم: « بگیریم. باید درمان بشی.

 « باید اون چیزا رو تماشا ـــ؟ اوه نه. وحشتناک بود.یعنی منظورتون اینه که باید بازم ـــ؟ یعنی »

البته که وحشتناک بود. خشونت خیلی وحشتناکه. این چیزیه که الان »دکتر برانوم لبخند زد و گفت: 
 « گیره.گیری. بدنت داره یاد میداری یاد می

وقت حالم قبلاً هیچولی من ملتفت نیستم. ملتفت نیستم چرا باید اونطوری حالم بد بشه. »من گفتم: 
کردم. منظورم اینه که انجام دادنش یا تماشا کردنش برعکسی پیدا میشد. در اصل احساس کاملاً بد نمی

 « شد احساس گولاخی پیدا کنم. ملتفت نیستم چرا و چطور و چه ـــباعث می

 ار بدن انسان، چهزندگی ارزشمنده. فرایند زندگی، ساخت»دکتر برانوم با یه صوت خیلی قدیسانه گفت: 
کامل درک کنه؟ دکتر برادسکی مرد بسیار با استعدادیه. اتفاقی که  تونه این معجزات رو به طورکسی می

ای بیفته که به انجام دادن کارهای پلید و مخرب فکر الان داره برای تو میفته، باید برای هر انسان دیگه
 « کنی.دست پیدا میشی. تو داری به سلامتی کنه. تو داری عاقل میمی

دید باعث شده به کنم. کاری که شما دارید انجام میاصلاً درکش نمیحرفتونو قبول ندارم و »من گفتم: 
 « شدت احساس ناخوشی کنم.

کنی؟ الان هنوزم احساس ناخوشی می»دکتر برانوم که هنوز اون لبخند شخیلانه روی لباش بود گفت: 
اید احساس زنی؟ مسلماً الان دیگه نبکنی و با یه دوست گپ میمیخوری، استراحت که داری چایی می

 « گم؟بدی داشته باشی، درست نمی

یه جورایی با کنجکاوی گوشامو تیز کردم و دنبال ناخوشی و دردی گشتم که دوگوله و پیکرمو تسخیر کرده 
ام خوردن اشتها پیدا گفت برادران. من واقعاً احساس گولاخی داشتم و حتی برای شبود، ولی درست می
شه من احساس کنید که باعث می. احتمالاً شما دارید یه کاری میشممتوجه نمی»کرده بودم. گفتم: 

 هام رفت تو هم. یه جورایی با فکر کردن به این قضیه سگرمه« ناخوشی کنم.
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سلامت باشیم، کنی. وقتی ما کردی، چون داری بهبود پیدا میتو عصر امروز احساس ناخوشی می»گفت: 
کنی، احساس ترس و تهوعه. تو داری به سلامتی دست پیدا میواکنشمون به چیزی که منزجرکننده باشه، 

ی دوستانه زد به یکی از بعد یه ضربه« فقط همین. فردا همین موقع این سلامتی بیشتر هم شده.
ین متاع سر در بیارم. چیزی که تونم از اهام و از اتاق رفت بیرون و من سعی کردم تا جایی که میپاچه

ای که به پیکرم وصل شده بود عامل ناخوشی ها و متاع دیگهود که شاید اون سیمرسید این ببه نظرم می
کردم که بودن و کلکشون هم همین بود. هنوزم ذهنم درگیر این مسأله بود و داشتم به این فکر می

م و حاضر بودم باهاشون یه قشرق حسابی راه بهشون بگم فردا من حاضر نیستم به صندلی بسته بش
ی دیگه ن به هر حال منم حق و حقوق خودمو داشتم. توی این افکار غرق بودم که یه شازدهبندازم، چو

گن مأمور ترخیص و ای بود که لبخند به لب داشت و گفت که بهش میاومد تا منو ببینه. دادای دیرینه
 کلی کاغذ همراهش بود. ازم پرسید: 

چنین متاعی فکر نکرده بودم و یهو به ذهنم خطور اصلاً راجع به « ری؟وقتی اینجا رو ترک کنی، کجا می»
شم و بعد بصیرت کردم که چنین اتفاقی در صورتی به وقوع ی آزاد و راحت میکرد که به زودی یه شازده

 با کسی مخالفت نکنم. گفتم: پیونده که با همه به خوبی کنار بیام و قشرق و آژیرکشی راه نندازم و می

 « ب و ام.رم خونه، پیش ااوه، می»

 « پیش کی ـــ؟»

 شد، برای همین گفتم: اصلاً گویش ندست سرش نمی

 « پیش پدر و مادرم در آپارتمانمون.»

 « متوجهم. آخرین باری که پدر و مادرتو ملاقات کردی کی بود؟»گفت: 

ون اون موقع به بعد دیگه نذاشتن ملاقاتی داشته باشیم، چیه ماه پیش. همین اواخر بود. از »گفتم: 
کرد. خیلی تصمیم ها مواد منفجره قاچاق مییکی از انگلای اجتماع داشت به کمک آفرتش از طریق سیم

 « ریدمانیه که آدم تر و خشکو با هم بسوزونه. برای همین تقریباً یه ماه از آخرین دیدارمون سپری شده.

« ه زودی قراره آزاد بشی؟م. پدر و مادرت مطلع هستن که به اینجا منتقل شدی و بمتوجه»دادا گفت: 
 بخشی داشت. من گفتم: عجب بار آرامش« آزاد»ی واژه

جوری از در این براشون غافلگیری خوشایندی خواهد بود، مگه نه؟  این که من همین»بعد گفتم: « نه.»
 « بله، بسیار گولاخ خواهد بود.« ی آزاد شدم.من برگشتم. دوباره یک شازده»برم تو و بگم: 

بسیار خوب. پس مشکلی نیست. جایی هست که بتونی توش زندگی »دای مأمور ترخیص گفت: این دا
یه فهرست بلند بالا از یه سری کار بهم نشون داد که « کنی. حالا باید کار هم داشته باشی، درسته؟

کر کردم حالا وقت هست برای فکر کردن به این متاع. تونستم داشته باشم، ولی من پیش خودم فمی
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تونستم به محض آزاد شدن کار چاپیدن در پیش کردم. میلش باید یه تعطیلات موچول سپری میاو
دادم. کردم و کل کارا رو تک و تنها انجام میتیله پر کنم، ولی باید خیلی احتیاط میبگیرم و گیرفانو با مایه

ً گونه شخدیگه به هیچ  این قضیه رو بذاره برای بعد یلی اعتماد نداشتم. برای همین به این دادا گفتم فعلا
ی رفتن شد. این دادا یه تا دوباره راجع بهش با هم دم بزنیم. اون گفت باشه باشه باشه و بعد آماده

گفت: ای از خودش به نمایش گذاشت، چون یهو شروع کرد به ترتر خندیدن و بعد ی سکتهجورایی چهره
کردم ممکن باشه این واژگانو فکر نمی« صورتم؟ دوست داری قبل از این که برم، یه مشت بزنی توی»

 درست سمع کرده باشم، برای همین گفتم: 

 « ههِ؟»

من که گیج « دوست داری قبل از این که برم، یه مشت بزنی توی صورتم؟»دوباره ترتر خندید و گفت: 
 شده بودم، اخم کردم و گفتم: 

 « چرا؟»

بعد در حالی که یه نیشخند پررنگ روی دروازش « حلاجی. اوه، فقط برای این که ببینیم چند مرده»گفت: 
موچاوشو حسابی آورد جلو. بدین ترتیب من یاورمو مشت کردم و بردمش بالا تا بزنم نقش بسته بود، ده

ش شروع کرد به هرتنه موچاوش، ولی اون چست و چابک خودشو کشید عقب و از اعماق وجودبه ده
ه احساس ناخوشی بهم دست داد برادران من، درست مثل عصر اون زدن.  بعد دوباره برای چند دقدق

روز. ولی بعد چست و چابک رفع شد و وقتی شاممو آوردن، ملتفت شدم که به طور گولاخی اشتها دارم 
ی دیرینه برای این که به زدهو آماده بودم مرغ سوخاری رو درسته قورت بدم. ولی درخواست اون شا

 خره بود. و البته مسخره بود این که بعدش احساس ناخوشی کردم. موچاوش تلچک بزنم مسده

تر از این دو متاع این بود که اون شب بعد از این که خوابم برد، کابوس دیدم ای برادران من و مسخره
هایی از فیلمی بود که اون عصر اون روز کهطور که شاید انتظار داشته باشید، کابوسم در اصل تیهمون

مونه، با این تفاوت که تون میبودم. یه رویا یا کابوس در واقع مثل یه فیلم توی دوگوله بصیرت کرده
تونید واردش بشید و باهاش تعامل داشته باشید و این اتفاقی بود که برای من افتاد. انگار خودتون می

بصیرت کرده ی نوبت عصر اون روز داد که توی جلسهفیلمیو نشون میهای کابوس یکی از آخرین تیکه
کردن و آفرت خشن پیاده میزن داشتن روی یه آفرت جوون فوقهای هرتنهای که تمام شازدهبودم؛ تیکه

کشید و سرخابِ سرخ ازش جاری بود و بهرگش همه به طور گولاخی پاره پوره. منم هم داشت آژیر می
این جماعت بودم و غایت مد ی زدم و یه جورایی سردستهکردم و هرتنه میانگول میاون وسط داشتم 

ای تنم بود. وسط این همه قشقرق و تلچک یهو احساس فلج بودن بهم دست داد و روز ندستانه
ها به طور نینوایی به من هرتنه زدن. بعد من برای بیدار ی شازدهخواستم بدجوری بالا بیارم. بقیهمی

ها ازش کف زمین ها و گالنها و بشکهشروع به قشقرق کردم و داشتم توی خون خودم که پیمانهشدن 
خواستم بالا بیارم، برای همین از روی تخت بلند شدم زدم و بعد بیدار شدم. میپخش شده بود غلت می
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چی بصیرت لرزید توی راهرو مقصد یاورشورو در پیش گرفتم. ولی حدس بزنید و با تن و بدنی که می
ن که دوگولمو برگردوندم، همون بیخ اول بصیرت کردم که کردم برادران؛ در اتاق قفل بود و به محض ای

جلوی پنجره میله کشیده شده بود و بنابراین حین این که دستمو دراز کردم تا ظرف موچولیو که توی کمد 
شد فرار کرد. بدتر از م دیگه نمیکنار تخت بود بردارم، بصیرت کردم که از متاعی که درگیرش شده بود

گذشت. خیلی زود ملتفت شدم ی خوابالوی خودم میرگردم به اونچه که توی دوگولهاون، جرأت نداشتم ب
خواب و بخوابم. ولی خیلی تر از اون بودم که بخوام برگردم به رختترککه قرار نیست بالا بیارم، ولی زهره

 از رویا و کابوس خبری نبود. زود خواب بهم غلبه کرد و این دفعه 
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6 
خاموشش کنید ای »کشیدم. این من بودم که داشتم آژیر می« دیگه بسه. دیگه بسه. دیگه بسه.»

روز بعد شده بود برادران و من هم صبح و هم بعد از « های فاضلاب. من دیگه طاقت ندارم.زادهحروم
 ی گولاخ واشون کنار بیام و مثل یه شازدهظهر تمام تلاشمو کرده بودم تا به بهترین شکل ممکن باه

شون بشینم و اجازه بدم با جفت بصیرتی که بازِ باز نگه داشته قلق روی صندلی شکنجهشخندون و خو
های شده بودن و پیکر و جفت پاچه و یاوری که سفت به صندلی بسته شده بودن تا فرار نکنم، صحنه

دم، کر بود نمایش بدن. چیزی که داشتم به اجبار بصیرت می ای که جلوی رومخشن ناجوری روی پردهفوق
داد که در اصل متاعی نبود که امکان داشت قبلاً به نظرم بد باشه؛ فقط سه یا چهارتا شازده رو نشون می

ی آژیرکشی کردن و همزمان با آفرت دیرینهتیله پر میچاپیدن و گیرفانشونو با مایهداشتن یه مغازه رو می
کردن سرخاب سرخش یه کاری میزدن و و بهش تلچک می رفتندوید ور میدور مغازه می که داشت

جاری بشه. ولی ضربان و صوت دودوم دودوم دودومی که توی دوگولم بود و میل به استفراغ و خشکی 
و تشنگی وحشتناکی که دروازمو تحت اختیار گرفته بود، جمعاً حتی از دیروزم شدت بیشتری داشت. داد 

و تقلا کردم تا خودمو از صندلی جدا کنم، « و.های بوگنداوه، دیگه بسه. این انصاف نیست تفاله»دم: ز 
 فایده بود. طوری به صندلی چسبیده شده بودم که انگار جزوی از وجودم باشه. ولی بی

 « .کاملاً درجه یک. کارت عالیه. یکی دیگه هم ببین و بعد دیگه تموم»دکتر برادسکی آژیر کشید: 

شد بصیرت کیفیت به نمایش دراومد که میتار و بی دیرینه بود. یه فیلم 1939-45حالا بازم نوبت جنگ 
ها ساخته شده. به عنوان افتتاحیه یه سری عقاب آلمانی به نمایش دراومد همراه با کرد توسط آلمان

مدرسه عاشق کشیدنش  ها توکلاسیی همای که وسطش بود و همهها با اون صلیب شکستهپرچم نازی
سیخ بود که داشتن وسط خیابونی که دورش پر از نی متکبر و سینهبودن. بعد نوبت یه سری افسر آلما

تونستی یه سری رعیت جماعت رفتن. بعد میگرد و خاک و جای بمب و ساختمونای خراب بود، راه می
ه یه سری پیکر پتی وحشتناکو که کنار بصیرت کنی که با فرمان افسرها رو به دیوار تیربارون شدن و البت

های های بیرون از سینه و پاچهرسیدن برای دندهشده بودن و شبیه قفسی به نظر می روها ردیفپیاده
کشیدن، بردنشون و اونا هم آژیر میلاغر و سفید. بعد نوبت یه سری رعیت جماعت بود که داشتن می

شد، فقط صدای موسیقی ان من و صدایی که پخش میشد برادر ولی صدای آژیرکشیدنشون شنیده نمی
بردنشون. بعد با وجود اون همه درد و ناخوشی ی صدای تلچک خوردن هنگامی که داشتن میلاوهبود بع
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یهو متوجه شدم این موسیقی که با صدای غرش و غریوش مکمل تصویر بود موومان آخر سمفونی پنجم 
قطعش کنید! قطعش »بود که آژیر مجنونی کشیدم و گفتم: لودویگ ون بود و با رسیدن به این درک 

اونا « ها!تصادفیانگیز. این گناهه. یه گناه کثیف و نابخشودنی بچههای فاضلاب نفرتکنید تفاله
بلافاصله قطعش نکردن، چون هنوز یکی دو دقیقه از فیلم باقی مونده بود. یه سری رعیت جماعت کتک 

ها به نازی ی دیگه بود و بعد پرچمبعد نوبت تیربارون شدن یه عدهخوردن و سرخابشون جاری شد، 
نمایش دراومد و بعد پایان. ولی وقتی چراغا روشن شدن، بصیرت کردم دکتر برادسکی و دکتر برانوم 

 جلوم وایساده بودن و دکتر برادسکی گفت: 

 « ی گناه چیه، ها؟قضیه»

کس آزاری نرسوند. یگ ون به اون شکل. اون به هیچاون. استفاده از لودو»با حالت ناخوشی گفتم: 
بعد حالم دیگه خیلی بد شده بود و مجبور شدن یه کاسه بیارن که « نوشت.ون فقط موسیقی میبتهو

 شکل قلوه بود. 

موسیقی. پس تو به موسیقی »کنه گفت: جالب فکر میدکتر برادسکی با لحنی که انگار داره به یه چیز 
دونم اینه که محرک احساسی دونم. تنها چیزی که میدم راجع بهش چیزی نمیعلاقه داری. من خو

 «کنی؟مفیدیه.  بسیار خوب، بسیار خوب. برانوم، تو چی فکر می

کشه مردی اون چیزیو می طور که شاعر زندانی گفت، هرشه کرد. همونکاریش نمی»دکتر برانوم گفت: 
 « کنه.محسوب بشه. مسلماً رضایت والی رو فراهم میی کیفری کارمون که عاشقشه. شاید این جنبه

 « دم؛ یه نوشیدنی برام بیارید.شما رو به ایزد قسم می»گفتم: 

ی زیردست بدین ترتیب این داداها« بازش کنید. یه لیوان آب یخ براش بیارید.»دکتر برادسکی دستور داد: 
گالون پشت گالون آب خنکی  مشغول شدن و طولی نکشید که من مشغول شدم؛ مشغول شرب کردن

 که انگار از بهشت نازل شده بود ای برادران من. دکتر برادسکی گفت: 

مند هستی. رسه تو هم از موهبت سلیقه بهرهرسه تو مرد جوون باهوشی باشی. به نظر میبه نظر می»
ای از وی وجودت رخنه کرده نه؟ میل به خشونت و سرقت؛ البته سرقت هم جنبهمیل به خشونت ت

من حتی یه واژه هم دم نزدم برادران. من هنوزم ناخوش بودم، گرچه که یه موچول حالم رو « خشونته.
خوام حالا می»به بهبود گذاشته بود. ولی واقعاً روز افتضاحی سپری کرده بودم. دکتر برادسکی گفت: 

 « م چه بلایی سرت میاریم؟کنی داریشه؟ بهم بگو، فکر میکنی این کار چجوری انجام میفکر می بدونم

کنم، کنید ناخوش بشم. وقتی به اون فیلمای سرشار از کثافت و انحرافتون نگاه میدارید یه کاری می»
دیگه احساس کنم اگه نشونشون ندید، شم. ولی واقعاً کار فیلما نیست. ولی احساس میناخوش می

 « کنم.ناخوشی نمی
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ترین متد آموزشی در دنیا. چه چیزی باعث شرطی کردنه؛ قدیمیبسیار خوب. این »دکتر برادسکی گفت: 
 « شه تو واقعاً احساس ناخوشی کنی؟می

شه زنه بیرون. این چیزیه که باعث میاین متاع فاضلاب و ملعونی که از دوگوله و پیکرم می»من گفتم: 
 « اخوشی کنم.احساس ن

 «دونی برانوم؟ای. تو چیزی راجع به منشأش میچه جالب. گویش قبیله»دکتر برادسکی لبخند زد و گفت: 

یه جور گویش خیابونیه که پر از »رسید گفت: دکتر برانوم که دیگه خیلی شبیه به یه دوست به نظر نمی
ی بیشتر کلمات اسلاوی هستن. یه ریشهمونه. ولی های زبونیه. یه جور طرز صحبت کولی مانند میبازی

 « ودآگاهانه.پروپاگاندائه. یه نفوذ نیمه خ

خیله خب، خیله »حوصلگی گفت: رسید، با بیدکتر برادسکی که گویا قضیه دیگه براش جالب به نظر نمی
ها نیست. به اون چیزایی که بهت وصل شدن خب، کار سیم»خطاب به من گفت: « خب، خیله خب.

 « هاتن. پس کار چیه؟ره. اونا فقط برای سنجیدن واکنشربطی ندا

ِ یهو بصیرت کر  همون متاعی بود که به   دم. عجب آدم شوت مجنونی بودم که که ملتفت نشدم کار کار
 کردن. یاورم تزریق می

کنم. عجب کلک کثیف ریدمان فاضلابی. شما به من خیانت اوه، اوه، حالا بصیرت می»آژیر کشیدم: 
 « عنت به همتون. حق ندارید تکرارش کنید.کردید. ل

کنده تونیم رک و پوستکنی. حالا میلم از این که داری اعتراض میخوشحا»دکتر برادسکی گفت: 
های مختلفی وارد ی مختص لودویکو رو از راهتونیم این مادهچی رو باهات در میون بذاریم. ما میهمه

لی تزریق از راه پوست بهترین روشه. لطفاً مقاومت نکن. مبارزه سیستم بدنت کنیم. مثلاً از راه دهان. و
 « تونی از پس ما بربیای.ای نداره. تو نمیفایده کردن

خشن و اون خزعبلات دیگه فوق»بعد گفتم: « تصادفیای فاضلاب.بچه»با یه حالت سرشار از گلِه گفتم: 
ی موسیقی انصاف نیست. این انصاف نیست کدوم برام مهم نیستن. باهاشون کنار میام. ولی مسألههیچ

کنم، ناخوش داشتنی و غیره و ذلک رو سمع مییم فین هندل دوستمن وقتی دارم لودویگ ون و ج
ها ای هستید و من شما تفالهزادهی اینن که شما جماعت پلید و حرومدهندهباشم. تمام این قضایا نشون

 « وقت نخواهم بخشید.رو هیچ

عیین کردن حد و حدود ت»ید جفتشون غرق در اندیشه شدن. بعد دکتر برادسکی گفت: رسبه نظر می
ها هم تا حدودی ترین فعالیتترین و آسمانیهمیشه سخته. دنیا یه چیزه، زندگی یه چیزه. توی شیرین

 بازی؛ مثلاً توی همین موسیقی. پسرجان، تو باید از فرصتیشه؛ مثلاً توی عشقاز خشونت استفاده می
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هایی که دم زده ی واژهاز همهمن « که پیش اومده نهایت استفاده رو ببری. این انتخاب خودت بوده.
 شدن سر در نمیاوردم، ولی گفتم: می

ام یه موچول تغییر دادم. لحن دم زدنمو با همون ترفند زیرکانه« دیگه تا همین جاش کافیه قربان.»
ها اشتباهه، اشتباهه، بسیار ها و قتل و غارتخشنو فوق هاکردنشما به من ثابت کردید این قشقرق»

کنم که تا حالا درک نکرده گرفتم یاد گرفتم. حالا چیزیو درک میباه. من درسیو که باید یاد میبسیار اشت
جفت بصیرتمو با یه حالت روحانی به سقف دوختم، ولی این دوتا « بودم. من درمان شدم؛ خدایا شکرت.

 با یه جور حالت مخالفت تکون دادن و دکتر برادسکی گفت:  دکتر دوگولشونو

درنگ و درمان نشدی. هنوز کارای زیادی هست که باید انجام داد. فقط وقتی بدنت واکنشی بیتو هنوز »
آمیز در مقابل خشونت نشون بده، یعنی واکنشی که انگار به یه مار نشون بده، بدون کمک از خشونت

 من گفتم: « از دارو، اون وقته که ـــطرف ما، بدون استفاده 

دونم یه جورایی دونم اشتباهه، چون میدن این اعمال پی بردم. میولی قربان، من به اشتباه بو»
ضداجتماعیه. اشتباهه، چون هر دادا روی زمین حق داره خوب و خوش و خرم زندگی کنه؛ بدون این که 

 « ا یاد گرفتم. اوه واقعاً خیلی چیزا.کتک یا تلچک یا دشنه دریافت کنه. من خیلی چیز 

ی دندونای سفیدشو به ی بلند و طولانی سر داد و همهاین حرف یه هرتنهولی دکتر برادسکی با شنیدن 
 ی نمایش گذاشت و گفت: عرصه

دونم چی درست و مورد تأییده، ولی در هر صورت من می»یا یه همچین واژگانی. « کجروی عصر منطق.»
خوشحال باش. به زودی  دم. نخیر پسرجون، نخیر، تو باید به ما واگذارش کنی. ولیانجام می کار اشتباهو

 ی آرومی به کوپالم زد. بعد ضربه« شی.ی دیگه تو آزاد میشه. کمتر از دو هفتهتموم می

آب خنک سال گذر دو هفته مثل گذر یه عصر بود ای برادران من. مثل گذر آغاز تا پایان دنیا بود. چهارده
هرروز مثل روز قبل. البته چهار روز بعد از  مقایسه نبود.خوردن توی زندالتی اصلاً با این دو هفته قابل

ی سرنگ به دست اومد توی اتاق من گفتم: دم زدن من با دکتر برادسکی و دکتر برانوم، وقتی خوشکه
افتاد روی زمین و چیلیکی صدا  و یه تلچک زدم به یاورش و سرنگ تلپی« اوه نه، دستت به من نخوره.»

تا خوان چی کار کنن. کاری که اونا کردن این بود که چهار پنجنا میکرد. این کارو کردم تا بصیرت کنم او
موچاوهایی زاده رو صدا کردن تا بیان و منو میخ کنن به تخت و با دهتشن حرومزیردست سفیدپوش غول

و « خراب.ی شیطون کلهپسره»ن و بعد یه آفرت پرستار گفت: که نزدیک به مال من بود بهم نیشخند بزن
حالی فرو کرد توی یاورم و محتواشو بدون ملاحظه و خیلی خشن تزریق کرد. و بعد من با بییه سرنگ 

 ی جهنمی برده شدم. مطلق روی صندلی چرخدار به این تماشاخونه

ی همیشگی راجع به جفتک انداختن و تلچک برادران من، هر روز کارم شده بود بصیرت کردن همون فیلما
موچاو و پیکر آدمیزاد و پاشیده شدنش روی لنز دوربین. معمولاً ز دهزدن و جاری شدن سرخاب سرخ ا
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زن بودن که مد روز ندست ی نیشخند به لب و هرتنهدادن یه سری شازدهکسایی که این کارا رو انجام می
 رحم.انداز و تیرانداز نازی بیالریزخند یا یه سری جفتکاپنی دائمگر ژ و البته یه سری شکنجه تنشون بود

درد و اون عطش بسیار بسیار وحشتناک درد و دندونهر روز میل به مردن همراه با ناخوشی و دوگوله
ها رو با تق تق تق کوبوندن سرم به دیوار در حدی که زادهشد. سعی کردم این حرومبیشتر و بیشتر می

احساس ناخوشی  بیهوشم کنه شکست بدم، ولی تنها چیزی که اتفاق افتاد این بود که منشدت تلچک 
کردم، چون بصیرت کردم چنین خشونتی مثل خشونت توی فیلما بود، برای همین فقط خسته شدم و 

 بازم بهم متاع تزریق کردن و با صندلی چرخدار منو بردن تماشاخونه. 

مرغ و نون تست و مربا و مخلوط چای داغ و شیر مو که تخمحونهبعد یه روز صبح که بیدار شدم و صب
دیگه چیزی نمونده. الان دیگه باید به پایان موعد نزدیک شده باشیم. »وردم، پیش خودم فکر کردم: بود خ

بعد صبر کردم و صبر کردم « تونم عذاب بکشم.من دیگه نهایت عذابمو کشیدم و دیگه بیشتر از این نمی
زیردست سفیدپوش  این آفرت پرستار سرنگو بیاره، ولی ازش خبری نبود. به جاش یه دادایبرادران تا 

 اومد و گفت: 

 « تونی قدم بزنی.دوست قدیمی، امروز می»

 «قدم بزنم؟ به کجا؟»من گفتم: 

به همون جای همیشگی. بله، بله، اینقدر غافلگیر نشو. تو قراره که با پاهای خودت بری »اون گفت: 
 « اینور اونور بری. کنم. دیگه قرار نیست روی صندلی چرخداربینی. البته منم همراهیت میفیلم ب

 « ی وحشتناک چی؟ولی اون تزریق روزانه»من گفتم: 

اونا خیلی مشتاق بودن این متاع لودویکو رو به من واقعاً با شنیدن این حرف غافلگیر شده بودم، چون 
 « آور نیست؟دیگه یاور من پذیرای اون متاع افتضاح تعوع»تزریق کنن. خودشون اینو گفتن. 

دیگه تموم شد. تا ابد و تا ابد، آمین. تو الان دیگه کاملاً در اختیار خودتی »ه زد و گفت: این دادا هرتن
به دالان وحشت. البته هنوز هم باید دست و پاتو ببندیم به صندلی و تونی بری پسر. دیگه خودت می

توی راهرو به هامو پوشیدم و من روبدوشامبر و دمپاچه« چشماتو باز نگه داریم. بیا ببر کوچولوی من.
 سمت تماشاکده گام برداشتم. 

د تمام اون برادران من، این دفعه هم خیلی ناخوش بودم و هم خیلی گیج. بازم مثل همیشه بای
هایی که از سر و روشون های شکسته و آفرتکردم و اون داداها با اون دوگولهها رو بصیرت میخشنفوق

های شخصی بازیکردن؛ یعنی همون انگولکمروت تقاضا میکشیدن و رحم و چکید و آژیر میسرخاب می
ای خاکستری سرشار از تانک و یونیفورم و های کار اجباری بود و یهودیا و خیابونو فردی. بعد نوبت اردوگاه

شد. این دفعه بازی جمعی محسوب میشدن و این هم انگولکداداهایی که زیر شلیک گلوله پژمرده می
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کردم، ی و عطش و دردمو گردن متاعی بندارم جز اون چیزی که به اجبار بصیرت میتونستم ناخوشنمی
ها و پیکرم محکم به صندلی بسته شده بودن، دن و پاچهچون جفت بصیرتم هنوز باز نگه داشته شده بو

م ها و متاع دیگه از پیکر و دوگولم آویزون نبودن. پس چه چیزی غیر از خود فیلمی که داشتولی اون سیم
تونست این بلا رو سر من بیاره؟ البته برادران، این احتمال هم وجود داشت که این کردم میبصیرت می

اکسن توی سرخاب من شناور بود و برای همین قرار بود از این به بعد هروقت متاع لودویکو مثل و
ها زدم و اشکدنس خشن بصیرت کنم، ناخوش بشم. بدین ترتیب من دروازمو غنچه کردم و زولیکفوق

مثل قطرات سیمین آسمانی جلوی بصیرتام تجمع کردن و مانع بصیرت کردن چیزی شدن که داشت 
ها رو با یاورمالشون پاک کردن های سفیدپوش چست و چابک اشکتصادفیبچهشد، ولی این پخش می
ه سری آلمانیو ی بصیرتم دوباره واضح شد و یو بعد نقطه« آخی، طفلی، گریه نکن پسرجان.»و گفتن: 

دنس بصیرت کردم که داشتن یه سری یهودی اعم از دادا و آفرت و شازده و خوشکه رو که داشتن زولیک
دادن سمت یه کده که قرار بود توش با گاز سمی هلاک بشن. دوباره اوهو اوهو اوهو می زدن هلمی

ابک پاک کردن تا من حتی دنس زدم و اونا هم دوباره اومدن و تمام اشکا رو خیلی چست و چزولیک
ر دادن از دست ندم. ای برادران و تنها دوستان من، روز بسیاای از متاعیو که داشتن نمایش میلحظه

 وحشتناک و افتضاحی بود. 

بعد از صرف شام که یه خورش پرملات همراه با گوشت گوسفند و البته پای میوه و بستنی بود، تک و 
لعنتی، لعنتی، لعنتی، اگه همین الان بزنم به »یش خودم فکر کردم: تنها روی تختم دراز کشیدم و پ

ی حمل تیزی ای در دسترس نبود. اجازهاسلحهالبته « چاک، شاید هنوزم برام شانسی باقی مونده باشه.
نداشتم و هر روز قبل از صرف صبحونه یه دادای چاق و کچل میومد تا صورتمو اصلاح کنه و دوتا 

ی خوبیم و قصد ندارم شر وش هم اون بغل وایمیسادن تا بصیرت کنن که من شازدهتصادفی سفیدپبچه
کشیدن تا نتونم چنگ بندازم. کردن و روشو سوهان میتاه میبه پا کنم. ناخنای روی یاورمو خیلی خیلی کو

ی که ای بودم از خودم توی اون دورانگرچه با وجود این که منو به حدی ضعیف کرده بودن که گویی سایه
تونستم چست و چابک حمله کنم. خلاصه از تخت اومدم پایین و رفتم کنار در آزاد بودم، ولی هنوزم می

های گولاخ و محکم به سمتش و حین انجام این کار وع کردم به حواله کردن مشتقفل وایسادم و شر
ود باش. خواهش میرم. دکتر، دکتر، دکتر، زاوه، کمک، کمک، من ناخوشم، دارم می»آژیر کشیدم: 

سوخت، حلقومم حسابی خشک شده بود و می« میرم. کمک.میرم. من دارم میکنم. اوه، من الان میمی
کردن و صوت غرولند ای یه جفت پاچه رو سمع کردم که داشتن تو طول راهرو حرکت میولی بعد صد

منو میاورد و روزانه منو کردن از صاحبشون درمیومد و بعد صوت دادای سفیدپوشیو سمع کردم که خوراک 
 کرد. به سمت نابودیم هدایت می

 با یه حالت غرولند گفت: 

 « ده؟چی شده؟ قضیه چیه؟ اینم یه بازی جدی»
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آماس کرده.  کنم. آپاندیسممیرم. اوه، یه درد وحشتناک توی پهلوم حس میاوه، دارم می»ناله کردم: 
 « اوووووه.

کلیدش اومد و من از اینو گفت و بعد صدای تیلیک تیلیک دستهاین دادا با غرولند « آره جون عمت.»
چولوی من، اگه فکری تو سرت دوست کو»دلنشین بسیار خرسند شدم برادران.  سمع کردن این صوت

بعد درو باز کرد و هواییو که خبر از « کنیم.زنیم و لگدمالت میباشه، من و دوستام تا صبح کتکت می
آورد توی اتاق. قضیه از این قرار بود که وقتی درو باز کرد، من پشت در داد با خودش آزادی من می

گشت. بعد کنم که گیج و ویج داشت دنبال من می تونستم زیر نور راهرو بصیرتشوایساده بودم و  می
خورم به محض این که من دوتا مشتمو آوردم بالا و یه تلچک ناجور زدم به گردنش و بعد، قسم می

کنان روی زمین افتاده و احتمالاً هوش بی هوش و توی اندرونیم احساس شعف وول الهبصیرت کردم ن
ی توی وجودم مثل یه موج اوج گرفت و یه حس وحشتناک بهم زد، توی این لحظه بود که یهو این ناخوش

به  خیز خودمو رسوندم به تخت و این دادا کهدست داد که انگار واقعاً قراره بمیرم. هوع هوع هوع سینه
 گذره و گفت: جای روپوش سفید لباس خواب تنش بود، به وضوح بصیرت کرد توی ذهن من چی می

شه گفت همیشه در حال یادگیری هستیم. بیا دوست رت باشه، نه؟ میتونه درس عبخب، هر چیزی می»
خوام. واقعاً میخوام که این کارو انجام بدی. بله، بله، کوچولوی من، از روی تخت بلند شو و منو بزن. می

 ولی برادران، تنها کاری« خاره.خاره برای کتک خوردن. اوه، تنم میخوام فکمو خورد کنی. اوه، تنم میمی
تونستم انجام بدم این بود که اونجا دراز بکشم و اوهو اوهو اوهو زار بزنم. این دادا با یه حالت که می

خوابمو گرفت و منم حیلی احساس ضعف و ی لباسبعد یقه« عوضی. کثافت.»تمسخرآمیزی گفت: 
ی تلچک جانانه حواله کردم و اونم از ضعف من سوء استفاده کرد و یاور راستشو آورد بالا و یهناتوانی می

این به خاطر اینه که منو از خواب ناز بیدار کردی »موچاوم کرد که مستقیم خورد به هدف. بعد گفت: ده
ری که انگار بخواد پاکشون کنه یا یه کاریو به سرانجام رسونده، فیش بعد یاوراشو طو« ی کثیف.توله

 فت تو قفل. فیش به هم مالید و رفت بیرون و  تیلیک تیلیک کلید ر 

خواب شدم و قبل از این که خوابم ببره، این حس بد بهم دست داد که برادران، بعد از این که وارد رخت
 داشتم. ی دیگر را نیز بر او عرضه میرفت، شاید حتی گونهادا نمیکتک خوردن بهتر از کتک زدنه. اگه اون د
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7 
شه که توی اون کده رسید یه عمری میران. به نظر میتونستم باور کنم برادچیزیو که بهم گفته شد نمی

تن ی اقامتم دو هفته بود و حالا هم داشسر کردم و قراره یه عمر دیگه هم اونجا سر کنم، ولی قرار اولیه
 شه. بهم گفتن: گفتن دو هفته دیگه داره تموم میمی

م؛ طوری که انگار بخوان بعد انگشت شستشونو گرفتن طرف« دوست عزیز، فردا خروج خروج خروج.»
بابت آزادیم بهم تبریک بگن. بعد اون دادای سفیدپوشی که بهم تلچک زده بود و هنوزم سینی خوراکمو 

ولی هنوزم یه روز بزرگ در پیش »کرد گفت: م هدایت میگاه روزانهشکنجهمیاورد تو اتاقم و منو به طرف 
 ای زد. ی موذیانهز گفتن این دم هرتنهو بعد ا« ت حسابش کرد.شه روز بدرقهرو داری. می

انتظار داشتم صبح اون روز هم طبق معمول با پیژامه و دمپاچه و روبدوشامبر کوچ کنم به تماشاکده، 
شون های گولاخمو تحویل دادن؛ همهز بهم پیراهن و متاع زیرپوش و بهرگ شبانه و چکمهولی نه، اون رو

صیقلی. حتی اون تیزی گلوبری که توی دوران خوش گذشته برای نواز و تمیز و اتو شده و بسیار چشم
کردم نیز همچنین. خلاصه من با اخمی سرشار از چیستان انگول کردن و قشرق کردن ازش استفاده می

لباسامو پوشیدم، ولی این زیردست سفیدپوش فقط یه نیشخند رو دروازش نقش بسته بود و حتی یه 
 من.  زد ای برادرانواژه هم دم نمی

ی های جلوی صفحهی همیشگی، ولی کده تغییر کرده بود. پردهبا لطف و عطوفت منو بردن به همون کده
ی که زیر سولاخای مخصوص پروژکتور بود بصیرت  ی کدرتماشا کشیده شده بودن و دیگه اثری از شیشه

ه فقط اوهو اوهو اوهو صدای های کشویی کنار زده بودنشون. اونجاییم کشد. احتمالاً مثل در و پنجرهنمی
شد، حالا یه سری تماشاچی واقعی نشسته ای از رعیت جماعت توش بصیرت میسرفه ازش میومد و سایه

شناختم. یکی والی زندالتی بود و یکیم روحانی وهایی بود که من میموچاها دهبود و میون تماشاچی
ی یگه سرچاویار بود و یکی دیگه هم شازدهکردن، کشیش زندان و یکی دزندان یا اونطور که صداش می

شناختم. دکتر برادسکی و دکتر برانوم شونو نمیگفتن وزیر کشور. بقیهپوش و مهمی که بهش میشیک
، ولی روپوش تنشون نبود؛ به جاش بهرگ دکتراییو پوشیده بودن که اینقدر احساس هم اونجا بودن

باس بپوشن. دکتر برانوم فقط وایساده بود، ولی دکتر کردن که بخوان غایت مد روز لگندگی میکله
زد. وقتی اومدن کرده دم میبرادسکی  علاوه بر وایسادن با یه حالت خیلی مؤدب با تمام جماعت جلوس

 و بصیرت کرد گفت: من
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کنیم که تکنیک لودویکو روش امتحان شد. آها. آقایون، در این مقطع کسی رو بهتون معرفی می»
ه مستحضر هستید، کاملاً سیر و سالمه. به اندازه خوابیده و بعد از بیدار شدن و صرف طور کهمون

مخدر یا هیپنوتیزم قرار گرفته باشه. صبحانه، مستقیماً به اینجا آورده شده؛ بدون این که تحت تأثیر مواد 
بهترین مردهایی  دیم؛ به عنوان مردی به خوبیفردا با اعتماد به نفس کامل دوباره به دنیا تحویلش می

کنن و دوست دارن به کنید؛ مردهایی که با مهربانی با بقیه صحبت میکه صبح یه روز بهاری ملاقات می
ریابید؛ تغییر توی وجود اون جنایتکار پستی که زندان ایالتی دو بقیه کمک کنن. آقایون، این تغییرو د

گونه تغییری توی کردارش ایجاد ل هیچفایده محکومش کرد و طی این دو ساسال پیش به مجازاتی بی
نکرد. گفتم هیچ تغییری توی کردارش ایجاد نکرد؟ نه، این کاملاً درست نیست. زندان بهش یاد داد چطور 

هاش برسه. زندان اونو با ی بزنه، چطور از طریق ریا، چاپلوسی، و تملق به خواستهلبخندهای مصنوع
ای که قبلاً در کرد. زندان یه تأییدیه بود برای اون سبک زندگیانواع و اقسام فساد و فسق و فجور آشنا 

یست و پیش گرفته بود. ولی آقایون، حرف زدن دیگه بسه. از قدیم گفتن دو صد گفته چو نیم کردار ن
 « الان وقت کردار فرا رسیده. خوب نگاه کنید.

ها ارتباط ین خودم و این گفتهکرد بها گیج شده بودم و ذهنم داشت سعی میزدنمن توسط تمام این دم
ها زد بیرون و یکیش به طور کامل انداخته شد برقرار کنه. خلاصه برقا رفت و دوتا نورانداز بزرگ از نورافکن

کردم، ی شما. یه دادای درشت و چهارشونه که اولین بار بود بصیرت میکشیدهتمند و رنجروی راوی اراد
کز شد. صورتش مثل خوک بود و سیبیل داشت و چند تار مو هم انگار اومد تو و نورانداز دومی روش متمر 

و توی  چسبونده شده بودن به کلَ کچلش. حدوداً سی یا چهل یا پنجاه سال داشت. کلاً سنش زیاد بود
شد. به سمت من کوچ کرد و نورانداز هم همراه باهاش کوچ کرد و خیلی بندی میها طبقهوادی دیرینه

از به هم پیوستن و یه استخر نوری بزرگ درست کردن. با یه لحن به شدت تحقیرآمیز به زود دوتا نوراند
این بوی وحشتناکی که سلام آشغال کثیف. پیف. گویا خیلی اهل حموم کردن نیستی. از »من گفت: 

بعد طوری که انگار در حال رقصیدن باشه، پاچمو چپ و راست لگد کرد و « شه معلومه.ازت ساطع می
آلود کرد و بعد گوشولوی ز دماغم یه بشگون گرفت که به طور مجنونی دردناک بود و بصیرتمو اشکبعد ا

شد یه سری صوت پوزخند پراکنده و چندتا یکنه. مچپمو طوری پیچوند که انگار داره کانال رادیو عوض می
جنونی درد گرفته هام و سوراخ گوشم به طور مها سمع کرد. دماغ و پاچههاهاهای گولاخ از تماشاچی

 بودن، برای همین گفتم: 

 « این چه کاری بود کردی؟ من که در حق تو بدی نکردم برادر.»

ــ گوشولومو که « و این کارو»از دماغ بشگون گرفت ــ ــ دوباره « کنماوه، این کارم می»این دادا گفت: 
چون از امثال موجودات »گد کرد ــ ی راستمو لــ پاچه« و اون کارو»سوخت دوباره پیچوند ــ بدجوری می

خوای واکنشی از خودت نشون بدی، نشون بده، نشون بده، خواهشاً پلیدی مثل تو خوشم نمیاد. اگه می
دونستم که باید خیلی چست و چابک باشم و قبل از این که حس ناخوشی ن میم« همین الان شروع کن.
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کنه که انگار قراره همون لحظه هلاک بشم تیزی  کشنده فیشی بزنه بیرون و لذت نبردو به حسی تبدیل
گلوبرمو از غلاف بکشم بیرون، ولی ای برادران من، به محض این که یاورم به تیزی درون گیرفانم برخورد 

کنه بهش ی گستاخ داره التماس مییهو این تصویر جلوی بصیرت ذهنم ظاهر شد که این شازده کرد،
ش جاریه و درست بعد از تشکیل این تصویر حس ناخوشی و خشکی رحم کنم و سرخاب سرخ از دروازه

 و درد با شتاب اومدن تا جاشو بگیرن و من بصیرت کردم که باید احساسم نسبت به این دادای فاسدو
کدوم تیله گشتم، ولی هیچخیلی چست و چابک عوض کنم، برای همین توی گیرفانم دنبال سیگار و مایه

 خورده برمیاد گفتم: پیدا نکردم ای برادران من. با لحن سوزناکی که از یه آدم کتک از این دو متاعو اون تو

این دادا « حاضر سیگاری ندارم.رسه در حال برادر، من دوست دارم یه سیگار بهت بدم، ولی به نظر می»
 بانگ برداشت: 

خرِشِ خرش خرش دماغمو بعد با ناخنای بلند و تیزش « اووعَ، اووعَ، اووعَ، آخی، طفلی، گریه نکن.»
های سرشار از شعف تماشاچیاییو که توی تاریکی نشسته بودن تونستم صدای هرتنهخراش داد و من می

رحم رفتار خوبی داشته باشم ادب و بیکردم با این دادای بیمیسمع کنم. من که از روی ناچاری سعی 
 تا درد و ناخوشی متوقف بشه گفتم: 

دوباره توی گیرفانمو گشتم، ولی جز تیزی گلوبرم « ری از دست من برمیاد بگو.کنم؛ اگه کاخواهش می»
ناقابله. ی بگیر. یه هدیه لطفاً اینو»چیزی پیدا نکردم، برای همین آوردمش بیرون و گرفتم جلوش و گفتم: 

ی تونآورتو پیش خودت نگه دار. تو نمیهای تعوعرشوه»ولی اون گفت: « کنم قبولش کن.خواهش می
 بعد محکم زد زیر یاورم و تیزی گلوبر افتاد زمین. بدین ترتیب من گفتم: « این طوری سر منو شیره بمالی.

هاتونو تمیز کنم؟ ببینید، خواید چکمهنجام بدم. میکنم، مسلماً کاری هست که من بتونم اخواهش می»
 « زنم.برم پایین و لیسشون میالان سرمو می

یا نکنید، من روی جفت زانوم نشستم و ورچلاسمو دو کیلومتر آوردم بیرون تا و برادران، باور بکنید 
م به دروازم زد. بعد های فاضلاب و بوگندوشو لیس بزنم. ولی این دادا فقط یه لگد نه چندان محکچکمه

تصادفی هاش حلقه کنم و این بچهاز این به نظرم رسید که اگه فقط و فقط یاورمو محکم دور ساق پاچه
کنه. بدین ترتیب این کارو کردم و اضلابو با خودم بکشم پایین، دیگه حس ناخوشی و درد فوران نمیف

های بوگندو خورد زمین. ولی وقتی روی یی بلند تماشاچاونم که حسابی غافلگیر شده بود، وسط خنده
رای همین یاور کنه، بزمین بصیرتش کردم، دوباره احساس کردم اون حس وحشتناک داره اظهار وجود می

خواست یه تلچک محکم و یاری به طرفش دراز کردم و اونم چست و چابک بلند شد. بعد همین که می
 موچاوم بزنه، دکتر برادسکی گفت: سنگین به ده

ناخوشایند یه جورایی تعظیم کرد و مثل یه بازیگر با ادا اصول بعد این دادای « بسیار خوب، دیگه کافیه.»
زدم و دروازم از شدت درد از صحنه خارج شد و چراغا دوباره روشن شدن و منم داشتم تند تند پلک می
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ی ی ما طی یک معادلهنمونهبینید، طور که میهمون»باز بود. دکتر برادسکی خطاب به تماشاچیا گفت: 
آمیز حس کنه. نیت کردن به انجام اعمال خشونتمیل به بدی میل به خوبی پیدا می متناقض از طریق

اضطراب شدید به ارمغان میاره. برای پرهیز کردن از چنین حسی نمونه مجبوره به رفتاری رو بیاره که 
 « الی هست؟آور قرار گرفته باشه. سؤی مقابل رفتار اضطرابنقطه

اون از حق »بصیرت کردم که متعلق به کشیش زندانه. « انتخاب.»د: نواز غرش کر یه صوت عمیق و گوش
اونو مجبور به انجام اون اعمال شنیع  انتخاب برخوردار نیست، هست؟ خودخواهی و ترس از درد فیزیکی

ن بود. اون دیگه کار کردن؛ اعمالی که فقط موجب تذلیل نفس بودن. واقعی نبودنش واضح و مبره
 « شه به موجودی که از قدرت انتخاب اخلاقی برخوردار نیست.در کنار این، تبدیل می ده.اشتباه انجام نمی

ی ما نیستن. تنها ها و اخلاقیات والا دغدغهاینا فقط جزئیاتن. نیت»دکتر برادسکی لبخند زد و گفت: 
 «ی ما کاهش آمار جرمه ــدغدغه

ً اضافه کرد:  وش و خوش قد و بالا همپاین وزیر خوش و البته کاهش تراکم شدید توی »فورا
 « هامون.زندان

 « بله، درسته.»یه نفر گفت: 

توجهی این جا وایساده بودم و مورد بییهو کلی دم زدن و بحث کردن شروع شد و منم که همون
 تصادفیای نادون قرار گرفته بودم، یهو آژیر کشیدم: بچه

این حرف « نی من فقط یه حیوون یا سگم؟من. پس من چی؟ من سر پیازم یا ته پیاز؟ یعمن، من، »
من باعث شد صوت دم زدنشون خیلی بلند بشه و یه سری واژه به سمتم پرتاب کنن. برای همین من با 

ث دونم چی باعبرادران، نمی« آیا من چیزی بیشتر از یه پرتقال کوکی نیستم؟»صوت بلندتر آژیر کشیدم: 
ام به دوگولم خطور کردن به زبون بیارم، ولی بنا بر دلایلی شد این واژگانو که بدون این که خودم بخو

ی تیپ پروفسوری لاغر و دیرینه که ی اون داداها رو برای یکی دو دقدقه بست. بعد یه شازدهدروازه
 بلند شد و گفت: کنه، از جاش گردنش شبیه کابلی بود که از دوگولش به پیکرش نیرو منتقل می

نداری پسرجان. تو انتخابتو انجام دادی و تمام این اتفاقات عاقبت انتخاب  ای برای غر زدنتو بهونه»
کشیش زندان « خودتن. هر چیزی که از این به بعد اتفاق بیفته هم عاقبت انتخاب خودت خواهد بود.

 آژیر کشید: 

داخت تونستی بصیرت کنی که والی یه نگاهی بهش انمی« تونستم این حرفو باور کنم.کاش میاوه، ای»
ی مذهب زندان شاید دیگه شد ازش این معنیو استنباط کرد که رسیدن به درجات بالا در زمینهکه می

ی شد واژهکنه راحت نباشه. بعد دوباره جر و بحث با صدای بلند شروع شد و میاونقدرا هم که فکرشو می
ش داشت با آژیری به شه و کشیش زندان هم خودور پراکنده سمع میرو شنید که داره به ط« عشق»
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کند و این خزعبلات. نهایتاً دکتر های عشق وحشت را تبعید میگفت تو مایهبلندی آژیر بقیه یه متاعی می
 موچاوش نقش بسته بود گفت: برادسکی که یه لبخند گل و گشاد روی ده

شد از یشد. حالا در عمل منش عاشقانه رو که تصور می عشق مطرح آقایون، خوشحالم که مسأله»
بعد دوباره چراغا خاموش و نوراندازا روشن « قرون وسطی به بعد نابود شده در کنار هم خواهیم دید.

ی شما انداخته شد و اون یکی به طور اریب روی یه کشیدهشدن؛ یکیش روی دوست و راوی بیچاره و رنج
بصیرت کردنش در این  تونستید بهای که میترین خوشکهداشتنیستی جوون قرار گرفت؛ دوخوشکه

شه اینو گفت که یه جفت مهمک محیای مادی امید داشته باشید ای برادران من. در توصیفش می
تر از شد بصیرتشون کرد، چون بهرگی که به تن داشت، خیلی پایینالعاده گولاخ داشت که میفوق

رفت که باعث طوری راه میهاش مثل ایزد منان بودن توی بهشت برین و کوپالش مستقر شده بود. پاچه
موچاو خندون و معصوم و موچاوش یه دهشد اندرونیتون آه حسرت و نیاز بکشه و با این وجود دهمی

ای از شکوه آسمانی بود اومد سمت من و اولین چیزی که به ی اون نور که مثل بارقهجوون بود. با بدرقه
یخ بزنمش زمین و یه بکن تو بکش بیرون طور کرد این بود که چقدر دوست دارم همون بدوگولم خ

وحشیانه اون وسط راه بندازم، ولی چست و چابک مثل شلیک تیر تفنگ، حس ناخوشی افتاد به جونم؛ 
ی رایحهپاییده و حالا اومده که منو دستگیر کنه. ای داشته منو میانگار یه کارآگاهه که از یه سوراخ سمبه
دونستم یه کاری کرد اندرونیم به عق زدن بیفته، برای همین می عطر دلپذیرش هم که به مشامم خورد،

باید قبل از این که اون درد و عطش و حس ناخوشی وحشتناک، خیلی گولاخ و آماده بیاد سراغم، باید از 
 ی جدید به این خوشکه نگاه کنم، برای همین آژیر کشیدم: یه زاویه

ریزم تا آن را لگدمال کنی. اگر گل رز ود را به پای تو میها، من قلب خی زیباترین و دلبرترین خوشکها»
کرد، من بهرگم بارید و زمین را خیس و ریدمان میکردم. اگر اکنون باران میداشتم، آن را به تو تقدیم می

ای برادران من، « آلوده نشود. های ظریفت به کثافت و ریدمانکردم تا آن پاچهرا فرش زیر پایت می
تونستم احساس کنم که حس ناخوشی داره به تدریج زدم، میداشتم این حرفا رو میحین این که 

به من اجازه بده تو را بپرستم و در این دنیای بیمار یاور و »کنه. دوباره آژیر کشیدم: نشینی میعقب
ه من ب»ه این خاطر حالم بهتر از قبل شد. گفتم: بعد واژگان درست به ذهنم رسید و ب« محافظ تو باشم.
 و بعد دوباره زانو زدم و تعظیم کردم. « ی سفیدپوش تو باشم.اجازه بده شوالیه

بعد احساس سکته بودن و خنگ بودن بهم دست داد، چون اینم فقط یه نمایش بود و این خوشکه لبخند 
اره ت بیرون و چراغا مابین تشویق تماشاچیا دوبزد و رو به تماشاچیا تعظیم کرد و خوشحال و سرخوش رف

ی جوون شهوت ی تماشاچی با بصیرت کردن این خوشکهروشن شدن. یه سری از این داداهای دیرینه
زد ای برادران ای به جونشون افتاده بود و جفت بصیرتشون داشت از حدقه بیرون میکثیف و  گناهکارانه

 من. 
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ست اگه سیلی که آماده گردید، ایناهاش. کسیال یه مسیحی واقعی میدنب»دکتر برادسکی آژیر کشید: 
ده به جای به صلیب کشیدن، به صلیب کشیده بشه؛ خورد، صورتش رو برگردونه؛ کسی که ترجیح می

این حرف درست بود برادران، « زنه.کسی که حتی فکر آزار رسوندن به یه مورچه هم حالشو به هم می
عث شد یه موچول احساس ناخوشی ن به کشتن یه مورچه فکر کردم و این فکر باچون وقتی اینو گفت، م

کنه و مثل یه حیوون خونگی داره ازش کنم، ولی با فکر کردن به این که مورچه داره از شیکر تغذیه می
او »نشینی کنم. آژیر کشید: شه و این خزعبلات تونستم این احساس ناخوشیو مجبور به عقبمراقبت می

 « ی شعف فرشتگان خداست.شد. او مایه احیا

 « ده.هدف این بود که نشون بدیم این تکنیک جواب می»کشور با یه صوت نینوا گفت:  وزیر

 « مون کمک کنه.ده. خدا به همهده، خوبم جواب میاوه، بله، جواب می»کشیش زندان آه کشید و گفت: 
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1 
 « یف چیه، ها؟پس بالاخره تکل»

برادران من، این چیزی بود که صبح روز بعد، وقتی که بیرون از اون ساختمون سفید که انگار به زندالتی 
ی دم وایساده بودم و بهرگ شبانهضمیمه شده بود، از خودم پرسیدم؛ وقتی که زیر زیر نور طوسی سپیده

ریخته شده بود  و متاع شخصی توش دو سال پیشم تنم بود و یه ساک موچول دستم بود که یه سری 
 ای که اولیاء امور بوگندو مرحمت فرموده بودن تا زندگی جدیدمو باهاش شروع کنم. تیلهالبته مایه

کننده بود. یه سری مصاحبه انجام دادم که ضبط شدن تا از طریق اخبار به سمع و باقی روز خیلی خسته
ی این باشن که من دهندهتا نشونیلیک گرفته شد چیلیک چیلیک چ نظر مردم برسن و یه سری عکس 

آور دست شستم. بعد از این قضایا یه جورایی روی تخت خشن و تمام اون خزعبلات شرمدیگه از فوق
وقت خوان هیچولو شدم و بعد که بیدار شدم، اومدن بهم گفتن که وقتشه کوچ کنم منزل و دیگه نمی

ای که توی تیلهین ترتیب صبح خیلی زود با مایهبرادران من. بدراوی ارادتمند شما رو بصیرت کنن ای 
 کردم: کرد، بیدار شده بودم و داشتم پیش خودم فکر میگیرفان چپم جیرینگ جیرینگ می

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

ی داداها تونه شروع خوبی باشه، چون به خاطر این که همهفکر کردم صرف صبحونه تو یه کده می
ودن منو به سمت آزادی تلچک کنن، کل صبح چیزی نخورده بودم و فقط یه فنجول صبرانه منتظر ببی

های موچول ی دلگیری از شهر واقع شده بود، ولی کافهچای شرب کرده بودم. این زندالتی توی ناحیه
م مخصوص خدمه تک و توک اون اطراف پراکنده شده بود و طولی نکشید که منم یکیشونو پیدا کرد

های حشره جلوی تابش خیلی ریدمان و بوگندو بود و یه لامپ روی سقفش بود که خرابکاریبرادران من. 
کشیدن و  گرفت. یه سری سگدوزن شیفت صبح اونجا نشسته بودن و چایی هورت مینور موچولشو می

بعد آژیر  خوردن وعینهو یه گله گرگ گرسنه با حرص و ولع  یه سری سوسیس بدقیافه و برش نگن می
های ی بسیار ریدمان بود که البته مهمکخوان. پیشخدمت کافه یه خوشکهشیدن که بیشتر میکمی

کردن زدن و سعی میخوردن، هوهوهو هرتنه میدرشتی داشت و یه سری از داداهایی که داشتن غذا می
شد حالت تعوع  ی این منظره باعثزد. مشاهدههی ریزخند میهیمالیش کنن و خوشکه هم هیدست

بهم دست بده برادران، ولی خیلی مؤدبانه و با صوت جنتلمنم نون تست و مربا و چای سفارش دادم، 
 ی خلوت و تاریک نشستم و شروع کردم به بلعیدن و شرب کردن. بعد یه گوشه
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ن فروخت کوچ کرد طرفم. از اووقتی مشغول این کار بودم، یه دادای موچول و کوتوله که جریده می
های آهنی و کلفتی داشت زده بود به بصیرتش و بهرگش ع فاضلاب بود و یه عینک که دستهانگلای اجتما

شه. یه جریده ازش چکیدم به این مقصود که ای بود که داره فاسد میرنگ پودینگ کیشمیش دیرینه
خبره. به نظر شم برای عزیمت به محیای معمول، بهتره بصیرت کنم توی دنیا چه چون دارم آماده می

ی اولش نقش بسته ای که چکیده بودم وابسته به دولت بود، چون تنها اخباری که صفحهرسید جریدهیم
بود این بود که هر دادا باید اطمینان حاصل کنه از این که دولت فعلی دوباره توی انتخابات بعدی که 

ولت طی یه سال اخیر به خدماتی که دزنی زیادی راجع ی دیگه بود پیروز بشه. لافظاهراً دو سه هفته
شد برادران؛ خدماتی مثل افزایش صادرات به خارج از کشور و انجام داده بود توی جریده بصیرت می

ترین لاف دولت های خارجی گولاخ و خدمات اجتماعی بهبودیافته و تمام این خزعبلات. ولی بزرگسیاست
طلبی که دوست دارن شبا تو خیابون شجماعت آرامعیتاین بود که طی شیش ماه اخیر شهر چقدر برای ر 

تر شده، چون حقوق نیروهای پلیس افزایش پیدا کرده و اونا هم در مقابله با اراذل و اوباش قدم بزنن امن
تر شدن. این متاع تا حدودی تو جلد راوی ارادتمند شما فرو کلفتو منحرفا و سارقا و این خزعبلات پوست

ش خیلی آشنا بود و معلوم شد که قیافهه و تار یه نفر بصیرت میجریده عکس تیر  ی دومرفت. صفحه
رسیدم، ولی این به خاطر زده به نظر میشد کسی نیست جز خودِ خودِ خودم. خیلی ناراحت و وحشت

ی التصحیح مؤسسهچیک چیک دائمی فلش دوربینا بود. زیر عکسم نوشته شده بود که این اولین فارغ
ش خاموش شده و حالا به یه کارانهدر عرض دو هفته آتیش تمام امیال خلاف صلاح مجرمانه ودولتی ا

ی سرشار از خودپسندی شهروند پیروی قانون تبدیل شده و این خزعبلات. بعد بصیرت کردم که یه مقاله
کس یه راجع به تکنیک لودویکو و این که دولت چقدر باهوشه و این خزعبلات نوشته شده بود. بعد ع

رسید گه چاپ شده بود که به نظرم آشنا میومد و ملتفت شدم که عکس وزیر کشوره. به نظر میدادای دی
ده که دیگه توش جایی ای عاری از جرم و جنایت میشه که در حال رجز خوندنه و نوید آیندهیه مدتی می

باقی نمونه.  و این خزعبلات ی یه مشت زورگیر و منحرف و سارقی ناجوانمردانهبرای ترسیدن از حمله
های چای و آب دهن حیوانات بدین ترتیب من ااَاَهَــی گفتم و جریده رو پرت کردم روی زمین تا به لکه

 ریدمانی که این کافه پاتوقشون بود آغشته بشه. 

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

رو سورپریز کنم؛ به هر  ادادا و ناناناخواستم این بود که ره منزل در پیش گیرم و دبرادران، چیزی که می
تونستم تک و تنها تو گشت. دوباره میحال تنها پسر و فرزندشون داشت به آغوش گرم خانواده برمی

ی موچول مخصوص خودم روی تخت دراز بکشم و موسیقی دلنشین سمع کنم و در عین حال کدهدنج
ترخیص یه فهرست بلندبالا از شغلاییو پریروز مأمور  تونستم به این فکر کنم که با محیام چی کار کنم.می

تونستم بینشون یکیو انتخاب کنم و تازه با چند نفر راجع به من تلفنی حرف زد، بهم نشون داد که می
ولی من قصد نداشتم بلافاصله بعد از آزاد شدن برم سگدو بزنم برادران من. بله، اول باید یه موچول 

 کردم. موسیقی دلنشین با آرامش بهش فکر می ر حال سمع کردنکردم و بعد داستراحت می
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خلاصه با یه اتوبوس رفتم مرکز، با یه اتوبوس دیگه رفتم خیابون کینگزلی و از اونجا تا بلوک آپارتمانی 
گم از شدت هیجان قلبم داشت وان اند ای راهی نبود. برادران، بهتره حرفمو باور کنید وقتی بهتون می

جا هید بیرون. با توجه به این که اون موقع بامداد یه روز زمستونی بود، همهجف از سینه میدوف دوف دو
های پتی شرف خیلی سوت و کور بود و وقتی به دهلیز بلوک آپارتمانی کوچ کردم، به جز داداها و آفرت

دیگه جلوی دن تابلو بود. ای نبود. برادران، چیزی که منو غافلگیر کرد تمیز بوکارگر هیچ اثری از دادای دیگه
گونه عضو ناجوری هایی سرشار از واژگان کثیف نبود و دیگه هیچی کارگرای شرافتمند اثری از حبابدروازه

های مداد به دستی که ذهن مریضی داشتن به پیکر پتیشون اضافه شده شد که توسط شازدهبصیرت نمی
کرد. وقتی ماسماسک الکتریکیشو یآسانسور کار م ای که منو غافلگیر کرد این بود کهباشه. چیز دیگه

 فشار دادم، ویژی اومد پایین و وقتی رفتم تو، این دفعه فضای داخلی تمیزش بود که منو غافلگیر کرد. 

رو بصیرت کردم که مثل قبل سرجاش بود و وقتی  10ــ 8ی دهم رفتم بالا و اونجا تابلوی خلاصه تا طبقه
لرزید. ولی خیلی محکم و با اطمینان بیارم بیرون، یاورم داشت میم تا کلیچ درو یاورمو درون گیرفانم کرد

کلیچو وارد قفل کردم و چرخوندمش، بعد درو باز کردم و رفتم تو و اونجا سه جفت بصیرت غافلگیر و 
زده رو بصیرت کردم که روی من قفل شده بودن. دو جفت بصیرت متعلق به اب و ام بود تقریباً وحشت

انه بودن، ولی جفت بصیرت سوم متعلق به دادایی بود که تا به حال توی این مشغول صرف صبح که
محیا بصیرت نکرده بودم؛ یه دادای درشت و هیکلی که با پیرهن و دوبنده نشسته بود سر میز و مخلوط 

ی خودش هکرد؛ خیلی راحت، انگار که خونملوچ میکشید و مرغانه و نون تست ملچشیر و چای هورت می
 همین دادای غریبه بود که سر صحبتو باز کرد:  باشه.

تو کی هستی رفیق؟ کلید خونه رو از کجا آوردی؟ قبل از این که دک و دهنتو بیارم پایین برو بیرون. برو »
 « بیرون و در بزن. بگو چی کار داری؛ سریع.

هنوز جریده رو ملتفت شدم که  مادر و پدرم یه جورایی مثل کسایی که مسخ شده باشن نشسته بودن و
اوه، »نخوندن. بعد یادم اومد تا موقعی که بابا نره سر کار، از جریده خبری نیست. ولی بعد مامان گفت: 

ریزه اینجا، اوه اوه تو از زندان فرار کردی. تو فرار کردی. حالا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ الان پلیس می
بعد باور بکنید یا نکنید، شروع گرد به « بری.ری آبرومونو میی بدذات. ببین چجوری دااوه. پسره

تونید به خواید میدنس زدن. برای همین شروع کردم به توضیح دادن و گفتن واژگانی مثل اگه میزولیک
کرد که انگار زندالتی زنگ بزنید و تمام این مدت این دادای غریبه با اخم و تخم طوری به من نگاه می

 موچاومو له کنه. بهش گفتم: ی درشت و گوشتی پشمالوش دهظه با اون مشتاممکنه هر لح

ای و چند وقته که اومدی اینجا؟ چند برادر، نظرت چیه حالا خودت چندتا سؤال جواب بدی؟ تو چی کاره»
به نظر میومد دادایی « لحظه پیش از لحن دم زدنت خوشم نیومد. حواست باشه. زودباش، حرف بزن.

ی باز به لی زشت بود و حدوداً سی یا چهل سال سن داشت و الانم با دروازهتش تو کاره. خیباشه که دس
 زد. بابام گفت: من خیره شده بود و حتی یه واژه هم دم نمی
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کردیم حداقل پنج یا شیش گفتی داری میای. فکر میکنندن. باید به ما میپسرم، این قضایا یکم گیج»
البته نه این که از دیدنت و البته »با یه لحن خیلی پکَرَ گفت: « .ارن بیای بیرونسال دیگه باید بگذره تا بذ

 « آزاد شدنت خوشحال نباشیم.

 « زنه؟ اینجا چه خبره؟این کیه؟ چرا حرف نمی»من گفتم: 

 « کنه. مستأجرمونه. ای وای، ای وای، ای وای.این جوئه. اون الان اینجا زندگی می»مامان گفت: 

دونم چی کار کردی و چطور قلب پدر و مادر بیچاره و من راجع بهت شنیدم پسر. می»و گفت: این یارو ج
گناهتو شکستی. حالا برگشتی، آره؟ برگشتی تا یه بار دیگه زندگی رو به کامشون تلخ کنی؟ مگه این بی

باشم تا یه ثل یه پسر دونی، اونا به من اجازه دادن براشون می من رد شی، چون میکه از روی جنازه
اگه ژاندارم درونی در حال بیدار شدن و حالم در حال بد شدن نبود، با شنیدن این حرف با « مستأجر.

رسید و طوری که انگار زدم، چون این دادا تقریباً همسن اب و ام بنده به نظر میصدای بلند هرتنه می
 انداخت ای برادران من.  دنس بندهکواقعاً پسرشون باشه، یاور محافظت دور گردن مادر زولی

خواستم از شدت ناراحتی روی زمین ولو بشم گفتم: آلود شده بود و میمن که خودم جفت بصیرتم اشک
دم که هرچی بوده حالا دیگه تموم شده. من بهت پنج دقدقه فرصت می بسیار خوب. بسیار خوب،»

تاقم و این دادا هم یه موچول کندتر از رفتم سمت ابعد « متاع بوگندو و ناخوشایندتو از اتاقم جمع کنی.
اونی بود که بخواد جلومو بگیره. باز کردن در همان و افتادن قلبم روی فرش همان، چون بصیرت کردم 

هام از روی دیوار جمع شده بودن و این دادا عکس که این اتاق دیگه اتاق من نیست برادران. تمام پرچم
و البته عکس یه تیم که خیلی از خود راضی و یاور به سینه با یه  سبونده بودیه سری بوکسور به دیوار چ

ای جلوشون برای دوربین فیگور گرفته بودن. بعد بصیرت کردم دیگه جای چه چیزهایی خالی سپر نقره
بود. نه از استریو و کمد دیسکام خبری بود و نه از صندوق گنج قفلم که توش نوشیدنی و مواد و دوتا 

 داشتم. اق نگه میتمیز و بر  سرنگ

مثل این که اینجا خبرایی بوده؛ خبرایی بس بوگندو و کثیف. با وسایل شخصی من »من آژیر کشیدم: 
 این دم خطاب به جو بود، ولی این بابام بود که جواب داد: « ی قرمساق؟زادهچی کار کردی حروم

ران خسارات واردشده به ت عنوان جبی جدیده؛ تحنامهپسرم، پلیس همشونو مصادره کرد. آیین»
 « ها.قربانی

من خیلی تلاش کردم ناخوشیو از خودم دور کنم، ولی دوگولم از شدت شوکی که بهم وارد شده بود درد 
کرد و دروازم اینقدر خشک بود که مجبور شدم بطری شیرو از رو میز بردارم و چست و چابک سر بکشم می

 من گفتم: « زاکت.نلاس و بیکچقدر بی»و این یارو جو گفت: 

 « ولی قربانی من که مرد.»
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ها کسیو نداشتن که ازشون مراقبت خونده نشد، گربه نامهپسرم، تا موقعی که وصیت»بابا با غصه گفت: 
کنه، برای همین مجبور شدن یکیو استخدام کنن که بیاد بهشون غذا بده. برای همین پلیس لوازمت و 

وقت گه پسرم. ولی تو هیچها کرد. قانون اینو میخرج مراقبت از گربهو فروخت و چیتلباسات و کلاً همه
 « خیلی پیروی قانون نبودی.

« ادب، قبل از نشستن اجازه بگیر.خوک بی»ها مجبور شدم بشینم و این یارو جو گفت: زدنبعد از این دم
شدم. بعد سعی کردم به م و ناخوش نثارش کرد« تو ببند.ی کثیف و گندهاون گاله»و منم در جواب یه 

خب، اونجا اتاق منه، شکی »خاطر سلامتیم هم که شده خندون و منطقی باشم، برای همین گفتم: 
ولی اونا خیلی ناراحت به نظر « ی منه. اب و ام من، پیشنهاد شما چیه؟درش نیست. اینجا هم خونه

ش یه سری خطوط خیس ایجاد موچاوی دهلرزید و قطرات اشک رورسیدن و مادرم هم داشت یکم میمی
 کرده بود. نهایتاً بابام گفت: 

جوری با تیپا بندازیم تونیم جو رو همینپسرم، باید راجع به چنین مسائلی خوب فکر کرد. ما که نمی»
کنه. باهاش قرارداد دوساله بستیم. کلی تونیم؟ پسرم، منظورم اینه که جو داره اینجا کار میبیرون، می

کردیم تو قراره حالا حالاها تو ار گذاشتیم، مگه نه جو؟ پسرم، منظورم اینه که ما فکر میهم قرار مدبا 
موچاوش شد از دهرسید؛ میخیلی شرمگین به نظر می« خواستیم اتاقت حروم بشه.زندان بمونی و نمی

 اینو بصیرت کرد. برای همین من فقط لبخند زدم و سر تکون دادم و گفتم: 

« ً بعد از این که من رفتم زندان، بالاخره تونستید طعم آرامشو بچشید و حالا هم دارید از   ملتفتم.کاملا
ً پسرتون هم چیزی جز یه مزاحم تیله به جیب میاین واقعه یکم مایه زنید. اینه رسم روزگار. ظاهرا

ی خودم م خیلی برابعد باور بکنید یا نکنید، زدم زیر گریه برادران من، چون دل« دردسرساز نبوده.
 سوخت. برای همین بابام گفت: می

پیش پرداخت کرده. منظورم اینه که هر کاری در آینده انجام ی ماه بعدو پیشدونی پسرم، جو اجارهمی»
 این یارو جو گفت: « تونیم به همین راحتی جو رو از خونه بیرون کنیم، مگه نه جو؟بدیم، نمی

شمایی که برای من مثل پدر و مادر بودید. این انصافه که من شته باشم؛ من باید هوای شما دوتا رو دا»
بذارم برم و شما رو پیش این هیولای کم سن و سال که اصلاً براتون فرزند صالحی نبوده تنها بذارم؟ 

 زنه، ولی این حیله و نیرنگشه. بذارید بره و یه جای دیگه اتاق پیدا کنه. بذاریددرسته الان داره زار می
 « لشو ببینه و بفهمه که چقدر پسر بدی بوده و اصلاً لیاقت چنین پدر و مادر خوبیو نداره.سزای اعما

بسیار خوب، فهمیدم قضیه چیه. کسی »ریختم از جام بلند شدم و گفتم: من که هنوز داشتم اشک می
همه و حالا هم خواد. من عذاب کشیدم و عذاب کشیدم و عذاب کشیدم نه منو دوست داره و نه منو می

 « دونم.خوان همچنان عذاب بکشم. میمی
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ی عذاب بقیه بودی. انصاف اینه که خودتم به همون اندازه عذاب بکشی. توی تو مایه»این یارو جو گفت: 
کننده این خونه، سر میز شام، تمام کاراییو که کردی برام تعریف کردن و شنیدن بعضیاش واقعاً شوکه

 « ع پیدا کردم.ش حالت تهوبود. سر شنیدن بعضیا

کنم. جور که بود. من دیگه دارم کوچ میگشتم به زندان. به زندالتی عزیز، همونکاش برمیای»من گفتم: 
دیگه منو بصیرت نخواهید کرد. راضی به زحمت نیستم، خودم راهو بلدم. شما رو به ندای وجدانتون 

 بابام گفت: « کنم.واگذار می

دنس زدن ادامه داد. اجزای جوری به زولیکمامانم همین« یست.کنی نر میپسرم، اونجور که فک»
موچاوش به طور زشتی تو هم پیچ خورده بودن. این یارو جو دوباره یاورشو انداخت دور گردنش و آروم ده

جور شَل زدم طرف در و رفتم بیرون و نازش کرد و به طور مجنونی گفت نه نه نه گریه نکن. منم همون
 ه وحشتناکی که مرتکب شده بودن تنها گذاشتم ای برادران من. رو با گنا اونا
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2 
بودم برادران. همون بهرگ شبانه تنم بود که هدف توی خیابونا در حال کوچ کردن با یه حالت بی

زدن. هوای اون روز زمستونی هم به طور گداکشی شدم بهش زل میجماعت وقتی از بغلشون رد میرعیت
خواستم این بود که از تمام این قضایا دور بشم و دیگه مجبور نباشم راجع به نها چیزی که میسرد بود. ت

ا یه اتوبوس تا مرکز رفتم و بعد از اونجا پیاده رفتم به تیلور پلیس تا این متاع فکر کنم. بدین ترتیب ب
بودم ای برادران من . من برای عادات و رسومات خودم ارزش زیادی قائل ملودیافروشی رسیدم به دیسک

رسید. وقتی وارد شدم، انتظار داشتم اندی و این کده هم از لحاظ ظاهری همونی بود که قبلاً به نظر می
چکیدم. کار راه اندازی که قدیما ازش دیسک می اونجا بصیرت کنم؛ همون دادای خیلی خیلی لاغر و رو

های ندست یا همون ها و آفرتغ و آژیر شازدهای در کار نبود و فقط صدای جیولی برادران، دیگه اندی
هنگ با کردن و هماشد که داشتن یه آهنگ پاپ جدید که افتضاح بود سمع مینوجوون سمع می

رقصیدن و اون دادایی که پشت پیشخون بود هم خودش ندستی بیش نبود و داشت ضرباهنگش می
صه رفتم طرفش و منتظر موندم تا مرحمت زد. خلاشکوند و به طور مجنونی هرتنه میقولنج یاورشو می

 ی حقیر بشه و بعد گفتم: کنه متوجه حضور این بنده

دونم چرا چنین چیزی به دوگولم خطور کرد، نمی« م موتزارت بشنوم.ی چهلخوام یه قطعه از شمارهمی»
 ولی خب چنین چیزی به دوگولم خطور کرد. 

 دادای پشت پیشخون گفت: 

  «تا چی؟رفیق، چهل»

 « ی چهلم در سُل مینور.سمفونی. سمفونی شماره»من گفتم: 

دار اووووه، سیفـــونــی. خنده»های رقاص که موهاش ریخته بود روی بصیرتش گفت: یکی از این ندست
 « خواد.نیست؟ دلش سیفـــونــی می

ی همین یه کردم، براشم، ولی باید حواسمو جمع میتونستم احساس کنم دارم از درون دژم میمی
های رقاص و آژیرکش لبخند زدم. این جورایی به این دادا که جای اندیو گرفته بود و تمام این ندست

 « ذارم.ی صوتی منتظر بمون. الان یه چیزی برات میرفیق، برو توی باجه»ن گفت: دادای پشت پیشخو
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قبل از خرید سمع کنی و تونستی توش هر دیسکیو بدین ترتیب من رفتم توی یه اتاقک موچول که می
« پراگ»بعد این دادا یه دیسک برام گذاشت، ولی موسیقی در حال پخش سمفونی چهلم موتزارت نبود، 

ها بصیرت کرده بود بیرون آورده ت بود. از قرار معلوم اولین متاع مربوط به موتزارتی که توی قفسهموتزار 
کردم که یه وقت ترس و درد و مو جمع میبود و این باعث شد من خیلی دژم بشم، ولی باید حواس

، چون باعث کردمناخوشی دوباره فوران نکنن، ولی یه چیزیو فراموش کرده بودم که نباید فراموش می
تصادفی منو شد حس انتحار بهم دست بده. چیزی که فراموش کرده بودم این بود که این دکترای بچه

ای که عامل برانگیختن احساسات دن هر نوع موسیقیاینقدر شدید اصلاح کرده بودن که حتی سمع کر 
د که اون فیلمای خشن کنه. دلیلشم این بوباشه، مثل بصیرت کردن و تمنا کردن خشونت منو ناخوش می

شدن و یهو به طور خاصی یاد اون فیلم وحشتناک مربوط به همشون همراه با موسیقی متن پخش می
پنجم بتهوون موسیقی متنش بود. حالا هم که موتزارت عزیز  ها افتادم که موومان آخر سمفونینازی

هم پشت سرم هرتنه زدن و دادای  هاعامل ناخوشیم شده بود. با شتاب از مغازه زدم بیرون و این ندست
ی کور ولی من بهشون محل نذاشتم و یه جورایی مثل یه شازده« اهِ اهِ اهِ!»پشت پیشخون آژیر کشید: 

 خواد. دونستم دلم چی میبار کورووا. میل زدم و پیچیدم به طرف میلکدر امتداد خیابون ش

رسید و روی تازشم کده خیلی عجیب به نظر می زد.چون اون موقع اول صبح بود، توی کده پرنده پر نمی
کل دیواراش تصویر یه سری گاو مومو کنان قرمزرنگ نقاشی شده بود و دادایی که پشت پیشخون بود، 

موچاو نزارش که این دادا با اون ده« شیر بعلاوه. بزرگ.»د که من بشناسم. ولی وقتی گفتم: دادایی نبو
شکلی خوام. شیر بعلاوه رو بردم گذاشتم روی یکی از میزای مکعبتازه اصلاح شده بود، فهمید چی می

ی اصلی با کده که سرتاسر این کده پراکنده شده بودن؛ میزایی که کنارشون پرده بود تا بشه ارتباطشونو
قطع کرد. پشت میز روی یه صندلی مخملی نشستم و هورت کشیدم و هورت کشیدم. وقتی کلشو هورت 

ه حسی بهم دست داد که انگار متاعی در حال وقوعه. جفت بصیرتم روی یه زرورق کشیدم، به تدریج ی
؛ به هر حال این کده از ای موچول که از پاکت سیگار روی کف اتاق بیرون زده بود قفل شده بودننقره

در ای بزرگ شد و بزرگ شد و بزرگ شد و اینقرفتگر گولاخی برخوردار نبود برادران. این تیکه زرورق نقره
نورانی و آتشین شد که مجبور شدم  در مقابلش جفت بصیرتمو کمی تا قسمتی دروریش کنم. اینقدر 

ابون، کل شهر و بعد کل دنیا رو فرا گرفت و بزرگ شد که نه فقط میز مکعبیو، بلکه کل کورووا، کل خی
ده یا حتی بهش بعد نوبت کل جهان آفرینش بود برادران. مثل دریایی بود که کل متاعیو که ساخته ش

تونستم صوت اصوات مخصوصیو که از خودم درمیاوردم فکر شده توی خودش غرق کنه. یه جورایی می
و این خزعبلاتو سمع کنم. « هاد و مرز روی بغض کوهپایهحباران آن سوار بی»و دم زدن واژگانی چون  

ای به لرزه درمیان و بعد یه سری ها دارن توی زرورق نقرهبعد یه جورایی تونستم حس کنم که این منظره
کس بصیرت نکرده بود و بعد یه سری مجسمه بصیرت کردم که اون دور رنگ ظاهر شد که تا حالا هیچ

داد و زیر و روی همشون توسط نور بسیار تر هلشون میشت نزدیک نزدیک نزدیکدور دورا بودن و یکی دا
ها ا در اصل کاروان ایزد منان بود همراه با فرشتههزیادی روشن شده بودن ای برادران من. این مجسمه
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های درشت و بزرگی داشتن و مثل درخشیدن و ریش و بالهای مقدسش که همه مثل برنز میو قدیس
تونستن واقعاً از سنگ یا برنز ساخته شده وزیدن و برای همین نمیباد این طرف و اون طرف مییه جور 

شد. این پیکرهای درشت و خورد و آثار زندگی توشون بصیرت میمیباشن و تازه جفت بصیرتشون تکون 
تونستم صوت تر اومدن تا این که نزدیک بود منو له کنن و من میتر و نزدیکتر و نزدیکبزرگ نزدیک

چی اعم از بهرگ، بدن، خودمو سمع کنم. بعد این حس بهم دست داد که دیگه از شر همه« اییییی»
ص شدم و احساس گولاخی بهم دست داد؛ انگار که توی بهشت باشم. بعد صوت مغز، اسم و وجود خلا

برام دوگوله تکون هاش یه جورایی ها و قدیسخورد شدن و مچاله شدن سمع کردم و ایزد منان و فرشته
دادن؛ طوری که انگار در حال دم زدن این باشن که دیگه وقتی باقی نمونده، ولی من بازم باید تلاش کنم 

د انگار که هرچی بود و نبود پوزخند زد و هرتنه زد و فرو ریخت و نور گرم و روشن یه جورایی سرد شد و بع
و میل به گریه کردن و این احساس که مرگ حلال  و بعد من بودم و خودم؛ با اون لیوان خالی روی میز

 ی مشکلات و پاسخ تمام سؤالاست. همه

ت کرده بودم هیچ شک و ابهامی وجود نداشت، ولی این که این کاملاً درست بود؛ توی چیزی که بصیر 
ال چطور این کارو انجام بدم متاعی بود که به درستی ازش اطلاع نداشتم ای برادران من، چون تا به ح

بهش فکر نکرده بودم. توی ساک کوچیکی که حاوی متاع شخصیم بود، یه تیزی گلوبر داشتم، ولی فکر 
خودم تلچک بزنم و سرخاب سرخ خودم از بدن جاری بشه باعث شد حالت  کردن به این که فیشـــی به

خیلی آروم و خواستم آمیز نبود، بلکه میخواستم انجام بدم خشونتتهوع بهم دست بده. کاری که می
خواست بانی دغدغه به خواب ابدی فرو برم تا این پایانی باشه برای راوی ارادتمند شما که دیگه نمیبی

 باشه.  فلاکت کسی

ی عمومی که همون دور و بر بود کوچ کنم، شاید اونجا یه کتاب خونهبه این فکر کردم که اگه به آگاهی
انتحار بدون درد چیه. به این فکر کردم که مرُدمَ و چقدر همه پیدا کنم که توضیح بده بهترین راه برای 

صب گرفته تا دکتر برادسکی و دکتر سوزه، از اب و ام و اون جوی بوگندوی ریدمان غادلشون برام می
طور. شناخت. دولت از خود مچکر بوگندو هم همینای که منو میبرانوم و وزیر کشور و هر دادای دیگه

زمستون. حالا هم دیگه از ظهر گذشته بود و وقتی به ساعت درشت مرکز نگاه کردم،  خلاصه زدم به قلب
که اقامت در سرزمین به لطف کلسیم بیشتر از اون  بصیرت کردم ساعت دوئه و به این نتیجه رسیدم

کردم طول کشیده بود. به طرف بلوار مارگانیتا قدم زدم و بعد پیچیدم به خیابون چیزی که فکرشو می
 ی عمومی. خونهبی و بعد دوباره تو یه چهارراه پیچیدم و سرانجام رسیدم به آگاهیبوث

ی خیلی موچول بودم و که یادم میاد از موقعی که یه شازدههای دیرینه و ریدمان بود از اون تیپ کده
بیشتر از شیش سال سن نداشتم واردش نشده بودم. این کده دو قسمت داشت: یکیش مخصوص امانت 

تن کتاب بود و یکیش هم مخصوص خوندن کتاب و این قسمت پر از جریده و رساله و مجله بود و گرف
داد فضاشو پر کرده بود. یکرشون بوی گند کهولت سن و فقر میای که پمشامش مردای شدیداً دیرینه
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و این جماعت جلوی سکوهای مخصوص جریده خوندن که سرتاسر اتاق پراکنده شده بود وایساده بودن 
زدن تا ها رو ورق میدار صفحهزدن و خیلی غصهزدن و با خودشون دم میکردن و آروغو میعطسه می

خوندن یا بدن و یه سری دیگشونم پشت میز نشسته بودن و داشتن مجله می به خوندن اخبار روز ادامه
تاشون صوت خر خونن. بعضیاشون خواب تشریف داشتن و از یکی دوکردن که دارن مجله میوانمود می

شد. اولش یادم نمیومد برای چی اومدم اینجا، بعد در کمال شوک یادم افتاد و پف نینوایی سمع می
شه بدون درد انتحار کرد، برای همین  کوچ کردم طرف کارتکس کتابا پی ببرم چجوری می اومدم اینجا تا

ی اون چیزی کدوم نمایندهی عنوان هیچوار بود. اونجا پر از کتاب بود برادران، ولکه پر از متاع فهرست
پر از  خواستم. یه کتاب پزشکی رفت تو جلدم، ولی وقتی برش داشتم و بازش کردم،نبود که من می

خواستم بالا نقاشیا و عکسایی از زخما و بیماریای وحشتناک بود که با بصیرت کردنشون یه جورایی می
دس یا همون انجیلو برداشتم به امید این که حداقل بیارم. برای همین گذاشتمش سر جاش و کتاب مق

رسید خیلی وقت پیش میشه گفت قدیما، ولی به نظر مثل اون قدیما که تو زندالتی بودم )البته نمی
باشه(، یکم منو آروم کنه و به طرف یه صندلی شل زدم تا بخونمش. ولی تنها متاعی که پیدا کردم له 

زدن و فحش دادن کلی یهودی به همدیگه بود و اینم باعث شد یه  شدن این قوم و اون ملت و تلچک
ره که یهو یه زهلام خیلی دیرینه و جورایی حالت تهوع بهم دست بده. برای همین نزدیک بود گریم بگی

 ژولیده که جلوم نشسته بود گفت: 

 « چی شده پسرجان؟ مشکل چیه؟»

 « . بار زندگی زیادی برام سنگین شده.خوام انتحار کنم. دیگه طاقتم طاق شدهمی»من گفتم: 

ز روی کتاب ؛ بدون این که دوگولشو ا«هیـــس.»یه دادای دیرینه که کنار من مشغول خوندن بود گفت: 
مجنون جلوی روش که پر از متاع هندسی درشت بود بلند کنه. طرف یه جورایی در نظرم آشنا بود، ولی 

 دونم چرا. این یکی زهلام گفت: نمی

 « تر از اونی هستی که بخوای این حرفا رو بزنی. هنوز راه درازی در پیش داری.ان، تو جوونپسرج»

کرد و « هـیــــس»این دادای خواننده دوباره « ی درشت.جفت دوگانه بله، مثل نعوظ یه»به تلخی گفتم: 
یه. اون با صوت این دفعه دوگولشو بلند کرد و یه چیزی تو وجود جفتمون چیکی صدا کرد. بصیرت کردم ک

 نینوایی گفت: 

وقت هیچی از یادم ره. به خدا قسم من هیچوقت صورت کسی از یادم نمیبه خدا قسم که من هیچ»
بلورشناسی؛ همین بود. اون دفعه چندتا کتاب با این « ره. خوک کثیف؛ الان دیگه تو چنگ منی.مین

اه برگشت به منزل خفتش کردیم و دندون خونه به امانت گرفته بود و ما هم توی ر موضوع از آگاهی
مه راجع به پوره کردیم و کتاباشو که همصنوعیاشو به طور گولاخی له و لورده کردیم و بهرگشو پاره

بلورشناسی بودن ریزریز کردیم. به فکرم رسید که چست و چابک بزنم به چاک برادران، ولی این زهلام 
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خون کنار دیوار و های جریدهکنجنونی خطاب به تمام سرفهدیرینه به پا خاسته بود و داشت به طور م
 کشید: زدن آژیر میاونایی که سر میز در معرض کتاب و مجله چرت می

خوک مریضیه که کتابای بلورشناسیو خراب کرد؛ کتابای نادری که بالاخره گیرش آوردیم. این همون بچه»
زد؛ طوری که انگار جنون خاصی توی صداش موج می« شه مثلشونو پیدا کرد.جا نمیوقت هیچدیگه هیچ

جوون وحشی و بزدل این  ی بارز یهنمونه»این دادای پیر کاملاً عقلشو از دست داده باشه. آژیر کشید: 
وسط بین ما نشسته و تسلیم مروت ماست. این موجود کثیف و دوستاش منو کتک زدن و لگدمال کردن. 

های من خندیدن. گیج و مو از دهنم بیرون کشیدن. به خونریزی و نالهلباسامو از تنم درآوردن و دندونا
 « برهنه با اردنگی منو فرستادن که برم خونه.

ها درست نبودن. اون یکم بهرگ به تن داشت زدندونید برادران، تمام این دمه خودتون میطور کهمون
 و کاملاً پتی نبود. 

شم. و سال پیش بود. از اون موقع تا حالا فقط دارم تنبیه میاون قضیه مال د»من در جواب آژیر کشیدم: 
 « من درسمو یاد گرفتم. اونجا رو ببیند؛ عکسم توی روزنامست.

شدی. مثل آفت تنبیه، ها؟ تو باید منهدم می»خورد سرباز بازنشسته باشه گفت: دادای دیرینه که می یه
 « گن تنبیه.مزرعه. به این می

خوام. حالا دیگه باید ه، هرکسی نظرش برای خودش محترمه. از همه عذر میباشه، باش»من گفتم: 
کوچ کنم بیرون. چیزی که لازم داشتم آسپیرین بود. ی پیرمردای مجنون از جام بلند شدم تا از کده« برم.
شد از داروخونه خرید. ولی این دادای شد با خوردن صدتا آسپیرین انتحار کرد. آسپیرینی که میمی
 رشناس آژیر کشید: بلو

ر باور بکنید برادران، یا باو« خوک قاتل یاد بدیم تنبیه یعنی چی. بگیرینش.نذارید بره. باید به این بچه»
ی مرتعش که هرکدوم نود سالشون بود، منو با یاورای مرتعش و پیرشون گرفتن و نکنید، دوتا دیرینه

شد، اینقدر زیاد بود که حالت به مرگ ساطع میای که از این زهلامای رو مشامش کهولت سن و بیماری
اوم زد. من سعی موچتهوع بهم دست داد. این دادای بلوری اومد سراغم و یه سری تلچک ضعیف به ده

کردم خودمو خلاص کنم و کوچ کنم بیرون، ولی این یاورای دیرینه که منو نگه داشته بودن، از اون چیزی 
ی دیگه از جریده خوندن دست برداشتن و عد یه سری دادای دیرینهتر بودن. بکردم قویکه فکرشو می

کشیدن مثل: . داشتن متاعی آژیر میاومدن تا اونا هم راوی ارادتمند شما رو مورد عنایت قرار بدن
تونستم و تمام این خزعبلات. منم می« بکشیدش. لهش کنید. قاتل جونش بشید. دندوناشو خورد کنید.»

چه اتفاقی داشت میفتاد. اتفاقی که داشت میفتاد این بود که پیری داشت دق  به خوبی بصیرت کنم
جک بیچاره. نزدیک بود جک بیچاره رو »گفتن: کرد. بعضیاشون داشتن میدلیشو سر جوونی خالی می

زدن، انگار که کلش همین جوری این متاعو دم میداشتن همین« خوک کثیفه.بکشه. این همون بچه
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فتاده باشه و فکر کنم در نظر اونا کلش واقعاً دیروز اتفاق افتاده بود. حالا یه جورایی یه دریا دیروز اتفاق ا
کردن با اون یاورای زدن، داشتن سعی مینفس میکشیدن و نفسآژیر میکه  پیرمرد دونده و بوگندو

ی سپاهشون دهضعیف و چنگولای فرتوتشون منو مورد اصابت قرار بدن، ولی اون شخیل بلوری ما فرمان
ترین متاعی ازم  سر بزنه ای برادران کرد. منم جرأت نداشتم کوچکبود و پشت سر هم تلچک وارد می

ی اون درد وحشتناک بود، ولی همین که خشونت وردن بهتر از ناخوش شدن و تجربهمن، چون کتک خ
گاهش وایساده توی مخفی باشدر جریان بود کافی بود تا باعث بشه احساس کنم ناخوشی با حالت آماده

 کنه که وقتش شده بیاد بیرون و نعره بکشه یا نه. و داره بصیرت می

اینجا چه خبره؟ همین الان تمومش کنید. »ی جوونی بود و آژیر کشید: بعد یه دادای ناظر اومد که دادا
بسیار »ت: ولی کسی به حرفش توجه نکرد. برای همین این دادای ناظر گف« ست.اینجا اتاق مطالعه

کردم توی کل محیا چنین وقت فکر نمیبدین ترتیب من که هیچ« رم زنگ بزنم به پلیس.خوب، پس می
 ن بیاد آژیر کشیدم: دمی از دروازم بیرو

متوجه شدم دادای ناظر « بله بله بله. به پلیس زنگ بزنید. منو از شر این جماعت پیرمرد نجات بدید.»
حق بشه و منو از چنگال خشم و جنون این داداهای دیرینه نجات بده. خیلی مشتاق نیست به قشقرق مل

بود. این داداهای دیرینه حالا دیگه بدجوری ای که تلفن توش فقط با عجله رفت به دفترش یا هرجای دیگه
زدن و من احساس کردم اگه یه موچول هولشون بدم، همشون نقش بر زمین نفس میداشتن نفس

های ضعیفو رانه و با بصیرتای بسته جلوی هجوم یاورای دیرینه وایسادم و تلچکشن، ولی خیلی صبومی
خوک. قاتل بچه»کشیدن: سمع کردم که آژیر میهای سنگینیو موچاوم حس کردم و صوت نفسروی ده

بعد چنان تلچک محکمی روی دماغم دریافت کردم که پیش خودم « جوون. رذل. خرابکار. بکشینش.
جهنم و بعد جفت بصیرتمو باز کردم و شروع کردم به تقلا کردن برای آزاد شدن که  گفتم به جهنم به

آژیرکشون به راهروی بیرون از اتاق مطالعه وارد شدم. ولی البته کار سختی نبود برادران و بدین ترتیب 
یوانی و های حزدن، با چنگالنفس میجوهای دیرینه با وجود این که داشتن به طور مرگباری نفسانتقام

مرتعششون که مشتاق گرفتن دوست و راوی ارادتمند شما بود، اومدن دنبالم. بعد پاچم لیز خورد و افتادم 
بسیار »گفتن: شدم، صوت یه سری دادای جوونو سمع کردم که میداشتم لگدمال می زمین و بعد که

 رسیده.  و بدین ترتیب ملتفت شدم که پلیس سر« خوب، بسیار خوب، دیگه تمومش کنید.
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3 
بصیرت کنم ای برادران من، ولی مطمئن بودم این تونستم به وضوح یه جورایی گیج شده بودم و نمی

ی عمومی نگه داشته خونهها رو قبلاً جایی بصیرت کرده بودم. اونیو که منو کنار در اصلی آگاهیژاندارم
تر ولی به نظرم رسید که یه جورایی جوونشناختم، اصلاً نمی«آروم باش، دیگه تموم شد.»گفت: بود و می

اشه. ولی مطمئن بودم اون دوتا رو که پشتشون به من بود قبلاً بصیرت کرده بودم. از اونه که ژاندارم ب
زدن و آژیر داشتن با شور و شعف بسیار با شلاقای موچول فیــشـــی به این داداهای دیرینه تلچک می

 شیطون. به امید این که درس عبرتی باشه براتون تا دیگه اغتشاشاینم برای شما پسرای »کشیدن: می
های رو به موت رو که جوبدین ترتیب این انتقام« ایجاد نکنید و نظم عمومی رو به هم نزنید اشرار خبیث.

کردن به اتاق مطالعه برگردوندن، بعد در حالی که به خاطر خس میزدن و خسنفس میداشتن نفس
 یشتر بود گفت: زدن، برگشتن تا منو بصیرت کنن. اونی که سنش ببودن هرتنه می تفریحی که کرده

بهَ بهَ بهَ بهَ بهَ بهَ بهَ آقا الکس. الکس کوچولو. شخیل، خیلی وقته همدیگه رو بصیرت نکردیم. چه »
خود مخصوص امنیت بصیرت کردن من یه جورایی حیرون مونده بودم، چون یونیفورم و کولاف« خبرا؟

رسید. بعد به اون آشنا به نظر میموچاوش بسیار یت گوینده رو مشکل کرده بود، گرچه که صوت و دههو
موچاو نیشخند و مجنونی داشت و دیگه شکی باقی نموند. کرخت و خرفت، یکی ژاندارم نگاه کردم که ده

چاقالو بود، دشمن بوی کرد چرخوندم. این همون بیلیدوباره نگاهمو به سمت اونی که بهَ بهَ بهَ می
بلاً شخیل من و دشمن بیلی چاقال بیلی چاقالوی بیلی ی من. اون یکی هم دیم بود؛ کسی که قدیرینه

خود به پوش و کولافشد، ولی حالا تبدیل شده بود به ژاندارم یونیفورمی بیلی بوگندو محسوب میبزه
 سری که مسئول برقراری نظم و قانون بود. من گفتم: 

 « اوه نه.»

ولاخی به یاد داشتم، هنوز از سرش عادت دیم به دری وری گفتن که به طور گ« غافلگیر شدی، نه؟»
 «هان هان هان.»نیفتاده بود: 

 « کنم.غیرممکنه. امکان نداره. باور نمی»من گفتم: 

 کاسمون نیست. جمبل وای زیر نیمشه. ما کاسهبصیرتت داره ضعیف می»بوی نیشخند زد و گفت: بیلی
 « ار پیدا کردیم. توی امنیت.جادویی هم در کار نیست شخیل. فقط به سن کار کردن رسیدیم و ک
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هایی مثل شما تونن از شازدهده. اونا نمیشما سنتون خیلی کمه. هنوز دهنتون بوی شیر می»من گفتم: 
 « ژاندارم دربیارن.

تونستم. چیزیو درک کنم، واقعاً نمی تونستم چنینبرادران، نمی« سنمون کم بود.»دیم ژاندارمه گفت: 
ن و سال. و همیشه این تو بودی که سنت از بقیه کمتر بود. حالا هم که سنمون کم بود شخیل کم س»

 « اینجاییم.

بوی ژاندارم که این کنیه رو اسمش زار بوی، در اصل بیلیبعد بیلی« کنم.هنوزم باور نمی»من گفتم: 
 شناختمش گفت: که منو نگه داشته بود و من نمیزد، به این ژاندارم جوونی می

کنن. نیازی نیست نظر کنیم. طبق معمول جوونا جوونی میبهتره از گزارش نوشتن صرفرکس، به نظرم »
کنه. ما خوب یادمونه، ولی این وروجک داره مثل قدیما شیطنت می همیشه از روتین اداره پیروی کنیم.

دفاع مکن نیست چیزی یادت بیاد. اون داشته به جماعت پیر و بیشناسیش، برای همین مخب، تو نمی
طور که حقشو داشتن تلافیشو سرش درآوردن. ولی ما هم به عنوان کرده و اونا هم همونحمله می

 « ی برخورد با مجرمین به طور مستقل تصمیماتی بگیریم.مأموران قانون باید حق داشته باشیم در زمینه

برادران، اونا  گید واسه خودتون؟چی دارید می»ه گوشولوهام اعتماد کنم گفتم: تونستم بمن که نمی
تونی طرف اونا رو بگیری. کار کارِ همون دادایی اومدن سراغ من. شما نباید طرفشونو بگیرید. دیم، تو نمی

گرفته خواست بعد از این همه وقت یه انتقام موچولی بود که قدیما انگولش کردیم و حالا اون هم می
 «باشه.

ر گولاخی اون روزا رو یادم نمیاد. ضمناً دیگه منو این همه وقت واژگان درستیه. من به طو»دیم گفت: 
 « دیم صدا نکن. باید بهم بگی افسر.

دیگه به شدت « هرچند در حد نیاز یه چیزایی یادمون هست.»بوی به طور معناداری سر تکون داد: بیلی
چرخه باید های گلوبر خوب لای انگشتاشون بهای شیطونی که تیزیشازده»د. رسیقبل چاقالو به نظر نمی

ی عمومی بردن بیرون. اونجا یه اتول امنیتی خونهبعد خیلی محکم منو گرفتن و از آگاهی« مهار بشن.
کردن راننده بود. یه جورایی با تلچک منو روی صندلی پارک شده بود و این دادایی که رکس صداش می

خودشو از خیه و دیم یهو کولافن اتول نشوندن و من به طور ناخودآگاه تصور کردم تمام اینا شوعقب ای
کردم با خوف درونی وجودم زنه. ولی این کارو نکرد. من که سعی میدوگولش درمیاره و هاهاها هرتنه می

 مبارزه کنم گفتم: 

 « مع کرده بودم.پیت چی؟ چه بلایی سر پیت اومد؟ جورجی که حیف شد، ماجراشو س»

تونستم بصیرت کنم که داریم می« رایی برام آشناست.پیت. اوه بله، پیت. این اسم یه جو»دیم گفت: 
 شیم. گفتم: از شهر خارج می
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 « قراره کجا بریم؟»

ریم بیرون؛ هوا هنوز روشنه. داریم از شهر می»بوی از صندلی جلو برگشت تا عقبو نگاه کنه و بگه: بیلی
نیست، البته نه همیشه،  زنه، ولی بیغوله و دلنشینه. صحیحسرمای سگ زمستون توش موج میجایی که 

شه کنیم. برای پاکسازی خیابونا فقط نمیکه رعیت جماعت بصیرت کنن ما چطور مجرما رو مجازات می
 اینو که گفت، دوباره روشو برگردوند. « به یه طریقت بسنده کرد.

کارایی ها گذشته و کفن شده. من بابت تمام کنم. گذشتهیا رو درک نمیمن اصلاً این قضا»من گفتم: 
 « که قبلاً کرده بودم تنبیه شدم. من درمان شدم.

 « گفت خیلی روش خوبیه.خبرشو برامون خوندن. مافوقمون خبرشو برای هممون خوند. می»دیم گفت: 

تر از اونی خودت چیزیو ند. هنوزم خنگبهتره بگی برای تو خو»با لحنی که یه موچول نیشدار بود گفتم: 
 « بخونی برادر، مگه نه؟

بعد یه تلچک « آه، نه. نباید اینجوری حرف بزنی. دیگه نه شخیل.»دیم با لحنی ملایم و متأثر گفت: 
 دماغ شدم و سرخاب سرخ چیلیک چیلیک چیکه کرد. محکم و درشت زد به چَرنوَوکم، طوری که خون

کدومتون وقت به هیچمن هیچ»با یاورم شدم و  خیلی تلخ و دلخور گفتم: مشغول پاک کردن سرخاب 
 « اعتماد نداشتم. همیشه تک و تنها بودم.

حالا دیگه به بیرون از شهر رسیده بودیم؛ جایی که پر از درخت بود و « جا خوبه.همین»بوی گفت: بیلی
کم داشت کرد. کمراکتور داشت ترتر میشد و اون دوردورا یه تها سمع میو غریب پرنده ی عجیبچهچهه

جماعت یا حیوونی اون دور و بر نبود. فقط ی زمستون بود. هیچ رعیتقع چلهشد، چون اون موغروب می
 « بوی، پیاده شو. وقت یه موچول تنبیهه.الکس»ما چهارتا بودیم. دیم گفت: 

کرد اتول نشسته بود، سرطان دود میتوی کل مدتی که اون کارا رو کردن این دادای راننده پشت فرمون 
وند. چراغ داخل اتولو روشن کرده بود تا خوب بتونه بصیرت کنه. اصلاً توجه خو یه کتاب جیبی موچول می

خوام وارد جزئیات کاری که بوی و دیم داشتن چه بلایی سر راوی ارادتمند شما میاوردن. نمینکرد بیلی
ای متشکل از زمینههف جلوی پیشتپ و هفس زدن و تپنفکردن بشم، ولی کلش یه جورایی نفس

شد توی فضای روشن اتول یه سری بازدم جیک گنجیشک لای چمنای پتی بود. میتور و جیکترتر تراک
زد. اونا تمام مدت هه رو که داشت خیلی آسوده کتابشو ورق میدودی بصیرت کرد و البته این یارو راننده

نم کافی فکر ک»دونم کدومشون، گفت: بوی یا دیم، نمیران من. بعد بیلیروی من سوار بودن ای براد
موچاوم زدن و من بعد هرکدوم یه تلچک به ده« کنی؟باشه شخیل. فکر کنم کافی باشه، تو چی فکر می

افتادم زمین و رو چمنا دراز کشیدم. هوا سرد بود، ولی من خیلی سردم نبود. بعد اونا یاورشونو پاک کردن 
بعداً »بوی گفت: برگشتن به اتول. بیلیخود و یونیفورمشو که درآورده بودن دوباره پوشیدن و بعد ولافو ک
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منشانه رو از و دیم هم یکی از همون ادا اطفارای دلقک« بازم همدیگه رو بصیرت خواهیم کرد الکس.
گذاشت، اتولو روشن کرد  خوند تموم کرد و کتابو کنارایو که داشت میخودش درآورد. وقتی راننده صفحه

سط شخیل سابق و دشمن سابقم برام دست تکون دادن. ولی من و بعد به طرف شهر راه افتادن و این و
 جا خسته و داغون دراز کشیدم. همون

یخ سرد بود شروع به باریدن کرد. نه رعیت جماعتی یکم که گذشت، درد شدیدتر شد، بعد بارونی که مثل 
ای در تیلهنه چراغ منزلی روشن. منی که نه جایی برای رفتن داشتم و نه مایه در معرض بصیرت بود و

دنس زدم و بعد از جام بلند شدم و شروع کردم تونستم برم؟ یکم اوهو اوهو اوهو زولیکگیرفانم کجا می
 به راه رفتن. 
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4 
دم برادران. توی تاریکی جایی بود که بهش رسی خانهخواستم و خانه، خانه؛ خانه چیزی بود که میخانه، 

رسید. این منو قدم زدم و نه به طرف شهر، بلکه به طرف جایی که صوت ترتر تراکتور ازش به گوش می
ی بود که همهبه یه جور دهکده رسوند که به نظرم اومد قبلاً بصیرتش کردم، ولی شاید به خاطر این 

اریک باشه. توی این دهکده یه سری خونه رسن؛ خصوصاً وقتی هوا تها شبیه به هم به نظر میدهکده
تونستم ی کوچیک تک و تنها قد علم کرده بود و من میبود و یه جور میکده و درست انتهای دهکده یه کلبه

 زد بصیرت کنم. اسمشو که روی دروازه برق می

بهرگم دیگه  کشیده کرده بود و برای همین. این بارون یخی منو مثل موش آبخانهبود اونجا نوشته شده 
انگیزم به رسید و افتخار شهوتانگیز به نظر میانگیز و نفرتشد و خیلی رقتغایت مد روز محسوب نمی

اوم به موچی خیس و ژولیده و ریدمان پراکنده روی دوگولم تبدیل شده بود و مطمئن بودم دهیه فاجعه
یه جورایی شل و ول لق زدن. تمام  شدت زخمی و کبود شده و وقتی به چندتا از دندونام ورچلاس زدم،

پیکرم کوفته شده بود و شدیداً عطش داشتم، برای همین دروازمو باز کردم تا بارون سرد واردش بشه و 
ودم و تازه اون خوراک کرد، چون از صبح تا حالا خوراکی نخورده بشیکمم همش داشت قرررر غرش می

 اول صبحم خیلی زیاد نبود ای برادران من.

شد یه دادا پیدا کرد که بتونه کمکم کنه. دروازه می خانهاونجایی که جلوی دروازش نوشته شده بود شاید 
رو باز کردم و یه جورایی تو مسیر حیاط منتهی به منزل لغزیدم، چون بارون یه جورایی به یخ تبدیل شده 

رای همین یه موچول بیشتر انگیز در خونه رو زدم. هیچ دادایی سر نرسید، ببعد خیلی آروم و رقت بود و
و بلندتر در زدم و بعد صوت نزدیک شدن پاچه به درو سمع کردم. بعد در باز شد و یه یه صوت مردونه 

 « بله، چیه؟»گفت: 

بعد توی جاده ولم کردن تا بمیرم.  کنم کمکم کنید. پلیسا منو کتک زدن واوه، خواهش می»من گفتم: 
 « کنم.بدید و بذارید کنار آتیش بشینم؛ قربان، تمنا می کنم یه نوشیدنی بهماوه، خواهش می

کرد بصیرت تونستم نور گرم و صمیمی آتیشیو که داخل منزل ترق تروق میدر کاملاً باز شد و من می
بدین « کنه قربانی بیچاره، بیا تو معاینت کنم. هرکسی هستی بیا تو. خدا کمکت»کنم. این دادا گفت: 

کردم کارم دیگه زدم تو و این اصلاً ادا اطفار نبود برادران، چون واقعاً احساس میترتیب یه جورایی لنگ 
تمومه. این دادای مهربون یاوراشو انداخت دور کوپالم و منو به همون اتاقی هدایت کرد که آتیش توش 
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شده بود، یه که روی دروازه نوشته  خانهلافاصله فهمیدم اونجا کجا بود و چرا اسم روشن بود و البته من ب
رسید. من به این دادا نگاه کردم و این دادا هم یه جورایی با مهربونی به من جورایی آشنا به نظرم می

توی اون دوران تونست منو به جا بیاره، چون نگاه کرد. حالا دیگه خوب به جا آورده بودمش. البته اون نمی
م قشقرق درشتی انجام بدیم و رعیت جماعتی خواستیخیالی من و شخلای قلابیم وقتی میسبکبالی و بی

زدیم که یه جورایی استتار هویت گولاخی محسوب موچاو میهایی به دهانگول کنیم و متاعی بچاپیم، نقاب
؛ حدوداً سی، چهل یا پنجاه سال داشت و رسیدسالی به نظر میشدن. این دادا دادای قدکوتاه و میانمی

گرم برات میارم. بیا بشین کنار آتیش. منم یکم ویسکی و آب»من گفت:  بصیرتک به بصیرتش زده بود. به
موچاوم آمیز به دوگوله و دهبعد یه جورایی یه نگاه مرحمت« وای خدا خدا خدا، بدجوری کتکت زدن.

 انداخت. 

 « حشی و مخوف.کار پلیسه. پلیس و»من گفتم: 

رم و اون ویسکی رو که قولشو مدرن. الان می یه قربانی دیگه. قربانی عصر»این دادا آه کشید و گفت: 
و بعد از اتاق رفت بیرون. من یه دور به این اتاق « دادم برات میارم. بعد باید زخماتو یکم تمیز کنم.

ه شومینه و چندتا صندلی هم اونجا گذاشته موچول و راحت نگاه کردم. تقریباً پر شده بود از کتاب و ی
کنه. روی میز یه ماشین تحریر ستی بصیرت کنی هیچ زنی اونجا زندگی نمیتونشده بود و یه جورایی می

کرد. کار می« پرتقال کوکی»بود و کلی کاغذ مچاله و من یادم اومد این دادا یه نویسنده بود و داشت روی 
کردم ید که چنین متاعی تو ذهنم حک شده بود. هرچند نباید یه کاری میرسیه جورایی مسخره به نظر می

تصادفیای فاضلاب فاجعه این راز فاش بشه، چون در اون لحظه به کمک و محبت نیاز داشتم. اون بچه
ی سفید این بلا رو سرم آورده بودن. یه کاری کرده بودن به اجبار به کمک و محبت بقیه نیاز توی اون کده

 باشم و تمایل داشته باشم به هرکسی که قبول کنه محبت و کمک کنم. داشته

یه لیوان لبریز داغ محرک داد بهم تا شرب کنم و وقتی شرب کردم، « بفرمایید.»دادا برگشت و گفت:  این
 موچاومو تمیز کرد و بعد گفت: حالم واقعاً بهتر شد. بعد زخمای روی ده

تونی سر میز شام هرچی کنم. بعدش میغ. خودم برات وانو پر میالان بهترین وقته برای حمام آب دا»
ای برادران من، « کنم.کنی شامتو برات آماده میهست برام بگی. حین این که داری حمام میتو دلت 

آورد و فکر کنم که چند قطره اشک توی بصیرتم بصیرت کرد، چون گفت: عطوفتش واقعاً اشک آدمو درمی
 و کوپالمو نوازش کرد. « یست.چیزی نیست، چیزی ن»

مند شدم و این دادا برام پیژامه و روبدوشامبری آورد که آتیش هدلپذیر بهر  خلاصه رفتم و  از یه گرمابه
ی کهنه. برادران، با وجود این که هنوز چهارستون بدنم خوب گرمشون کرده بود و البته یه جفت دمپاچه

ها کوچ کردم پایین و بصیرت کردم که شه. از پلهلی بهتر میکرد، احساس کردم به زودی حالم خیدرد می
گال و یه قرص نون بزرگ روی میز وسط آشپزخونه گذاشته شده و البته یه بطری سس پریما و چاقو و چن

کردن و لیوان بزرگی که حاوی هایی که داشتن جلزولز میطولی نکشید که نیمرو و رون خوک و سوسیس
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بود هم سر میزم گذاشته شد. نشستن سر میز و غذا خوردن توی اون فضای  مخلوط شیر و چای شیرین
بخش بود و منم پی بردم که خیلی گرسنمه، برای همین بعد از نیمرو رون خوکو خوردم و گرم خیلی لذت

ای درشت آغشته شده از یه ظرف شیشهفرنگی خارجبعد یه تیکه از قرص نونو که به کره و مربای توت
 « تونم لطفتونو جبران کنم؟حالم خیلی بهتر شد. چطور می»ن گفتم: شده بود. م

جایی که باید کنم، اومدی همونفکر کنم تو رو بشناسم. اگه همونی باشی که من فکر می» گفت:  اون
ی صبح امروز چاپ کرده بودن؟ تو قربانی همین میومدی دوست من. اون عکس تو نبود که توی روزنامه

زندان  شه گفت خدا تو رو به اینجا فرستاده. تویدید نیستی؟ اگه هستی، پس میتکنیک وحشتناک ج
شکنجه شدی، بعد انداختنت بیرون تا پلیس تو رو شکنجه کنه. پسر بیچاره، من از صمیم قلب باهات 

 « کنم.احساس همدردی می

ذاشت یه واژه ی حتی نمیبرادران با وجود این که دروازمو باز نگه داشته بودم تا سؤالاشو جواب بدم، ول
 هم دم بزنم. 

ی خاصی دارن و درمانده به اینجا پناه آورده. نیروهای پلیس علاقهکس تو اولین کسی نیستی که بی»
ی این دهکده بیارن. ولی این لطف پروردگاره که تو، تویی که خودت یه قربانی از هاشونو به حومهقربانی

 « اده. احیاناً اسم من به گوشت نخورده؟نوع دیگری هستی، گذرت به اینجا افت

به گوشم خورده. نخوندمش، « پرتقال کوکی»اسم »کردم. گفتم: مع میبرادران، باید خیلی حواسمو ج
 « ولی اسمش به گوشم خورده.

آآآه، حالا از خودت »موچاوش یه جورایی مثل خورشید تابان در صبح تابستان درخشنده شد و گفت: ده
 « برام بگو.

احمقانه و بچگانه، یه سری چیز زیادی برای تعریف کردن وجود نداره. سر یه شوخی »خاشعانه گفتم:  من
ی یه آفرت، یعنی یه خانم دستبرد دوست ناباب منو متقاعد کردن، یا بهتره بگم منو مجبور کردن به خونه

رزن بیچاره برای بیرون بزنم. اصلاً مقصود این نبود که به کسی آزاری رسونده بشه. متأسفانه تلاش پی
رفتم بیرون،  باعث شد به قلب تم به اختیار خودم میکردن من از خونه، با وجود این که من خودم داش

 « پاکش فشار وارد بشه و فوت کنه. من توی مرگ ایشون مقصر شناخته شدم. بعد فرستادنم زندان قربان.

 « بله، بله، بله، ادامه بده.»

 « شدم.که این متاع لودویکو  قراره روش امتحان بشه توسط وزیر کشور برگزیده بعد من به عنوان کسی »

این دادا که خیلی تو جلد حرفای من فرو رفته بود، از روی اشتیاق سمع رو به جلو خم شد و آستین 
منم هرچی بود « هرچی هست بهم بگو.»فرنگی فرو رفت و بعد گفت: پولیورش توی بشقاب مربای توت

زده به نظر وقهرچی بود و نبود بهش گفتم برادران. از شنیدن تمام این صحبتا خیلی ذ بهش گفتم.
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تر رسید؛ جفت بصیرتش نورانی بود و لب و لوچش از هم سوا. روغن روی بشقاب هم داشت سفتمی
شد. وقتی حرفام تموم شد، سرشو تکون داد و زیرلب هم هم هم کرد و از جاش تر میتر و سفتو سفت

 تا بشورتشون. من گفتم:  شد و ظرفا و متاع دیگه رو از روی میز برداشت و برد به سینک ظرفشویی بلند

 « ی افتخارمه.قربان، اجازه بدید من ظرفا رو بشورم. مایه»

پسرجان، تو فعلاً »ی شیرو چرخوند و فشار آب فیشی جریان پیدا کرد و بعد گفت: این دادا دستگیره
و به چیزی غیر علوم تو گناه کردی، ولی مجازاتت فراتر از حد انتظار بوده. اونا تو راستراحت کن. از قرار م

تونی کارایی انجام بدی که از انسان تبدیل کردن. تو دیگه از قدرت انتخاب برخوردار نیستی. تو فقط می
ام بده. این تونه کارای خوب انجقبول باشن؛ تو تبدیل به ماشینی شدی که فقط میاز دید اجتماعی قابل

های ه یه مرز تبدیل کردن. موسیقی، فعالیتچی رو برای تو بکاملاً برام واضح و مبرهنه که اونا همه
 « جنسی، ادبیات و هنر، اینا همشون دیگه منشأ لذت نیستن؛ منشأ عذابن.

قربان، درست »من مشغول دود کردن یکی از سرطانای فیلتردار این مرد مهربون شدم و گفتم: 
 « فرمایید.می

اونا همیشه توی کاراشون افراط »و گفت: پرتی شروع کرد به تمیز کردن یه بشقاب یه جورایی با حواس
کنن. ولی گناه واقعی نیت اصلیشون از انجام این کاره. وقتی انسان توانایی انتخاب کردن نداشته می

 « باشه، دیگه انسان نیست.

 « کشیش هم همینو گفت. منظورم کشیش زندانه.»من گفتم: 

همینو گفت، آره؟ البته »کرد گفت: یز میی پیشو تمدر حالی که هنوزم داشت همون بشقاب ده دقیقه
گفت؛ به هر حال یه مسیحی معتقده، نه؟ خب، الان برنامه اینه که فردا چند نفر قراره که گفت. باید می

 کنم بشه ازت استفاده کرد پسرجان. فکر کنم تو بتونی در امر برانداز کردن این بیان به ملاقاتت. فکر 
دیل کردن یه جوون مثل تو به یه ماشین کوکی مسلماً چیزی نیست دولت مغرور بهمون کمک کنی. تب

ً برای دولتی که منش سرکوب گرانه که برای یک دولت دستاوردی پیروزمندانه محسوب بشه؛ خصوصا
 کرد. من گفتم: هنوزم داشت همون بشقابو تمیز می« باله.هش میارزشیه که ب

کنید. من با شما راجع به بالیدن موافقم قربان. این دولت قربان، خیلی وقته دارید اون بشقابو تمیز می»
 « باله.ظاهراً خیلی به خودش می

اوه، »تش رو کابینت و گفت: این دادا طوری که انگار این بشقابو برای اولین بار بصیرت کرده باشه گذاش
د و من وقتمو به طور داری  کار همسرم بومن هنوزم در انجام کارای منزل مهارت پیدا نکردم. قبلاً خونه

 « دادم.کامل به نوشتن اختصاص می
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خیلی دوست داشتم بدونم چه اتفاقی برای « همسرتون قربان؟ همسرتون ترکتون کرده؟»من گفتم: 
 چون خوب به خاطر داشتمش.همسرش افتاده بود، 

ی کتکش زدن و ابله، منو ترک کرد. متأسفانه درگذشت. به طور وحشیانه»با یه صوت بلند و تلخ گفت: 
یاوراش که باهاشون یه کهنه رو نگه « بهش تجاوز کردن. شدت شوک خیلی زیاد بود. توی همین خونه.

ه به زندگی کردن توی این خونه ادامه بدم، توی اتاق بغلی. برای این ک»لرزیدن. داشته بود داشتن می
طراتش توی هوا معلقه بمونم. خودمو قوی کردم، ولی مطمئنم اونم خواستش اینه توی جایی که عطر خا

برادران من، واضح و مبرهن بصیرت کردم در اون ظلمت دور و دراز چه اتفاقی « بله بله بله. دختر بیچاره.
خوام استفراغ کنم و دوباره حادثه منم مقصر بودم، احساس کردم می افتاد و وقتی بصیرت کردم توی اون

موچاوم مثل گچ سفید شده بود و و بصیرت کرد، چون دهدرد توی دوگولم خیمه زد. این دادا حالت من
تونست حالت منو بصیرت کنه. با انگار هیچ سرخابی زیرش جریان نداشت. با این وضعیت مسلماً می

رو بخواب. یه اتاق اضافه برات آماده دارم. پسر بیچاره، احتمالاً دوران سختیو پشت تو ب»مهربونی گفت: 
 « دختر بیچاره قربانی عصر مدرنی. سر گذاشتی. تو هم مثل اون
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5 
برادران، کل شبو به طور گولاخی خوابیدم و از رویا و کابوس هم خبری نبود و صبح که شد هوا خیلی 

رسید. مثل ای که در حال پخته شدن بود به مشام میو از پایین مشامش صبحونهصاف و خنک بود 
چیو یادم اومد و بعد احساس گرما و ا بودم، ولی خیلی زود همههمیشه یکم طول کشید یادم بیاد کج

امنیت کردم. ولی حین این که توی تخت دراز کشیده بودم و منتظر بودم به میز صبحونه فرا خونده بشم، 
قلب که یه جورایی مهر مادری تو رگاش نظرم رسید که باید پی ببرم اسم این دادای مهربون و خوشبه 

بگردم؛ با توجه به « پرتقال کوکی»پتی از جام بلند شدم تا دنبال ، برای همین پاچهجریان داشت چیه
توی اتاق من  شد ناوشو روی جلدش یا پشت جلدش پیدا کرد.ی کتاب بود، مسلماً میاین که نویسنده

بود  غیر از تخت و صندلی و لامپ چیزی نبود، برای همین کوچ کردم به اتاق بغلی که اتاق خود این دادا
قد از زنشو روی دیوار بصیرت کردم و با به خاطر آوردنش دوباره یه موچول و اونجا یه عکس درشت و تمام

طور که فکرشو هم وجود داشت و همونی کتاب تا قفسهحالت تهوع بهم دست داد. ولی اونجا دو سه
شه گفت و روی جایی که می هم لابلای کتابا بود و پشت جلد« پرتقال کوکی»کردم، اونجا یه نسخه از می

نخاع کتابه ناو نویسنده نوشته شده بود: اف الکساندر. پیش خودم فکر کردم یا ایزد منان، اونم واسه 
پتی بودم، ولی به خاطر گرم بودن فضای کلبه اصلاً و پاچه خودش یه پا الکسه. لباس خوابش تنم بود

اب شدم، ولی چیزی ازش سر درنیاوردم. با یه نثر سردم نبود و برای همین با آرامش مشغول ورق زدن کت
مجنون به نگارش دراومده بود و پر بود از واژگانی چون آه و اوه و این خزعبلات، ولی کلاً حرف حسابش 

شن و اونا، یعنی در اصل خودم و خودش و روزا رعیت جماعت دارن به ماشین تبدیل میاین بود که این 
طبیعی هستن. اف الکساندر نظرش این بود که ما همه روی درخت  خودت، مثل یه میوه حاصل رشد

کنیم و ایزد منان برای فرو نشاندن عطشش دنیا یا باغ دنیا که توسط ایزد منان کاشته شده پرورش پیدا می
به عشق  یا همچین متاعی به ما نیاز داره. اصلاً از این صحبتا خوشم نیومد ای برادران من و به نظرم 

اف الکساندر واقعاً چقدر مجنونه یا شاید هم به خاطر انتحار زنش اینقدر مجنون شده. ولی  رسید این
منو صدا کرد تا برم  بعد این دادا با همون صوت عاقل که سرشار از شادی و عشق و این خزعبلات بود

 پایین و راوی ارادتمند شما هم چنین کرد ای برادران من. 

آورد. خطاب به من کرد و نون تست سیاه از تستر درمیقابلمه صید می مرغ سفت ازداشت با ملاقه تخم
شه که من بیدارم. مشغول خیلی وقته که خوابی. تا ساعت ده چیزی نمونده. چند ساعتی می»گفت: 

 « .بودم
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 « نویسید قربان؟دارید یه کتاب جدید می»گفتم: 

مرغایی که و شخیلانه نشستیم جلوی تخمو بعد خیلی نیک « نه، نه، مشغول نوشتن نبودم.»اون گفت: 
خرت جویده بشه و مخلوط چای و خرتتست سیاهی که قرار بود خرتتق بشکنن و نونتققرار بود تق

نه، پای »وص صبحانه ریخته شده بود کنار این متاع قرار داشت. شیر هم که توی لیوانای درشت مخص
 « تلفن با چند نفر مشغول حرف زدن بودم.

کردم فکر می»مرغ گفتم: زدم توی سر تخمگم و داشتم با قاشق میحواسم نبود چی دارم میمن که 
 « تلفن ندارید.

این دادا که یه قاشق موچول تو یاورش نگه داشته بود، مثل یه حیوون چست و چابک خیلی هوشیارانه 
 « کردی تلفن ندارم؟چرا؟ چرا فکر می»گفت: 

ی اون ظلمتو برادران، حیرون این بودم که تا چه حد قسمت اولیه« هیچی، هیچی، هیچی.»من گفتم: 
همون حکایت قدیمیو تعریف کردم که باید به دکتر زنگ  یادشه؛ همون قسمتی که من اومدم در زدم و

بزنم و زنش گفت تلفن ندارن. اولش با سوءظن منو برانداز کرد،  ولی بعد دوباره مهربون و سرخوش شد 
 ملوچ شد و گفت: مرغ و مشغول ملچوی تخمو قاشقو فرو کرد ت

تونی علیه دولت سلاح دونی، تو میبله. به چند نفر زنگ زدم که وضعیت تو براشون خیلی جالبه. می»
تونی کاری کنی که این دولت بدذات توی انتخابات در پیش رو پیروز نشه. چند بسیار مؤثری باشی؛ می

از بالای « کنه.ه جرم و جنایت خیلی از خودش تعریف میشه که دولت به خاطر رسیدگی بماهی می
ه کرد و یه لحظه برام سؤال ایجاد شد که آیا پی شد به من نگامرغش که داشت ازش بخار بلند میتخم

استخدام کردن اراذل وحشی و »برده من توی محیاش چه نقشی ایفا کرده بودم یا نه. ولی اون گفت: 
گری که های به ظاهر اصلاح. مطرح کردن پیشنهاد استفاده از تکنیکجوون به عنوان نیروهای پلیس

داشت با طول و تفسیر واژگان ادا « کنن.اراده رو ازش سلب میکنن و قدرت اختیار و انسانو ضعیف می
ی ی همهقبلاً توی کشورهای دیگه نتیجه»کرد برادران و نگاه مجنونی توی بصیرتش نقش بسته بود. می

کشه که زیر ی پرتگاه قرار داریم. اگه این وضع ادامه پیدا کنه، طولی نمیرو دیدیم. ما روی لبهاین کارها 
مرغ و جویدن نون تست بودم من که مشغول خوردن تخم« یک دستگاه سیاسی مستبد فرو بریم.ی سایه

 « ای وای، ای وای، ای وای.»پیش خودم فکر کردم: 

 گفتم: 

 «نقش من این وسط چیه قربان؟»

ی این اعمال شیطانی هستی. مردم، مردم عادی، باید بدونن؛ تو شاهد زنده»با یه نگاه مجنون گفت: 
این دادا از جاش بلند شد و رفت توی آشپزخونه، به طرف سینک، به طرف یخچال و بعد با « ببینن.باید 
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پناه بشه؟ آیا الان اونا دوست دارن پسر خودشون مثل تو تبدیل به یه قربانی بی»صوت نینوایی گفت: 
و جرأت و گیره چی جرمه و چی جرم نیست؟ آیا این دولت زندگی این خود دولت نیست که تصمیم می

یکم آروم گرفت، ولی « کشونه؟ی نابودی نمیی هرکسی رو که عامل نارضایتیش باشه، به ورطهاراده
مقاله نوشتم. یکی دو روز دیگه امروز صبح، وقتی تو خواب بودی، یه »برنگشت سر میز و ادامه داد: 

ان، تو باید امضاش کنی رسی. پسرجشه؛ همراه با یه عکس از تو که توش ناراحت به نظر میمنتشر می
 من گفتم: «  ی بلایی که سرت آوردن.رحمانهتا مهر تأییدی باشه بر طبع بی

ای که که بابت نوشتن مقاله ایتیلهشه؟ البته منظورم اینه که غیر از مایهقربان، چی نصیب شما می»
مخالف این دولت کنید؟ قصد جسارت ندارم، ولی چرا اینقدر با شدت و حرارت گید دریافت میمی

 « هستید؟

ی میزو دندوناشو که خیلی ریدمان بودن و دود سرطان روشون لک انداخته بود به هم فشار داد، لبه
ورداری از آزادی برای دفاع کردن یک سنت قدیمیه. ها باید مبارزه کنن. برخبعضی»محکم گرفت و گفت: 

دوست دارم پاکش کنم. اسم احزاب من مرد متعصبی نیستم. من فقط اگه جایی رسوایی ببینم، 
کنن، ترین اهمیتی نداره. اونچه که اهمیت داره سنت آزادیه. مردم عادی به این چیزا توجه نمیکوچک

م آزادیشونو بفروشن. برای همینه که لازمه برانگیخته بشن، اوه بله. اونا حاضرن برای یه زندگی آرو
ن دادا یه چنگالو برداشت و دو سه بیخ فرو کردش به دیوار، برادران، اینجا بود که ای« برانگیخته بشن ــ

با لذت غذاتو بخور »طوری که سرش خم شد. بعد پرتش کرد رو زمین و با یه لحن خیلی مهربون گفت: 
تونستم به خوبی بصیرت کنم که دوگولش در شرف من می« ی عصر مدرن.نی بیچارهپسر بیچاره؛ قربا

 ولی من گفتم: « مرغ منم بخور.. تخمبخور. بخور»معیوب شدن بود. 

تونم گیرم؟ بازم میشه؟ برای بیرون اومدن از وضعیت فعلی تحت درمان قرار میچی نصیب من می»
تونم یه محیای عادی داشته باشم؟ قربان، چی به سر می بدون ناخوش شدن سمفونی سمع کنم؟ دوباره

 « من میاد؟

ار تا حالا به این مسائل فکر نکرده و در هر صورت، در مقایسه با برادران، طوری به من نگاه کرد که انگ
ی آزادی و این خزعبلات این مسائل اصلاً اهمیتی نداشتن. بعد از سمع کردن حرفی که زدم یه قیافه

شه. خلاصه به خودش گرفت، طوری که انگار طلب متاعی برای خودم خودپسندی محسوب میغافلگیر 
تو تا آخر میل کن و بعد بیا ای پسر بیچاره. صبحانهه گفتم، تو یه شاهد زندهطور کاوه، همون»گفت: 

  «به چاپ برسه. هفتگی شیپورزده، در ببین من چی نوشتم، چون قراره با اسم تو، تو قربانی فلک

خوندمش، دنس بود و وقتی داشتم میی خیلی بلندبالا و زولیکبرادران، چیزی که نوشته بود، یه نوشته
زد و راجع به ای که داشت راجع به عذابی که کشیده بود حرف میی بیچارهدر دلم سوخت برای شازدهچق

باید بذارن چنین دولت فاسد این که چطور دولت قدرت اراده و اختیارشو به باد فنا داده و رعیت جماعت ن
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کشیده بیچاره و رنج یو پلیدی دوباره بهشون حکومت کنه و البته طولی نکشید که فهمیدم این شازده
 کسی نیست جز ر.ا.ش. 

با بصیرتی بسیار مظنون به من نگاه کرد و « خیلی خوب. بسیار گولاخ. ناز قلمتان ای قربان.»من گفتم: 
 گفت: 

 حرف زدن منو به عمرش سمع نکرده بود.  انگار تا حالا« چی؟»

« کنن قربان.ونا ازش استفاده میگیم گویش ندست. تمام نوجوآها، به این طرز صحبت کردن می»گفتم: 
های مقروض خواب و دمپاچهبدین ترتیب اون کوچ کرد به آشپزخونه تا ظرفا رو بشوره و منی که اون لباس

ای نداشتم ای برادران ته که قرار بود بیفته، چون برای خودم برنامهتنم بود، منتظر موندم تا اتفاقی بیف
 من. 

پزخونه بود، یه صوت دینگالینگالینگ از در سمع شد و اونم یاوراشو پاک وقتی اف الکساندر کبیر توی آش
و بدین ترتیب رفت تا به داخل هدایتشون کنه « رم درو باز کنم.آه، اومدن. می»کرد و اومد آژیر کشید: 

سلامتی و دم زدن راجع به آب و هوای کثیف و بعد از راهرو یه سری صحبت توأم با هاهاها و چاق
وضاع و حال و احوال سمع شد و بعد همگی کوچ کردن به اتاقی که توش آتیش روشن بود و چگونگی ا

کردن  داد من چطور عذاب کشیدم و وقتی منو بصیرتای بود که توضیح میحاوی کتاب و همون مقاله
ادای تا رعیت جماعت وارد منزل شدن و اف الکساندر ناوشونو بهم گفت. زد دولین یه دگفتن آآآآ. کلاً سه

کرد و باعث خس و دود گرفته بود که ته یه سرطان توی دروازش بود و  کخِ کخِ کخِ سرفه میخیلی خس
کرد. دادای چاق و گرد و یشد خاکسترش بریزه رو بهرگش و بعد با یه جفت یاور عصبی پاکشون ممی

لان بیسان روبنستاین؛ یه ای بود و یه بصیرتک زده بود که قاب کلفتی داشت. بعد یکی بود به ناو فقلمبه
غریبی ی خیلی بلندقامت و مؤدب که صوت جنتلمنی داشت و خیلی خیلی دیرینه بود و ریش عجیبشازده

عطر  ات چست و چابکی داشت و مشامش قویداشت. آخریشون دی بی داسیلوا بود که حرکات و سکن
رسید چیزی که بصیرت کردن شد. همشون یه نگاه گولاخ به من انداختن و به نظر میازش ساطع می

 کیفشونو حسابی کوک کرده. زد دولین گفت: 

کنه. کاری عیب نمیعیاریه این پسر. البته کار از محکمچه نیکو، چه نیکو، بله؟ عجب ابزار تبلیغاتی تمام»
طور به نظر برسه. برای رونق نهضت باید به هر روشی تونیم کاری کنیم هرچه بیشتر مریض و زامبیمی

 « تونیم راهی پیدا کنیم.شک میتوصل شد. بدونم

قطاران من، ماجرا از چه قرار هم»خوشم نیومد، برای همین گفتم: « طورزامبی»برادران، اصلاً از لفظ 
اف الکساندر فیشی پرید وسط حرفم « پرورانید؟شخیل کوچک خود در سر میاست؟ آن چیست که برای 

 و گفت: 
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ً با هم تعامل داشتیم؛ مطمئنم که رف زدن یه جوریم میعجیبه، عجیبه، این لحن ح» کنه. ما قبلا
کردم ای برادران من. دی هاش رفت تو هم و تو فکر فرو رفت. باید حواسمو جمع میسگرمه« داشتیم.
 لوا گفت: بی داسی

اتی های عمومی کمک بزرگیه. البته از بعُد مطبوعهای عمومی. استفاده از تو توی نشستبیشتر نشست»
دار ای که خراب شده. باید احساسات مردمو جریحهچی قبلاً طی شده. هدف نشون دادن زندگیهم همه

رسیدن، در معرض ر میش خیلی سفید به نظموچاو سبزههر سی و چندتا دندونشو که روی ده« کرد.
 رسید. من گفتم: نمایش گذاشت. یه جورایی شبیه یه خارجی به نظر می

شه. توی زندان شکنجه شدم؛ پدر و مادرم با همدستی این وسط چی نصیب من می گهکس نمیهیچ»
 ی خودم انداختن بیرون؛ یه سری پیرمرد کتکم زدن؛ امنیتاون مستاجر پرروی کثافتشون منو از خونه

این دادا که ناوش روبنستاین بود وارد « منو تا سر حد مرگ کشوند. با این اوصاف چی به سر من میاد؟
 شد: بحث 

پسرجان، خواهی دید که حزب ناسپاس نیست. اوه، نه. پاداش شما محفوظه. اگه تا آخر ما رو همراهی »
 « شه.کنی، بهت ثابت می

ارم و اونم عادی بودن و سلامت بودن درست مثل اون فقط یه متاعه که من نیاز د»من آژیر کشیدم: 
وچول تفریح کنم، نه با اونایی که فقط چنین خوام با یه سری شخیل واقعی یه مست؛ میدوران دیرینه

تونید این یه کارو انجام بدید، مگه نه؟ آیا اسمی روی خودشون گذاشتن، ولی در اصل خیانتکارن. می
خوام خوام و این چیزیه که میحالت قبلیم برگردونه؟ این چیزیه که میدادایی هست که بتونه منو به 

 « بدونم.

شهید راه آزادی، یادت نره که برای پیمودن این راه تو »کخ سرفه کرد و گفت: کخاین یارو زد دولین کخ
بعد لبخند مجنونی روی لب و لوچش نقش « هم باید نقشی ایفا کنی. ما هم هواتو خواهیم داشت.

 مغز باشم. من آژیر کشیدم: و شروع کرد به نوازش یاور چپم، طوری که انگار سبک بست

د که انگار چیزیم که باید ازش استفاده کرد. من یه آدم ابله نیستم که بتونید با من طوری رفتار نکنی»
و تصادفیای احمق. یه انگل اجتماع معمولی احمقه، ولی من نه معمولیم بهش چیزی تحمیل کنید بچه

 « کنید؟صفت. سمع مینه دیم

دیم. این اسم برام  دیم.»ی جالبی به ذهنش رسیده باشه گفت: اف الکساندر طوری که انگار نکته
 « آشناست. دیم.
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اصلاً « اوه، یاهـــو.»و بعد گفتم: « دونی؟ا؟ِ به دیم چه ربطی داره؟ تو راجع به دیم چی می»من گفتم: 
خواستم برم بالا و کساندر بود خوشم نیومد. رفتم به سمت در اتاق. میاز نگاهی که تو بصیرتای اف ال

 بهرگمو بردارم و کوچ کنم بیرون. 

دارشو در معرض نمایش گذاشت و جفت بصیرتش سرشار از جنون شد و گفت: اف الکساندر دندونای لکه
ً باورم شده بود، ولی چنین چیزی محاله. به عیسی» تیکش ود، تیکهمسیح قسم اگه خودش بتقریبا

 « کردم .به خدا قسم؛ بله، بله، نصف.کردم. از وسط نصفش میمی

چیزی نیست. »کنه، سینشو نوازش کرد و گفت: گار داره یه سگو آروم میدی بی داسیلوا طوری که ان
ید ای بودن. ما باید به این قربانی بیچاره کمک کنیم. این کاریه که باها گذشته. اونا آدمای دیگهگذشته

 « الان انجام بدیم؛ فکر کردن به آینده و نهضتمون.

رم بهرگمو بردارم، یعنی همون لباسامو و بعد تک و تنها می»ی اول وایساده بودم گفتم: من که روی پله
« کنم بیرون. البته بابت تمام کارایی که کردید ازتون ممنونم، ولی منم محیای خودمو دارم.کوچ می

 چست و چابک از اونجا برم بیرون، ولی زد دولین گفت: خواستم برادران، می

شه، صبر چی درست میخوایم که پیشمون بمونی. همهآه، نه. تو الان پیش مایی رفیق و ما هم می»
بعد اومد سمتم تا یه جورایی دوباره یاورمو بگیره. برادران، فکر مبارزه به سرم زد، ولی فکر « کن و ببین.

بده، برای همین شد یه جورایی حس زمین خوردن و استفراغ کردن بهم دست  کردن به مبارزه باعث
 زد دیدم و گفتم: سرجام وایسادم. بعد جنونیو که توی بصیرتای اف الکساندر برق می

چیزی که « چی رو از اول شروع کنیم برادران.هرچی شما بگید. من توی چنگ شمام. ولی بیایید همه»
ی نگاه کردن اف نحوه نام داشت برم بیرون. از خانهین بود که از این کده که خواستم اتوی اون لحظه می

 الکساندر یه موچول هم خوشم نمیومد. 

 « بسیار خوب. لباساتو بپوش تا کارمونو شروع کنیم.»روبنستاین گفت: 

م من چست و چابک کوچ کرد« دیم دیم دیم. دیم کی یا چی بود؟»گفت: اف الکساندر داشت زیرلب می
تا سوار یه اتول شدم. روبنستاین یدم و بعد با این سهی بالا و تقریباً در عرض دو ثانیه لباسامو پوشطبقه

کرد. دی بی داسیلوا راننده بود و طرف دیگه سرفه می کخ داشتکخیه طرفم نشسته بود و زد دولین کخ
ای بود که من توش تمان یا خونهبرد به سمت شهر، به سمت آپارتمانی که نزدیکای آپار داشت ما رو می

ین سرفه کرد تا نوک سرطانی که توی دروازش بود مثل یه تنور موچول قرمز بشه کردم. زد دولزندگی می
بدین ترتیب کوچ کردیم تو و اونجا هم یه متاع شرف کارگر دیگه « قراره اینجا مستقر بشی.»و بعد گفت: 

احدای م بالا برادران و بعد وارد واحدی شدیم که شبیه تمام وروی دیوار دهلیز بود و ما با آسانسور رفتی
کار. میز این -غذاخوری-ی شهر بود. خیلی خیلی موچول، با دوتا اتاق خواب و یه اتاق حالآپارتمانی دیگه

اتاق با انواع و اقسام کتاب و مقاله و جوهر و بطری و چنین خزعبلاتی پر شده بود. دی بی داسیلوا گفت: 
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خواب غذا هست. توی کشوها لباسجا مستقر شو پسرجان. توی کابینت ی جدیدته. همینخونهاینجا »
 « هست. استراحت کن، استراحت کن ای روح آشفته.

 « ها؟»من که خوب منظورشو ملتفت نشده بودم گفتم: 

بهت سر  بسیار خوب، ما دیگه باید بریم. کار داریم. بعداً بازم»روبنستاین با اون صوت دیرینش گفت: 
 « ه دار.تونی سر خودتو گرم نگزنیم. تا جایی که میمی

ی کشیدهی رنجیه چیز دیگه. تو دیدی که چه چیزی به حافظه»کخ سرفه کرد و گفت: کخزد دولین کخ
دوستمون اف الکساندر خطور کرد. امکانش هست که...؟ منظورم اینه که تو...؟ فکر کنم بدونی منظورم 

 « دیم.رو کشش نمیچیه. دیگه قضیه 

دونه که من تاوان کاراییو که کردم پس دادم. علاوه بر د منان میمن تاوانشو پس دادم. ایز »من گفتم: 
کردن  پس تصادفیاییو هم که خودشونو شخیل من صدا میتاوان کارای خودم، تاوان کارای اون بچه

کنم. من یکم استراحت می»احساس خشونت بهم دست داد، برای همین یکم ناخوش شدم. « دادم.
 « سپری کردم.روزگار خیلی خیلی خیلی بدیو 

 « گی. استراحت کن.طوره که میهمین»تا دندونشو نشون داد و گفت: داسیلوا هر سی

بدین ترتیب از پیش من رفتن برادران. کوچ کردن پی کاری که من تصور کردم سیاست و اینجور خزعبلاته 
دراز کشیدم و جا جا هم خیلی خیلی ساکت بود. هموندراز کشیدم و همهو منم تک و تنها روی تخت 

دونستم قراره از این به هام درآوردم و دستمال گردنمو شل کردم و حیرون بودم و نمیپاپوشمو از پاچه
های مختلفی که توی مدرسه و زندالتی جور خوراک فکری، از شازدهبعد چجور محیایی داشته باشم. همه

فته تا این که توی این دنیای به این گندگی کرده بودم و متاع مختلفی که برام اتفاق افتاده بود گر ملاقات 
 شه حتی به یه دادا اعتماد کرد، از دوگولم رد شد. بعد از این خوابم برد برادران. نمی

و از خواب تونستم صوت موسیقی نینواییو از پشت دیوار سمع کنم و چنین متاعی منوقتی بیدار شدم، می
شد به طور گولاخی باهاش آشنا بودم، ولی چند سالی می ای بود کهناز بیدار کرده بود. همون سمفونی

ی خیلی که سمع نکرده بودم؛ در واقع سمفونی سوم اون دادای دانمارکی اتُو اسکدَلِیگ بود، یه قطعه
. دو ثانیه با شادی و علاقه شدعصبی و نینوا، خصوصاً موومان اولش که در اون لحظه داشت پخش می

بعد دوباره روز از نو، روزی از نو؛ این شروع درد و ناخوشی بود و من از به موسیقی گوش دادم، ولی 
ورزیدم، از روی تخت خزیدم پایین اندرونی وجودم ناله کردم. بعد منی که اونقدر به موسیقی عشق می

بسه، بس کنید، »کوبیدم به دیوار و آژیر کشیدم: و خطاب به خودم اوه اوه اوه کردم و بنگ بنگ بنگ 
رسید بلندتر شده باشه. برای همین ولی موسیقی همچنان ادامه داشت و به نظر می« کنید! خاموشش

تا بند انگشتم تراوش کرد و پوست روی یاورم کنده شد. اینقدر به دیوار کوبیدم که سرخاب سرخ از هر ده
د که باید لی موسیقی همچنان ادامه داشت. بدین ترتیب به فکرم رسیکشیدم، وهمچنان داشتم آژیر می



130 
 

خواب موچول رفتم بیرون و چست و چابک کوچ از دست این صوت فرار کنم، برای همین با شتاب از اتاق
تونستم بازش کنم. تمام این مدت کردم به در اصلی آپارتمان، ولی در از بیرون قفل شده بود و نمی

رادران من. برای همین ی عمدی باشه ای بشد، طوری که انگار یه شکنجهواتر میموسیقی داشت نین
انگشتای کوچولومو تا ته فرو کردم تو جفت گوشولوهام، ولی صدای ترومبون و دهل نینواتر از اون بود 
 که این کار مؤثر واقع بشه، برای همین دوباره آژیر کشیدم که بس کنن و مثل چکش بوم بوم بوم کوبیدم

اوه، »دنس زدم: نکرد. خطاب به خودم زولیکبه دیوار، ولی این کار حتی یه موچول هم تفاوت ایجاد 
داشتم از شدت درد و ناخوشی دور آپارتمان « کار کنم؟ اوه ای ایزد در آسمان، کمکم کن.حالا چی

وجود ناله  کردم جلوی ورود صدای موسیقیو به دوگولم بگیرم و داشتم از عمقچرخیدم و سعی میمی
ا و اون خزعبلاتی که روی میز اتاق پذیرایی بود، بصیرت کردم ی کتابا و کاغذکردم و بعد بر فراز کپهمی

ی خونهخواستم انجام بدم، قبل از این که اون پیرمردا توی آگاهیباید چه کاری انجام بدم و چه کاری می
جامش بشن، و این کار انتحار بود؛ خودکشی؛ خروج بوی در لباس دوتا ژاندارم مانع انعمومی و دیم و بیلی

بود که روی جلد یکی از این  مرگرحم. چیزی که بصیرت کردم واژه ی از این دنیای پلید و بی همیشگی
بود. بعد طوری که انگار کار تقدیر باشه یه  مرگ دولتها نوشته شده بود، گرچه که عبارت کلی رساله

ه شده ی باز روی جلدش بود و روش نوشتکردم که عکس یه پنجره ی موچول دیگه هم بصیرتکتابچه
 بود: 

و من « هایی جدید، رو به روش جدیدی از زندگی باز کنید.پنجره را رو به هوایی تازه، رو به ایده»
دونستم که منظور این جمله اینه که کارو با پرت کردن خودم بیرون از پنجره تموم کنم. شاید یک می

  «تونستم تا ابدالدهر استراحت کنم.کشیدم، ولی بعد میلحظه درد می

ی اتاقی که توش صدای طبل و ویولن موسیقی از پشت دیوار همچنان با تمام قوا به پیش بود. پنجره
های خوابیدم باز بود. کوچ کردم سمتش و از اون بالا، از اون ارتفاع زیاد به سمت اتولا و اتوبوسا و شازده

احافظ. خداحافظ. به امید این خد»پایین بودن نگاه کردم و خطاب به دنیا آژیر کشیدم: منتظری که اون 
ی موسیقی بعد رفتم روی لبه و با بدرقه« که ایزد منان شما رو به خاطر خراب کردن زندگی من ببخشه.

موچاوم حس کرد، جفت بصیرتمو بستم، باد سردو روی دهکه از سمت چپم همچنان داشت فوران می
 ردم و بعد پریدم. ک
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6 
آمیز نبود. اگه انتحار رو برخورد کردم، ولی انتحار موفقیتای برادران من، من پریدم و محکم به پیاده

رسید ارتفاع در آمیز بود، الان من اینجا نبودم تا چیزاییو بنویسم که تا حالا نوشتم. به نظر میموفقیت
هام همه شیکستن و قبل از این هی کمر و مچ یاور و پاچحدی زیاد نبود که سقوط ازش مرگبار باشه. ول

های زده و غافلگیر شازدهموچاو حیرتکه از هوش برم، درد درشتی توی بدنم احساس کردم برادران و ده
کردن و درست قبل از این که از هوش برم، به خوبی توی خیابونو بصیرت کردم که از  بالا به من نگاه می

توی این دنیای وحشتناک طرف من نبود و اون موسیقی که  ی ناقابل همیه شازده بصیرت کردم که حتی
شد که مثلاً قرار بود شخلای جدید من باشن و این از پشت دیوار میومد، داشت توسط کسایی پخش می

ی خودشون انجام دادن. تمام کار متاعی بود که برای رسیدن به اهداف سیاسی خودخواهانه و رجزمنشانه
ی این موچاو خیرهای صورت گرفت که دنیا و آسمون و دهمیلیاردیم دقدقه ها درست توی یکبصیرت این

 های بالای سرمو ترک کردم.شازده

ساله به محیا برگشتم، بیمارستان بود؛ یه بیمارستان با جایی که بعد از یه شکاف طویل و سیاه میلیون
یه جورایی نماد تمام  کرد ومیای و تمیز جلوه حرفه تمام اون سفیدی و مشامش دارو و دوا که تلخ و

کرده یا شد. این متاع ضدعفونی توی بیمارستان از خودش بوی گولاخ پیاز سرخبیمارستانا محسوب می
کرد. خیلی آروم و آهسته به هویت خودم پی بردم. سرتاپا سفید تنم بود و توی پیکرم نه گل ساطع می

ردم. دور دوگولم باندپیچی شده بود و یه سری متاع کای احساس نمیع دیگهدرد، نه حواس و نه هیچ متا
موچاوم بسته شده بودن و جفت یاورم هم باندپیچی شده بودن و یه سری متاع صاف به انگشتام به ده

های داغونم هم وصل شده بودن؛ طوری که انگار گلی باشن که باید صاف و مستقیم رشد کنن. پاچه
ی واژگون که نزدیک کشی و باندپیچی بود و از یه محفظهاز سیم جا پرشده بودن و همه صاف نگه داشته

حس بود ای برادران من. کرد. پیکرم به کل بیبه کوپالم بود، سرخاب به یاور راستم چیک چیک چیکه می
داشت  صفتیخوند که خیلی کیفیت چاپ دیمیه پرستار نزدیک به تختم نشسته بود و داشت یه کتاب می

قول توش بود و این پرستار داشت حین ی نقلرد که کتاب داستانه، چون کلی گیومهشد بصیرت کو می
شد به این نتیجه رسید داستانی بود راجع آورد، پس میخوندن از خودش اصواتی چون اهِ اهِ و آه آه درمی

ً قرمزی داشتهی گولاخی بود و درواز به بکن تو بکش بیرون کلاسیک. این پرستار خوشکه و  ی شدیدا
شد بصیرت کرد زیر یونیفورم تنگش یه جفت های درازی روی جفت بصیرتش قد علم کرده بود و میمژه

چونی ای خواهر کوچک من؟ به روی »العاده گولاخ جا خوش کرده، برای همین من گفتم: مهمک فوق
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وازم به ولاخ ادا نشدن، چون درها خیلی گولی واژه« این تخت بیا و کنار شخیل موچول خود بخسب.
تونستم با ورچلاسم حس کنم که چندتا از دندونام دیگه سرجاشون نیستن. شد و میسختی باز و بسته می

 ولی این پرستاره یه جورایی از جا پرید و کتابو انداخت زمین و گفت: 

 « اوه، هوشیاریتونو به دست آوردید.»

ولی نبود و من سعی کردم اینو بهش ی چنین آفرت موچروازهای مناسب دچنین واژگان قلمبه سلمبه 
گوشزد کنم، ولی واژگان به شکل ارِ ارِ ارِ بیرون اومدن. اون کوچ کرد بیرون و منو تک و تنها گذاشت توی 

تونستم بصیرت کنم که توی یه اتاق موچول مخصوص به خودم بودم، نه توی یکی از این اتاق و من می
ً وقتی یه شهای عمومی طوکده شدم؛ ی خیلی موچول بودم توشون نگه داشته میازدهیل که قبلا
شد ی رو به موت که بصیرت کردنشون باعث میهایی که توشون دور و برت پر بود از داداهای دیرینهکده

 انگیزت برای خوب شدن و سلامت شدن بیشتر بشه. اون موقع به دیفتری مبتلا بودم ای برادران من. 

تونستم خیلی به هوش باقی بمونم، چون خیلی چست وی هر دو بیخ نمیخم مثل این بیخ بود؛ تاون بی
و چابک، تقریباً بلافاصله خوابم برد، ولی یکی دو دقدقه بعد مطمئن بودم این آفرت پرستار برگشته و یه 

و با  کردنی سفیدپوش با خودش آورده و همشون داشتن با اخم و تخم منو بصیرت میسری شازده
کردن. مطمئن بودم کشیش زندالتی هم همراه با اونا ارادامند شما هوم هوم هوم می بصیرت کردن راوی

ی ویسکی از دروازش به مشامش کهنه« اوه پسرم، پسرم.»اومده، چون صدای دم زدنشو شنیدم: 
جازه بدم با اون تونستم به خودم امن اونجا نموندم، اوه نه. من نمی»موچاو من رسید و بعد گفت: ده

ها همکاری کنم تا اون بلای وحشتناکو سر زندانیای بیچاره بیارن. من از اونجا اومدم بیرون و زادهحروم
 « کنم؛ پسر عزیزم، به عیسی مسیح قسم.جا راجع بهش سخنرانی میحالا دارم همه

انشون سه نفریو که از آپارتم بعداً بازم بیدار شدم و حدس بزنید دور تختم چه کساییو بصیرت کردم؛ همون
خودمو پرت کردم پایین؛ یعنی دی بی داسیلوا و فلان بیسان روبنستاین و زد دولین. یکی از این داداها 

تونستم به طور گولاخی بصیرت کنم یا سمع کنم کدومشون. این صوت داشت ولی نمی« رفیق»گفت: 
انس پیروزی در تیار از کف دادن. تو شرفیق، رفیق کوچولو، مردم از شدت خشم عنان اخ»گفت: می

رن. رن و تا ابد هم میانتخابات بعدیو برای اون شرورهای از خود راضی کثیف کاملاً از بین بردی. اونا می
 من سعی کردم بگم: « تو خدمت بزرگی به آزادی کردی.

شد، مگه بهتر میکنید شخیل آدمید تصادفیای سیاسی که وانمود میمردم، برای شما بچهاگه من می»
های زیادی از جراید ولی تنها صدایی که ازم دراومد، صدای ارِ ارِ ارِ بود. یکی از این سه نفر بریده« نه.

دستش بود و چیزی که من بصیرت کردم، یه عکس خونین و مالین از خودم بود که داشتم روی برانکار 
ین داداهای عکاس بود. و این احتمالاً کار همشدم و بعد یاد چیزی شبیه به ترکیدن نور افتادم حمل می

تونستم سرتیترهاییو که توسط یاوری نگه داشته شده بود که یه جورایی در حال لرزش از یه بصیرت می
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دولت و  های اصلاح مجرمین شدپسری قربانی روشبود بصیرت کنم؛ سرتیترهایی مثل 
خروج ش نوشته بودن ید انداخته بودن و بالارسو اونجا عکس یه دادا که برام آشنا به نظر می قاتل

 و این دادا در اصل همون وزیر کشور بود. بعد آفرت پرستار گفت: خروج خروج 

« زدش کنید. نباید کاری کنید که باعث ناراحتیش بشه. بذارید به بیرون راهنماییتون کنم.نباید هیجان»
 من سعی کردم بگم: 

ِ « خروج خروج خروج.» داداهای سیاسی رفتن پی کارشون. منم رفتم  ر ارِ کردم. خلاصه اینولی بازم ارِ ا
شد که پی کارم، ولی کار من توی سرزمین بود؛ اون مکان سیاهی که توسط خوابای عجیبی روشن می

کردم و مطمئن نبودم خوابن یا نه ای برادران من. مثلاً یکی از این خوابا این بود که تصور بصیرت می
انگار آب کثیف بود خالی شده و حالا دارن با آب تمیز پرش ه طور کلی از چیزی که کردم پیکرم بمی
کنن. بعد یه سری خواب شاهانه و گولاخ بصیرت کردم از روندن اتولی که از یه دادا چاپیده بودمش می

صدای آژیر گرفتم و جماعتو زیر میرفتم و رعیتو داشتم تک و تنها با این اتول توی دنیا بالا و پایین می
شنیدم و اصلاً هم از درد و ناخوشی خبری نبود. ضمناً خواب پیاده کردن بکن تو بکش یکشیدنشونو م

دادم زدم زمین و بدجوری ترتیبشونو میهایی که میبیرون روی یه سری خوشکه رو بصیرت کردم؛ خوشکه
یدار کشیدن. وقتی دوباره بزدن و به طور مجنونی برام هورا میو همه هم دورم جمع بودن و یاور می

شدم، ملتفت شدم که اب و ام اومدن پسر مریضشونو بصیرت کنن و ام هم داشت به طور گولاخی 
به به به به به، از این »تونستم بگم: تونستم خیلی بهتر دم بزنم و میزد. حالا دیگه میدنس میزولیک

 لت شرمنده گفت: بابام با یه حا« کنم؟ ورا؟ چی باعث شده فکر کنید من دوست دارم شما رو ملاقات

ها از تو نوشته بودن. نوشته بودن که در حق تو بدی کردن. نوشته بودن دولت چطور تو پسرم، روزنامه»
رو تا حدی تحت فشار قرار داده که مجبور بشی خودکشی کنی. یه جورایی تقصیر ما هم بود پسرم. 

مامان به خاطر « توئه پسرم. یی تو خونهبشه، خونهبالاخره هر حرفی زده بشه و هر کاری انجام 
 رسید. من گفتم: دنس زدن متداوم به طور مجنونی زشت به نظر میزولیک

مامانم « فرزند جدید دلبندتون جو حالش چطوره؟ خوشحال و سرخوش و سرحال هستن به امید خدا؟»
 گفت: 

 بابام گفت: « اوه، الکس الکس. اوووووووووووووو.»

 « ق عجیبی افتاد پسرم. با پلیس به مشکل برخورد و پلیس دستگیرش کرد.اتفا»

 « گم.رسید. شگفتا از روزگار. جدی میی خوبی به نظر میواقعا؟ً واقعا؟ً عجب شازده»من گفتم: 
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ی خیابون منتظر کت کنه. پسرم، گوشهسرش تو کار خودش بود، بعد پلیس اومد گفت حر »اب گفت: 
ر ملاقات داشت وایساده بود و بعد اونا اومدن بهش گفتن حرکت کنه و اون گفت دختری که باهاش قرا
ای از حق و حقوق شهروندی برخورداره و بعد اونا هم ریختن سرش و به طور که مثل هرکس دیگه

 « ای کتکش زدن.رحمانهبی

ً »من گفتم:   «  افتضاحه. این پسر بیچاره الان کجاست؟افتضاحه. واقعا

 « وااااااای بر من.اووووو، برگشت. ای»دنس زد: مامان زولیک

 « ی خودش تا حالش بهتر بشه.کاریو که اینجا داشت دادن به یکی دیگه.بله. برگشت به خونه»بابا گفت: 

 «چی  هم مثل قبل باشه.پس الان مایلید که من برگردم و همه»من گفتم: 

 « کنم پسرم.بله پسرم. خواهش می»بابام گفت: 

 «کنم.کنم. خوب راجع بهش فکر میراجع بهش فکر می»: من گفتم

 « اووووووو.»مامانم بانگ برداشت: 

دم. دندوناتو خورد اهَ، خفه بمیر، وگرنه یه دلیل خوب برای ناله کردن و آژیر کشیدن بهت می»من گفتم: 
ل حالم بهتر بشه، ای برادران من، گفتن این حرف باعث شد یه موچو« کنم.میکنم. باور کن این کارو می

کردم. طوری که انگار سرخاب جدیدی توی رگام جاری شده باشه. این چیزی بود که باید راجع بهش فکر می
 شدم.مثل این بود که انگار برای بهتر شدن باید بدتر می

 « حرف بزنی. اون کسیه که تو رو به این دنیا آورده.پسرم، نباید اینجوری با مادرت »بابام گفت: 

طوری که انگار درد داشته باشم جفت « بله. عجب دنیای فاضلاب و بوگندوییم هست.»گفتم: من 
 « کنم. ولی اوضاع باید دگرگون بشه.فعلاً برید. راجع به برگشتن فکر می»بصیرتمو بستم و گفتم: 

 « بله پسرم. هرچی تو بگی.»اب گفت: 

 « باید ملتفت بشید رئیس کیه.»من گفتم: 

 دنس زدن ادامه داد. به زولیک« واووووو»مامانم 

 « شه که تو بخوای. تو فقط بهتر شو.طوری میبسیار خوب پسرم. اوضاع همون»بابام گفت: 

ار وقتی رفتن، به متاع مختلفی فکر کردم و تصاویر مختلفی از بزرگراه دوگولم رد شد و وقتی آفرت پرست
 تم: کرد بهش گفهای روی تختو صاف میبرگشت و داشت ملافه

 « شه که اینجام؟چند وقت می»
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 « تقریباً یه هفته.»گفت: 

 « دید؟دارید چه عملیاتی روی من انجام می»

ی سختی به سرت خب، تو حسابی کبود و زخمی شده بودی و استخونات شکسته بودن. ضربه»گفت: 
 « کردن، مگه نه؟ها رو جبران میاز دست داده بودی. باید تمام این خسارتوارد شده بود و کلی خون 

سؤال من اینه که آیا کسی در حال انگول کردن دوگولم بوده؟ منظورم اینه که کسی داشته »من گفتم: 
 « کرده؟مغزمو دستکاری می

 « هرکاریم انجام داده باشن به خاطر خودت بوده.»گفت: 

عسلی روی لب شیرین دادای دکتر اومدن تو اتاق؛ چندتا دادای جوون که لبخند ولی چند روز بعد چندتا
 و لوچشون نقش بسته بود و یه کتاب تصویری با خودشون آورده بودن. یکیشون گفت: 

 « کنی، باشه؟خوایم به این عکسا نگاه کنی و بهمون بگی راجع بهشون چی فکر میمی»

و  ی جدیدپرورانید ای شخلای کوچک من؟ این بار دیگر ایدهی جدیدی در سر میچه نقشه»من گفتم: 
 « مجنونتان چیست؟

هرکدوم یه طرف تخت نشستن و کتابو باز کردن. ی شرمگین زدن و بدین ترتیب جفتشون یه هرتنه
 ی یه پرنده بود و توی لونه پر از تخم بود. ی اول عکس لونهصفحه

 « خب؟»یکی از این داداهای دکتر گفت: 

 « نگه.ست. پر از تخمه. خیلی خیلی قشی یه پرندهلونه»من گفتم: 

 « تو خودت دوست داری باهاش چی کار کنی؟»اون یکی گفت: 

خوام کل لونه رو بردارم و پرتش کنم طرف دیوار یا خوام خورد و خاکشیرش کنم. میاوه، می»گفتم: من 
تک تخما رو که مسلماً خیلی گولاخ خواهد بود از بالای یه صخره پرتش کنم پایین و بعد شکستن تک

 « بصیرت کنم.

ی درشت و باشکوه بود پرندهی بعد عکس یه بعد کتابو ورق زدن. صفحه« خوبه، خوبه.»تشون گفتن: جف
به نام طاووس که دمُ وسیع و رنگارنگشو با یه حالت سرشار از تکبر پشت سرش باز کرده بود. یکی از این 

 « خب؟»داداها گفت: 

کشه. بدجوری چطور آژیر بنفش می کنم تک پرای روی دمشو بکِنَم و بعد سمعخوام تکمی»من گفتم: 
 « تیریپ تکبر برداشته.
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ی بعد عکس یه سری و بعد به ورق زدن ادامه دادن. صفحه« خوبه خوبه خوبه خوبه.»ن گفتن: جفتشو
شد و من گفتم دوست دارم روشون بکن تو بکش بیرون پیاده کنم؛ همراه با ی گولاخ بصیرت میخوشکه

 کردکوب میموچاوشونو چکمهعکس یه سری شازده بود که یکی داشت ده چاشنی فوق خشن. بعد نوبت
ها ملحق بشم. بعد کوبی چکمهخوام به جرگهجا پخش شده بود و من گفتم میو سرخاب سرخ همه

جست نشون داده شد که داره صلیبو با خودش عکس همون شخیلی که کشیش زندان بهش تمسک می
« .خوبه خوبه خوبه»وست دارم میخ و چکشو بدن یاور من. اونا هم گفتن: بره بالای تپه و من گفتم دمی

 من گفتم: 

 « ی چیه؟این کارا واسه»

 « رسه درمان شدی.به نظر می»ای. یا همچین واژه« هیپنوتیزم عمیق.»یکی از این داداها گفت: 

درمان شدم؟ دوگانه باد  درمان شدم؟ منی که با این وضع دراز به دراز روی این تخت افتادم»من گفتم: 
 « ی وجودتان.بر عصاره

ملوچ کردن مرغانه و نون تست و شرب کردن مخلوط چای دم ای برادران من و با ملچبدین ترتیب صبر کر 
و بهتر شد تا این که یه روز بهم گفتن یه دادای خیلی خیلی خیلی خاص قراره بیاد  و شیر حالم بهتر

 عیادتم. 

حالا به کردن که انگیزمو شونه میکردن و افتخار شهوتختیمو صاف و صوف میدر حالی که داشتن روت
 « کی؟»شد، گفتم: ها  بازم در معرض دید بود و داشت بلند میخاطر باز کردن باندپیچی

و من هم بصیرت کردم، خوبم بصیرت کردم. ساعت دو و نیم « خواهی دید. خواهی دید.»اونا گفتن: 
د وارد و اهالی جریده که دفترچه یادداشت و مداد و این خزعبلات دستشون بوبعد از ظهر کلی عکاس 

گنده و مهمو که داشت میومد اتاقم شدن. فقط مونده بود یه سری شیپورچی بیارن تا ورود این دادای کله
 عیادت راوی ارادتمند شما اعلام کنن. خلاصه این دادا اومد و کسی نبود جز وزیر کشور که غایت مد روز

تی یاورشو دراز کرد طرفم، چیک زد. وقلباس پوشیده بود و با یه صوت خیلی باکلاس و سرزنده دم می
 چیک و تق تق دوربینا به صدا دراومد. من گفتم: 

 « بهَ بهَ بهَ بهَ بهَ. شخیل قدیمی، از این طرفا؟»

 ن گفت: رسید کسی منظورمو ملتفت نشده، ولی یکی از اون میون با یه صوت خشبه نظر می

 « کنی مؤدب باش.پسر وقتی داری با جناب وزیر صحبت می»

 « دوگانه باد بر شما و هفت جد و آباءتون.»گفتم:  من
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ای نیست، ما با هم مثل دوتا دوست ای نیست، مسألهمسأله»وزیر کشور خیلی چست و چابک گفت: 
 « زنیم، مگه نه پسرم؟حرف می

 « که دشمنم باشن. من با همه دوستم مگه این»من گفتم: 

شم دوست و دولتی که یکی از اعضاش محسوب میبسیار خوب، من »وزَکشِ کنار تختم نشست و گفت: 
داریم ما رو دوست خودت حساب کنی. بله، دوست. ما خوب بهت رسیدگی کردیم، مگه نه؟ توی این 

شتیم به تو آسیبی وقت قصد ندابیمارستان به بهترین شکل ممکن تحت درمان قرار گرفتی. ما هیچ
ن و هنوز هم دارن. فکر کنم بدونی این افراد چه برسونیم، ولی بعضی افراد هستن که این قصدو داشت

 « کسایی هستن.

خواستن از تو برای رسیدن به اهداف سیاسیشون بله بله بله، کسایی هستن که می»ادامه داد: 
شد، چون فکر باعث خوشحالیشون میاستفاده کنن. کشته شدن تو باعث خوشحالیشون، بله، سوء
گردن دولت بندازن. فکر کنم بدونی دارم راجع به چه کسایی صحبت تونستن این حادثه رو کردن میمی
 « کنم.می

ست. نویسه، به خون تو تشنهمردی به نام اف الکساندر که  مطالب مخربی علیه دولت می»وزکش گفت: 
ی تو به مرز جنون کشوندتش. ولی فعلاً از شرش در وی سینهتمایل شدیدش برای فرو کردن یه چاقو ت

 « ا مهارش کردیم.امانی. م

رسید. وقتی پیشش بودم با مهر مادری به من رسیدگی یه جورایی شبیه یه شخیل به نظر می»من گفتم: 
 « کرد.

عتقاد یا حداقل ا»وز خیلی خیلی چست و چابک گفت: « اون پی برد که تو کار بدی در حقش کردی.»
بود که مرگ یکی از عزیزان و داشت که کار بدی در حقش کردی. این ایده توی سرش شکل گرفته 

 «  نزدیکانش تقصیر تو بوده.

 « منظورتون اینه که یکی این چیزا رو بهش گفته.»من گفتم: 

خودش شد. ما به خاطر حفظ امنیت کرد. اون یه تهدید محسوب میبه هر حال اینطور فکر می»وز گفت: 
 « هم که شده دستگیرش کردیم. و البته به خاطر حفظ امنیت تو.

 « نوازی فرمودید.لطف کردید. بنده»من گفتم: 

چیو برات راست و ریس وقتی اینجا رو ترک کنی، لازم نیست نگران چیزی باشی. ما همه»وز گفت: 
 « کنی.بهمون کمک میبینیم. چون داری کنیم و یه شغل خوب با حقوق مناسب برات تدارک میمی

 « کنم؟دارم بهتون کمک می»من گفتم: 
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لبخند »بعد یاور منو گرفت و یه دادا آژیر کشید: « کنیم، مگه نه؟ما همیشه به دوستامون کمک می»
بدون این که قبلش فکر کنم به طور مجنونی لبخند زدم و بعد چیک چیک و تق تق و بنگ بنگ یه « بزن!

ی لانه پیش هم نشسته بودیم. آخرش این شازدهگرفته شد که خیلی شخیسری عکس از من و وزکش 
 « چه پسر خوبی. عجب پسر خوبی. حالا اینم یه هدیه از طرف ما تقدیم به تو.»مهم گفت: 

ی بزرگ و براق بود و من بی شک و شبهه بصیرت کردم چجور متاعیه. برادران، چیزی که آوردن یه جعبه
و یه دادا سیمشو به پریز روی دیوار وصل کرد. یه دادا  کنار تخت و بازش کردنیه استریو بود. گذاشتنش 

دوست »های موسیقی براق و شاهانه گفت: که یه بصیرتک روی دماغش داشت و یاورش پر بود از دیسک
 « داری چی گوش بدی؟ موتزارت؟ بتهوون؟ شونبرگ؟ کارل اورف؟

 «سمفونی نهم. سمفونی باشکوه نهم.»من گفتم: 

که از استریو پخش شد ای برادران من. حین این که با بصیرتای بسته اونجا دراز  و این سمفونی نهم بود
کردم، بقیه خیلی آروم و بی سر و صدا از اتاق رفتن بیرون. کشیده بودم و موسیقی شاهانه رو سمع می

بعد کوچ کرد بیرون.  و« عجب پسر خوبی.»زد گفت: وز حین این که داشت شخیلانه به کوپالم ضربه می
من بصیرتامو باز کردم « کنم اینجا رو امضا کنید.خواهش می»گفت: فقط یه دادا مونده بود که داشت می

کنم ای برادران و اصلاً هم برام مهم نبود. بعد منو با دونستم دارم چیو امضا میتا کاغذو امضا کنم. نمی
 سمفونی نهم باشکوه لودویگ ون تنها گذاشتن. 

تونستم ؛ چه گوارا و لذیذ. وقتی موسیقی به قسمت آروم و بانشاطش رسید، میایه، چه جلال و جلوهآ
شد حسشون کرد دوون های سبکم که به زحمت میخودمو خیلی واضح بصیرت کنم که دارم روی پاچه

ه موومان کنم. تاز کاری میموچاو کل جهان آژیرکش کندهکنم و با تیزی گلوبرم روی دهدوون کوچ می
 ی آخر هنوز مونده بود. من درمان شده بودم، شکی درش نبود.  مان باکلام و شاهانهآهسته و موو
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7 
 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

کردن چون گردنِ تا شخیلم لنِ، ریک و بولی. بولی رو بولی صدا میمن بودم، راوی ارادتمند شما، و سه
کشه. توی نعره می اووووهَرشت که داره مثل صوت یه گاو نر د کلفتی داشت و صوتش خیلی نینوا بود؛

بار کورووا نشسته بودیم و دوگوله رو به کار انداخته بودیم ببینیم توی یه شب سرد زمستونی که میلک
دور و برمون یه سری شازده  شد کرد.آسمون گرفته و سوز گداکشی داشت ولی کلاً خشک بود، چی کار می

کاکتوس و مخ چت کن و متاع دیگه توی رگاشون جریان داشت ی تنوین و یر بعلاوهنشسته بودن که ش
کردن و دمِاغشون پر شده بود و خیلی خیلی خیلی دورتر از این دنیای کثیف واقعی توی سرزمین سیر می

ی کردن همراه با فرشتگان مقدس آن وجود والا و تمام قدیساناز درخششی نورانی و ایزد منانو بصیرت می
کردیم مخلوط کلسیم و خنجر زدن بیرون. چیزی که ما داشتیم شرب میشون میکه از پاپوش پای چپ

شد برای یه بیست به یک گولاخ آماده بشیم، ولی من کرد و باعث میبود؛ متاعی که تند و تیزمون می
 این چیزا رو قبلاً بهتون گفته بودم. 

بود از یه شلوار خیلی گشاد همراه  م که اون روزا ترکیبیهر چهارتامون غایت مد روز لباس پوشیده بودی
ی پیراهن دستمال گردن باز آویزون بود و توی یقهی چرمی و براق گشاد که از یه پیراهن یقهبا یه جلیقه

ها سپردن دوگوله به دست تیزی هم بود، چپونده شده بود. توی این روزا غایت مد روز در کنار این بهرگ
از مو نبود  و فقط روی پهلوی دوگوله مو داشتیم. ولی وضعیت پاچه ی بیشتر دوگوله خبری برای همین رو

 موچاوکوب درشت و گولاخ بود. ی دهفرقی نکرده بود و همچنان میزبان یه چکمه

 « پس بالاخره تکلیف چیه، ها؟»

کردن، ولی بعضی یمیون ما چهارتا سن من از همه بیشتر بود و بقیه به بصیرت رهبرشون به من نگاه م
کنه که خودش رهبر گروه باشه و داد که بولی توی دوگولش به این فکر میا این حس بهم دست میوقت

خروشید. جوشید و میاین به خاطر هیکل گنده و صدای نینواش بود که بیخ نبرد از اعماق وجودش می
که من معروف  این متاع هم مطرح بودپروری کار راوی ارادتمندتون بود ای برادران من و تازه ولی ایده

هام و تمام این خزعبلات توی جراید چاپ شده بود. ضمناً میون ما چهارتا من بهترین بودم و عکسا و مقاله
کردم و هفته که ی موسیقی خدمت میهای گرامافون به عرصهی ملی دیسکشغلو داشتم و توی خزانه
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و تازه به کلی دیسک مجانی هم برای خود  شدتیله میر از مایهرسید، گیرفانم به طور گولاخی پبه آخر می
 موچولم دسترسی داشتم. 

ً زیادی دادا و آفرت و خوشکه و شازده نشسته بودن و در حال  غروب اون روز توی کورووا تعداد نسبتا
عشق آتش »زدن: هرتنه زدن و شرب کردن بودن و وسط دری وری گفتنتای ساکنین سرزمین دم می

پايان است و اى بىن است و هم جان است و هم جان را جان است و قصهکراان است و بحرى بىسوز 
شد صدای یه موسیقی پاپ سمع کرد و این یا همچین خزعبلاتی. از استریو می« درمان استدرد بى

کنار هم تا خوشکه سه«. اون روز، آره، اون روز»خوند به نام همون ندِ آچیموتا بود که داشت آهنگی می
ی کردهشسته بودن و غایت مد روز ندست تنشون بود که این در واقع گیسوان سفید رنگپشت پیشخون ن

و یه دامن کوتاه  یه متر برآمدگی خالص بودننشده بود به همراه یه جفت مهمک مصنوعی که بلند شونه
 تایی با هم.کنیم؛ سهتونیم شکارشون هی، می»دار سفید. بولی این وسط گفت: خیلی خیلی تنگ چین

دوگانه نگو. پس شعار یکی برای همه »و لن هم گفت: « ذاریم.لنِ حال نداره. لنو پیش ایزدش تنها می
ره و یه انرژی یهو بدجوری احساس کردم حوصلم داره سر می« شه پسر، ها؟و همه برای یکی چی می

 داد، برای همین گفتم: زیاد داشت از درون قلقلکم می

 « خروج خروج خروج.خروج »

 « کجا؟»موچاوش مثل مال قورباغه بود گفت: ک که دهری

ولی حقیقت این بود که احساس « اوه، بریم بیرون بصیرت کنیم تو این دنیای بزرگ چه خبره.»من گفتم: 
داد. برای همین رو کردم به کردم برادران و این روزا زیاد این حس بهم دست میخستگی مییأس و 

سترسی داشتم و این شازده روی مبل مخملی بزرگی نشسته بود که از بهش دای که ین شازدهتر نزدیک
ابتدا تا انتهای کده درازا داشت و چست و چابک دوف دوف دوف به شیکمش مشت زدم، ولی اون اصلاً 

رو مَمهَ جیگر مرا، تتِو رو بتِهِ بتِهِ رو بشِو، تتِهِ »های: عین خیالش نبود برادران و یه چیزی دم زد تو مایه
 ِ  خلاصه زدیم به ظلمت سیاه زمستون. «. تپه براتو رو سِکرَ دل ما تکَرَ، دل ما تکَرَ میت

 

 

توی بلوار مارگانیتا قدم زدیم و توی اون راه هیچ امنیتی در حال پاسداری نبود، برای همین وقتی یه  
میومد سمت  ازش جریده چکیده بود فروشی کهدادای دیرینه رو بصیرت کردیم که داشت از یه جریده

این روزا زیاد پیش میومد که من « بوی، خواستن توانستن است.بسیار خوب بولی»ما، به بولی گفتم: 
دستور بدم و خودم عقب وایسم و اطاعت شدنشو بصیرت کنم. خلاصه بولی به طرفش هجوم برد و اون 

ه زدن و بعد گذاشتن با روی زمین افتاد، هرتندوتا هم براش زیرپایی گرفتن و لگدمالش کردن و وقتی 
 خیز بره به محل سکونتش. بولی گفت: هق سینههق



141 
 

با دوک « ها الکس، نظرت چیه بریم یه چیز خوشمزه شرب کنیم که مانع ورود سرما به بدن بشه؟»
نگاه ی چندانی نداشتیم. اون دوتا صحیح صحیح صحیح سر تکون دادن، ولی بعد به من نیویورک فاصله

دم یا نه. منم سر تکون دادم و بدین ترتیب کوچ کردیم به دوک نیویورک. نن رخصت میکردن تا بصیرت ک
های پیری که از قبل یادتون میاد نشسته بودن و همون بیخ ورود ها یا تیکهکده همون آفرتتوی دنج

تر ها. از شما بهده بچهشبتون بخیر پسرای گلم. خدا خیرتون ب»شروع کردن به دم زدن واژگانی مثل: 
بولی دنگوله رو به صدا درآورد و یه « چی میل دارید دخترا؟»منتظر بودن ما بگیم: « مادر نزاییده.

ی فلوسشو که داشت کرد. بولی تپهپیشخدمت اومد که داشت یاوراشو روی پیشبند فاضلابش تمیز می
اچمن برای ما و همون رو بیایید بالا. اسک تیلهشخلا، مایه»کرد درآورد و گفت: جیرینگ جیرینگ صدا می

 و بعد من گفتم: « ها، باشه؟زنهمیشگی برای دیرینه

دونستم چرا، ولی اخیراً یه جورایی بدخلق شده نمی« اهَ، به درک، بذار خودشون متاع خودشونو بچکن.»
 اندازیل نامعلومی پسخواستم بنا بر دلتیله ایجاد شده بود. میبودم. توی دوگولم تمایل به حفظ مایه

 کنم. بولی گفت: 

 « قطار؟ چه بلایی داره سر الکس میاد؟چی شده هم»

ای که با زحمت به دست میارم دور تیلهاهَ، من چه بدونم. من فقط دوست ندارم این مایه»من گفتم: 
 « بریزم، همین.

یمی، لازم نیست به طور که خود دانی شخیل قدبه دست میاری؟ به دست میاری؟ همان»ریک گفت: 
بعد با یه صوت نینوا هرتنه زد و من « گم؟دونی که چی میت بیاریش. فقط کافیه بگیریش. میدس

 تا از دندوناش وضعیت چندان گولاخی ندارن. بصیرت کردم که دو سه

 زنا رو بصیرت کردم که مشتاق یکم عرق مفتولی وقتی این دیرینه« آه، باید یکم فکر کنم.»من گفتم: 
مو که ترکیبی از سکه و اسکناس بود از گیرفان شلوارم تیلهمو بالا انداختم و مایهو مجانی بودن، کوپال

 آوردم بیرون و جیرینگ جیرینگ ریختمش رو میز. 

 ولی بنا بر دلایلی نامعلوم من گفتم: « اسکاچمن برای چهار نفر.»پیشخدمت گفت: 

 ن گفت: ل« نه پسر. برای من یه آبجوی کوچیک بیار.»

و بعد یاورشو به شوخی گذاشت روی دوگولم؛ طوری که انگار بخواد بصیرت « این دیگه باورش سخته.»
قروچه کردم تا یاورشو چست و چابک ای دندونکنه تب دارم یا نه، ولی من یه جورایی به طور وحشیانه

 از رو دوگولم برداره. 

ی باز به متاعی خیره شده ولی بولی با دروازه« د.باشه شخیل، باشه. هرچی شما امر بفرمایی»: لن گفت
 ای که ریختم رو میز، از گیرفانم اومده بود بیرون. یکم که خیره نگاه کرد گفت: تیلهبود که همراه با مایه
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 « بهَ بهَ بهَ. پس چرا ما ملتفت نشدیم.»

نستم توضیح بدم توو بعد چست و چابک گرفتمش. نمی« به من. اونو بدش»من با عصبانیت گفتم: 
ی قدیمی بریده چطور گذرش به گیرفانم افتاده بود برادران، ولی یه عکسی بود که با قیچی از یه جریده

ی کرد و کلسیم از گوشهی کشَفکَوک بود که داشت گوچی گوچی گو میبودم؛ عکس یه بچه. عکس یه بچه
زد و این بچه کاملاً پتی بود هرتنه مییه جورایی داشت رو به دوربین خطاب به همه چکید و دروازش می

ی چاقیه. بعد همه حین تقلا برای گرفتن این تیکه و انگار گوشتش چندلایه بود و کاملاً معلوم بود بچه
قروچه ندونای براشون دکاغذ از یاور من یکم هرتنه زدن، برای همین مجبور شدم دوباره به طور وحشیانه

اورم و از همه طرف جرش دادم و ولش کردم تا ذرات ریز ریزش مثل کنم و بعد عکسو گرفتم تو جفت ی
به سلامتی شما پسرای خوب. »های دیرینه گفتن: زنبرف بریزن زمین. ویسکی رو آوردن و بعد این دیرینه

موچاو بعد یکیشون که به جای ده و این خزعبلات و« ها. از شما بهتر جایی ندیدیمخدا خیرتون بده بچه
پسرجان، اسکناس »شد گفت: ی چوروکش بصیرت نمیوک داشت و یه دندون توی دروازهچین و چور

ی گستاخی اینطور دم زدن یه جورایی نشونه« پاره نکن. اگه لازمش نداری، بده به کسایی که لازمش دارن.
 زن بود، ولی ریک گفت: این دیرینه

 من گفتم: « ی مامانی بود.ی کوچولو موچولواون پول نبود. عکس یه بچهزن، ای دیرینه»

اید؛ شمایی که کارتون مسخره کردن و نیشخند زدن و شم. شماها بچهمن دیگه خیلی دارم خسته می»
 بولی گفت: « تونن از خودشون دفاع کنن.های درشت و بزدل به آدماییه که نمیزدن هرتنه زدن و تلچک

و البته آموزگار چنین متاعی. اگه این متاع  کردیم خودت پادشاه چنین متاعی هستیفکر میما همیشه »
 « مشکلی داشته باشه، تو خودت سرمنشأ مشکلاتی شخیل قدیمی.

این لیوان آبجوی کثیفی که روی میز جلوی بصیرتم بود بصیرت کردم و حالت تهوع بهم دست داد، برای 
های ریختم رو زمین. یکی از آفرتکرده رو و تمام اون ریدمان بوگندوی کف« .ااَاَاَهَ»همین بانگ برداشتم: 

 دیرینه گفت: 

 من گفتم: « خوای حروم نکن.چیزیو که نمی»

دونم دلیلش چیه، دونم چرا، نمیببینید شخلا، گوش کنید. من امشب اصلاً حال و حوصله ندارم. نمی»
ن ون من سپری کنید. فردا سر همون ساعت و مکاولی خب دست خودم نیست. شما این دفعه شبو بد

 « شه امیدوار بود حال منم تا اون موقع بهتر شده باشه.کنیم و میهمیشگی همدیگه رو ملاقات می

تونستی یه درخششی توی بصیرتش بصیرت کنی، چون حالا دیگه ولی می« اوه، متأسفم.»بولی گفت: 
فت: خواستن. قدرت، قدرت، قدرت. بولی گمینو میظلمت در اختیار خودش بود. قدرت. همه فقط ه
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هاییو که داشتیم تا فردا به تعویق بندازیم؛ مثلاً عملیات چاپیدن اون مغازه توی خیابون تونیم نقشهمی»
 « ده واسه صید غنیمت.گاگارین. شخیل، اونجا جون می

اتون ادامه بدید. حال وقتشه نه، چیزیو به تعویق نندازید. با سبک و سیاق خودتون به کار »من گفتم: 
 و بعد از روی صندلیم بلند شدم. « من کوچ کنم.

 « به کجا؟»ریک پرسید: 

 «  خوام یکم تنها باشم و به یه سری مسائل فکر کنم.دونم. فقط میاینشو دیگه نمی»من گفتم: 

ی ثل اون شازدهزنا از این که من اونقدر دمق از پیششون کوچ کردم و مشد بصیرت کرد که دیرینهمی
اهَ، »خاطر خواهید داشت نبودم، حسابی گیج شده بودن. ولی من گفتم: زنی که به سرزنده و هرتنه

 و بعد تک و تنها مشغول پرسه زدن توی خیابون شدم. « لعنتی. لعنتی.

شد. جماعت بسیار بسیار کمی تو خیابون بصیرت میوزید و رعیتهوا تاریک بود و بادی به تیزی دشنه می
 وحشی که سوارشون بود در حال ویراژ دادن بودن و هر از گاهیهای یه سری اتول گشتی با اون ژاندارم

ی هوا کردی که داشتن به خاطر سردی ناجوانمردانهای چندتا امنیت جوون بصیرت مییه گل و گوشه
دادن ای یرون میکوبیدن زمین و بخار نفسشونو توی هوای سرد زمستون از دروازشون بپاهاشونو می

کردن تیکه ها کسیو دستگیر میپیدن در حال مردن بود، چون اگه ژاندارمبرادران من. فوق خشن و چا
ها کسی بود های شیطون و ژاندارمبزرگش گوشش بود. گرچه الان پیروز میدون توی جنگ بین ندست

لاف بیرون بکشه. ولی این روزا تر از رقیب دشنه یا تیزی یا چماق یا حتی تفنگشو از غکه چست و چابک
بود که دیگه این مسائل اهمیت خودشو برام از دست داده بود. انگار یه نرمی خاصی  مشکل من این

گرفت و من اصلاً ملتفت نبودم چرا. مراد دلم اون روزا برای خودمم معلوم نبود. داشت وجودمو فرا می
ً بساط هرتنه موچول خودم ای که دوست داشتم توی خلوتحتی موسیقی ی من بود سمع کنم قبلا

کردم؛ این سمع می لیداگفتن ان. اون روزا بیشتر داشتم آهنگای رمانتیک موچولی که بهشون میبرادر 
های درشت و دراز آهنگا چیزی نبودن جز صوت یه آدمیزاد و نوای آروم و دلتنگ پیانو و کلاً با اون ارکست

اندرونی من یه ها فرق داشتن. توی ها و دهلها و ترومبونکشیدن من روی تخت مابین اون ویولن
اتفاقی داشت میفتاد و برام این سؤال ایجاد شده بود که آیا تأثیر دستکاری کردن دوگولم هست یا نه و 

 شم یا نه. آیا دارم مجنون می

ودن، به سمت رفتم و یاورام توی گیرفان شلوارم بی خم راه میطور که داشتم با دوگولهخلاصه همین
ً نیاز دارم یه فنجول شهر قدم زدم برادران تا این ک ه نهایتاً خیلی خسته شدم و احساس کردم شدیدا

درشت مخلوط چای و شیر شرب کنم. فکر کردن به چای باعث شد یهو یه تصویر از خودم به ذهن خطور 
کنم و چیزی ای شرب میی درشت و روشن روی صندلی راحتی نشستم و دارم چکنه که جلوی یه شومینه
ی ی خیلی دیرینهرسید تبدیل شدن من به یه شازدهخیلی عجیب به نظر می که مسخره بود و خیلی
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تونستم زلفمو بصیرت کنم که خیلی جوگندمی بود و گم که میحدوداً هفتادساله بود، از این نظر اینو می
کردم که جلوی وان یه پیرمرد بصیرت میریشم داشتم که اونم خیلی جوگندمی بود. داشتم خودمو به عن

 نه نشسته و بعد این تصویر یهو از بین رفت، ولی کلاً خیلی عجیب بود. شومی

تونستم بصیرت کنم که پر از ی خیلی خیلی عریض میشاپ برادران و از یه پنجرهگذرم افتاد به یه کافی
حالی موچاو خیلی صبور و بیدهرعیت جماعت حوصله سربر بود؛ یعنی همین رعیت جماعت عادی که 

ی زدن و چای و قهوهرسه. اونجا نشسته بودن و داشتن آروم دم میشون به مورچه هم نمیدارن و آزار 
کردن. من کوچ کردم داخل و راه پیشخون در پیش گرفتم و برای خودم چای ضررشونو شرب میگرم و بی

م سمت یکی از میزای خالی و پشتش نشستم تا داغ همراه با کلی کلسیم سفارش دادم و بعد کوچ کرد
مشغول شرب کردن بشم. یه زوج جوون هم پشت این میز نشسته بودن و با همدیگه مشغول شرب 
کردن و دود کردن سرطان فیلترشده و دم زدن و هرتنه زدن بودن، ولی من بهشون محل نذاشتم و به 

 شه و چه بلایی دارهتوی اندرونی من عوض میشرب کردن ادامه دادم و به این فکر کردم که چی داره 
سرم میاد. ولی بعد بصیرت کردم که این خوشکه که سر میز همراه با این شازده نشسته بود، خیلی گولاخ 

ها نبود که بخوای بزنی زمین و روش بکن تو بکش بیرون پیاده کنی، رسید. از اون تیپ خوشکهبه نظر می
ام این خزعبلات. این دادا ود و دروازش خندون و گیسوانش یارپسند و تمموچاوش گولاخ بچون پیکر و ده

که همراهش بود و روی دوگولش کلاه داشت و پشتش به من بود، دوگولشو چرخوند تا به ساعت بزرگی 
که توی این کده روی دیوار نصب شده بود نگاه کنه و بعد من بصیرت کردم اون کیه و اون بصیرت کرد 

وران جورجی و دیم و خودش و خودم. د؛ یکی از سه شخیلی که اون دوران داشتم؛ دمن کیم. پیت بو
تونست بیشتر از نوزده سال و اندی سن داشته رسید، ولی مسلماً نمیتر از قبل به نظر میحالا یکم بزرگ

باشه. یه مثقال سیبیل هم گذاشته بود و یه کت و شلوار معمولی تنش بود و یه عصا هم داشت. من 
 فتم: گ

 اون گفت: « ؟ خیلی وقته همدیگه رو بصیرت نکردیم.بهَ بهَ بهَ شخیل قدیمی. از اینورا»

 « الکس کوچولو، ها؟»

ی خیلی خیلی خیلی دور. به خودِ خودش. یادش بخیر اون دوران خوش به هلاکت رسیده»من گفتم: 
رم وحشی و تو هم که اکنون نزد من گفتن جورجی بیچاره رفته زیر خاک و دیم هم تبدیل شده به یه ژاندا

 « ر شخیل قدیمی؟مایی. چه خب

 « زنه، نه؟چه بامزه حرف می»این خوشکه ترتر خندید و گفت: 

بعد خطاب به من گفت: « این یکی از دوستای قدیمیمه. اسمش الکسه.»پیت خطاب به خوشکه گفت: 
 « اجازه هست همسرمو معرفی کنم؟»
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تر کلمه؟ آه نه، تو نورستههمسر؟ یعنی همسر به معنای واقعی »ت گفتم: دروازم تا آخر باز شد و با حیر 
 « از آنی که زوجی اختیار کرده باشی شخیل قدیمی. ممکن نیست. ممکن نیست.

تو »این خوشکه که انگار زن پیت بود )ممکن نیست، ممکن نیست( دوباره ترتر خندید و به پیت گفت: 
 « زدی؟هم قبلاً اینجوری حرف می

باً بیست سالمه. به سن ازدواج رسیدم و الانم دیگه دو خب، من تقری»ت یه جورایی لبخند زد و گفت: پی
 « ماه گذشته. یادت باشه، تو خودتم خیلی جوون و مشتاق بودی.

تونم هضم کنم. پیت ازدواج این یه موردو نمیخب، شخیل قدیمی »من که همچنان حیرون بودم گفتم: 
 « کرده. عــجــب.

گیره، ولی اوضاع ی دریایی دستمو میورنمیری از بیمهیه آپارتمان نقلی داریم. یه پول بخ»پیت گفت: 
 « شه. جورجینا هم ــدونم که بهتر میشه. میبهتر می

( دوباره زنزن پیت )برادران، « ه اسمشو بگو؟یه بار دیگ»من که همچون یه مجنون دروازم باز بود گفتم: 
 ترتر خندید. 

گذره. آره، دونی، اموراتمون میکردنه. میجورجینا. جورجینا هم شاغله. کارش تایپ »پیت گفت: 
تونستم تکونشون بدم. واقعاً بزرگ شده برادران، جفت بصیرتم روی پیت قفل شده بود و نمی« گذره.می

هروقت تونستی بیا بهمون سر بزن. تو »ت آدم بزرگا شده بود. پیت گفت: بود و حتی صوتشم عین صو
سر گذاشتی. های وحشتناکی که پشتوجود تمام اون تجربه رسی؛ حتی باهنوزم خیلی جوون به نظر می

 « بله، بله، بله، توی روزنامه راجع بهشون خوندیم و خب با این تفاسیر هنوزم خیلی جوونی.

 « ل. عین برق و باد گذشت.هیجده سا»من گفتم: 

به جورجیا جونش بعد « گذره. خب، ما دیگه باید بریم.هیجده، ها؟ آره، عین برق و باد می»پیت گفت: 
یه نگاه عاشقانه انداخت و یاورشو محکم گرفت و اونم یه نگاه از نوع مال خودش تحویلش داد ای برادران 

 « ی گرِگِ.به یه مهمونی کوچولو توی خونهبله، باید بریم »من. پیت برگشت طرف من و گفت: 

 « گرِگِ؟»من گفتم: 

درسته؟ بعد از جدایی از تو با گرِگِ آشنا شدم. وقتی تو شناسی، اوه، بله. تو گرِگِ رو نمی»پیت گفت: 
نبودی، گرِگِ وارد عرصه شد. یه سری مهمونی جمع و جور راه میندازه؛ به صرف نوشیدنی و بازی با کلمات. 

 « دردسرن.دونی، خیلی بییلی خوب و دلپذیرن. میولی خ

بعد این خوشکه « گی.کنم چی مییدردسر. بله، بله، به طور گولاخی بصیرت مبله. بی»من گفتم: 
ی این یارو گرِگِ تا به بازی با جورجینا به استعمال واژگان من ترتر خندید و این دوتا کوچ کردن به خونه
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شد تک و تنها با یه حالت متفکر با مخلوط چای و شیرم که داشت سرد می کلمات بوگندوشون برسن. من
 شاپ نشسته بودم.تو کافی

ی اون سبک محیایی که در پیش گرفته جاست. شاید من دیگه واسهکه شاید مشکل همین به فکرم رسید
یست. بودم زیادی پیر شده بودم برادران. هیجده سال از عمرم هدر شده بود. هیجده سن کمی ن

وولفگانگ آمادئوس وقتی هیجده سالش بود، کلی کنسرت و سمفونی و اپرا و ارتوریو و از این خزعبلات، 
رویای ی یک ه خزعبلات، بلکه موسیقی روحانی نوشته بود. تازه فلِیکس امِ هم بود با اون قطعهنه، ن

م بود که بنجی بریت با . خیلیای دیگه هم بودن. یه یارو شاعر فرانسوی هی تابستانشبانه در چله
ارشو توی استفاده از اشعارش موسیقی ساخته بود و این شاعر که اسم کوچیکش آرتور بود بهترین اشع

شد، ولی من باید چی کار پونزده سالگی سروده بود ای برادران من. هیجده سن کمی محسوب نمی
 کردم؟ می

ن توی هوای سرد و گداکش زمستونی ادامه دادم شاپ کوچ کردم بیرون، به قدم زدبعد از این که از کافی
بصیرت کردم. توی این تصاویر،  ذارن، توی ذهنمو یه سری تصویر، مثل کارتونایی که توی جریده می

راوی ارادتمند شما الکس از محل کار به خونه برگشت و یه بشقاب داغ حاوی یه شام خوشمزه انتظارشو 
تونستم و صمیمی و عاشقانه به استقبالم اومد. ولی به خوبی نمی کشید و یه آفرتم بود که خیلی گرممی

باشه. ولی یهو این تصور با قدرت توی ذهنم ظاهر شد تونه دونستم کی میبصیرتش کنم برادران. نمی
تونم چیزیو که اگه برم به اتاق بغلیِ این اتاقی که شومینه توش بود و شامم سر میز حاضر بود، اونجا می

شد؛ مثل اون عکسی که از جریده چی داشت به هم وصل میخوام پیدا کنم و حالا همهدل میکه از ته 
اتی که با پیت داشتم. چون توی اتاق بغلی پسر کشفکوکم توی گهواره خوابیده بریده شده بود یا ملاق

م غافلگیر بود. بله بله بله برادران، پسرم. یه پوچی درشت و بزرگ توی پیکرم احساس کردم که حتی خودم
 شدم. کرد و بعد ملتفت شدم چه اتفاقی داشت میفتاد ای برادران من. من داشتم بزرگ می

ه، مسأله همین بود. جوونی باید یه روز بارشو ببنده. ولی جوون بودن هم یه جورایی مثل بله، بله، بل
ای یکی از این مونه که جمونه؛ مثل این میمونه. نه، نه، مثل حیوون بودن نمیحیوون بودن می

های شن؛ مثل شازدهتونی بصیرت کنی توی خیابون فروخته میبازیای موچولی باشی که میاسباب
کنه؛ ولویی که از حلب ساخته شدن و یه فنر توشونه و وقتی کوکشون کنی، گرر گرر گرر کوچ میکوچ

کنه و اگه چیزی سر راهش ره ای برادران من. ولی توی یه مسیر مستقیم کوچ میانگار که داره راه می
ز این کنه و اصلاً دست خودش نیست. وقتی جوون باشی، مثل یکی اباشه بنگ بنگ بهش برخورد می

 مونی.های موچول میدستگاه

ی این چیزا رو بهش ی کافی دیرینه بشه، همهپسرم. پسرم. وقتی پسرم متولد بشه و وقتی به اندازه
خواد که درک کنه و تمام این متاعیو که من کردم، کنه یا نمینمیدونم که درک دم. ولی میتوضیح می

که دارن  دیرینه رو بکشه که توسط یه سری پیشی و پشیله کنه و بله، شاید حتی یه آفرتاونم تکرار می
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تونه جلوی پسرشو بگیره برادران و تونم جلوشو بگیرم و اونم نمیکنن احاطه شده و من نمیمیومیو می
ی کنه؛ مثل شازدهطور تا آخر دنیا ادامه پیدا میی بسیار بسیار بسیار گرد همینیب این چرخهبدین ترت

بار کورووا( که داره توی یاورای بسیار بزرگش زرگ؛ مثل خود ایزد منان )از راه التفات میلکدرشت و بسیار ب
 چرخونه. چرخونه و میچرخونه و مییه پرتقال بوگندوی فاضلابو می

کردم که حاضر باشه مادر این پسر باشه. به این ادران، قبل از هر چیزی باید یه خوشکه پیدا میولی بر 
دادم همین ید از فردا مشغول پیدا کردنش بشم. یکی از کارای جدیدی که باید انجام میفکر کردم که با

 کردم؛ مثل شروع فصلی از یه کتاب. بود. این یه کاری بود که باید از نو شروع می

شیم، پس تکلیف این شد برادران. شما تا آخرش شخیل دیگه داریم به پایان داستان نزدیک می
ترین همراهی کردید و همراه باهاش عذاب کشیدید و یه سری از فاضلابکوچولوتون الکس رو 

 تصادفیاییو که ایزد منان خلق کرده بصیرت کردید که همه با شخیل قدیمیتون الکس درافتاده بودنبچه
کنم، جوون و همش به خاطر این بود که من جوون بودم برادران. ولی الان که دارم این داستانو تموم می

 دیگه نه. اوه نه، الکس دیگه بزرگ شده، اوه بله. نیستم، 

تونید تا اونجا منو همراهی کنید. فردا ولی ای برادران من، فعلاً باید کوچ کنم جایی و شما هم دیگه نمی
ی خوشبو و گشتن دور زمین و ماه و آسمونه. فردا شخیل قدیمیتون الکس باید تک و تنها دنبال هاروز گل

، چنین خزعبلاتی. دنیا جای فاضلاب و بوگندوییه ای برادران من. پس از طرف شخیل یه جفت بگرده. بله
اشتن. لعنت به قدیمیتون بدرود و البته یه شیشکی جانانه نثار تمام کسایی که توی این داستان حضور د

 بلات. همشون. ولی شما، ای برادران من، از شخیلتون الکس هر از گاهی یاد کنید. آمین بر تمام این خزع

 پایان
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A Clockwork Orange Resucked 
منتشر کردم و این یعنی به قدری قدمت دارد که از  1962رمان کوتاه پرتقال کوکی را اولین بار سال 

ی ادبی دنیا پاک شود، ولی به هر حال نامش همچنان پابرجاست و اقتباس سینمایی استنلی حافظه
اصلی این پابرجایی قلمداد کرد. به شخصه با کمال میل حاضرم آن را از لحاظ  توان دلیلکوبریک را می

خواهند راجع به آن ز نیست. من هنوز هم از دانشجوهایی که میادبی عاق کنم، ولی چنین کاری جای
های ژاپنی از من برای تبدیل کردن آن به یک نمایش نویسکنم و درامنامه بنویسند نامه دریافت میپایان

رسد که این رمان میراث ادبی من خواهد بود و آثار دیگرم که نزد من گیرند. به نظر میناوگاکو اجازه می
ی غریبی نیست. بیشتری دارند به دست فراموشی سپرده خواهند شد. این برای یک هنرمند تجربهارزش 

سی شارپ مینور که در راخمانینوف هم عادت به گله کردن داشت، چون او را بیشتر به خاطر یک پرلود 
ام به رادیو و کداش نوشته بود هیچو قطعاتی که در دوران بزرگسالی شناختندسالگی نوشته بود مینوزده

های جی ماژور نشینند، یکی از مینوئتتلویزیون راه پیدا نکردند. کودکان برای اولین بار که پشت پیانو می
آن نفرت داشت. خواه ناخواه اسم من با پرتقال کوکی پیوند  کنند؛ اثری که خود او ازبتهوون را اجرا می

ه آن مسئولم. نسبت به آن در ایالات متحده یک خورده است و این یعنی به عنوان یک نویسنده نسبت ب
 مسئولیت خیلی ویژه دارم و اکنون بهتر است توضیح دهم این مسئولیت چیست. 

وقت به طور کامل در آمریکا ت. پرتقال کوکی هیچبگذارید بدون طفره رفتن بگویم حرف حسابم چیس
بخش هفت فصل داشت. با یک  منتشر نشد. کتابی که من نوشتم به سه بخش تقسیم شده بود و هر

نماد بلوغ  21توان فهمید که کتاب اصلی از بیست و یک فصل تشکیل شده است. حساب سرانگشتی می
کند و از لحاظ قانونی انسان حق رأی پیدا میسالگی  21انسان است یا حداقل بود، چون در در 

ود که من از ابتدا در نظر داشتم. عددی ب 21شود. فارغ از بحث نمادشناسی، پذیر شناخته میمسئولیت
گیرند، هایی مثل من آریتمولوژی اهمیت دارد؛ یعنی وقتی اعداد مورد استفاده قرار مینویسبرای رمان

طور که یک آهنگساز وقت کاملاً تصادفی نیست. همانتعداد فصول هیچ باید بار معنایی داشته باشند.
نویس هم کار روی رمانش کند، یک رمانت زمان آن شروع میاش را با تصویری مبهم از مدکار روی قطعه

ها و تعداد فصولی که کند و این تصویر در قالب تعداد بخشرا با تصویری مبهم از حجم آن شروع می
 شود. آن بیست و یک فصل برای من اهمیت داشت. تشکیل شده ریخته میرمان از آن 

من اهمیت نداشت. کتابی که از آن انتشارات بیرون آمد ولی آن بیست و یک فصل برای ناشر نیویورکی 
توانستم با فقط بیست فصل داشت. ناشر اصرار داشت که فصل بیست و یکم حذف شود. البته من می

م و کتابم را به ناشر دیگری تحویل دهم، ولی او با تأکید اظهار کرد همین که قصد این تصمیم مخالفت کن
گذارد و هر ناشر دیگری در نیویورک یا بوستون بود آن را دور ر سر من میدارد کتاب را چاپ کند منت ب
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ل پیش من نیاز مبرمی به پول داشتم؛ حتی به همان چندرغازی که به عنوان پو 1961انداخت. در سال می
ای نداشتم جز قبول کردن کردم. بنابراین اگر شرط چاپ شدن کتاب ناقص شدن آن بود، چارهدریافت می

تری که همین نام را ی کوتاهشود و البته نسخهای که در بریتانیای کبیر شناخته میین پرتقال کوکیآن. ب
 کشد یک فرق اساسی وجود دارد. ی آمریکا یدک میدر ایالات متحده

شد و به ی بریتانیایی کتاب الگوی اصلی محسوب میبگذارید قضیه را کمی بازتر کنم. در باقی دنیا نسخه
های فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، کاتالان، روسی، عبری، رومانیایی و آلمانی همه طر ترجمههمین خا

و با وجود این که آن را شامل بیست و یک فصل بودند. وقتی استنلی کوبریک مشغول ساختن فیلم بود 
رای مخاطبان ی کار خود قرار داد و به همین خاطر بی آمریکایی را سرلوحهدر انگلستان ساخت، نسخه

ها خواستار پس گرفتن پول بلیط خود نشدند، رسید. البته تماشاچیغیرآمریکایی، فیلم ناتمام به نظر می
گشایی رمان را از فیلم حذف کرده است. افراد زیادی ولی این سؤال برایشان ایجاد شد که چرا کوبریک گره

ی دوم عمرم صرف کپی زیادی را در نیمه راجع به این مسأله برای من نامه نوشتند. در واقع من وقت
هایی که به وجود آمده کردم؛ هایی مبنی بر توضیح دادن نیتم از نوشتن داستان و سوءتفاهمکردن بیانیه

ک و ناشر نیویورکی من خوش و خرم از پاداشی که از این خیانت در امانت آن هم در حالی که کوبری
ً نصیبشان شد لذت می   مزخرف است. بردند. زندگی واقعا

افتد؟ حالا فرصتی به وجود آمده تا جواب آن حالا سؤال اینجاست که در این فصل کذایی چه اتفاقی می
شود. او از خشونت تاگونیست رذل و جوان من بزرگ میرا پیدا کنید. اگر بخواهم به طور خلاصه بگویم، پرو

صرف ساختن شود تا تخریب کردن.  فهمد که انرژی نهفته در انسان بهتر استشود و میخسته می
شود؛ هنگامی که انرژی زیاد است و های مرتبط با جوانی محسوب میخشونت غیرمنطقی یکی از ویژگی

های تلفن، خارج کردن قطار ک و پویایی با واژگون کردن باجهاستعداد سازندگی کم. آتش این قدرت تحر 
ها خاموش بخش نابود کردن انسانمل بسیار رضایتاز مسیر، دزدیدن خودرو و خراب کردن آن و البته ع

شود؛ به چیزی که کننده تبدیل میرسد که خشونت به چیزی بچگانه و خستهشود. البته زمانی فرا میمی
رسد که انسان نیاز مق و نادان است. پروتاگونیست رذل و جوان من به این درک میواکنش موجودات اح

دار شود و پرتقال زندگی را در یاور ایزد یا دست ؛ نیاز دارد ازدواج کند، بچهدارد در زندگی کاری انجام دهد
وقتی ندست ی آخر چیزی درست کند؛ مثلاً موسیقی. موتزارت و مندلسون هردو خدا بچرخاند و در درجه

ز هم اش به اهای جاودانه به وجود آوردند و قهرمان من در این دوران از زندگییا نوجوان بودند، موسیقی
ی مخرب خود نگاه دریدن و بکن تو بکش بیرون مشغول بود. این جوان رو به رشد با شرم به گذشته

 ای متفاوت است. کند. او خواستار آیندهمی

شود. پسرک در بیمارستان بستری شده، سپس از چنین پیامی دیده نمی در فصل بیستم هیچ اثری
ی آزاد و خشنش بازیابی شده نشیند که اختیار و ارادهای میشود و با اشتیاق به انتظار آیندهمرخص می

ی آمریکایی کتاب به اتمام و سپس نسخه« من درمان شده بودم، شکی درش نبود.»گوید: است. او می
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بخشد؛ رسد. فصل بیست و یکم به رمان کیفیت یک داستان اصیل را میالبته فیلم به اتمام میرسد. و می
کنند. در واقع اگر نتوانید از طریق ها تغییر میاین اصل بنا شده است که انسانی هنری که بر پایه

و دانایی  تان نشان دهید احتمال دگرگونی اخلاقی یا افزایش دانشهای فرعیشخصیت اصلی یا شخصیت
 هاهای پرفروش چرند هم تغییر را در انسانی چندانی ندارد. حتی رمانوجود دارد، رمان نوشتن فایده

دهند. وقتی یک اثر داستانی تغییری نشان ندهد، وقتی هدفش این باشد که بگوید شخصیت نشان می
ی تمثیلی فیبل یا  افسانه یحوزه ی رمان خارج و واردانسان ثابت، سنگی و تغییرناپذیر است، دیگر از حوزه

ریتانیایی یا جهانی یک ی بی آمریکایی یا کوبریکی پرتقال کوکی یک فیبل است؛ نسخهشده است. نسخه
 رمان.

در نظرش حرکت بسیار  ام. به عبارتیکرد در فصل بیست و یکم کوتاه آمدهولی ناشر آمریکایی من فکر می
مزه بود و مانند کسی که پیروی این فصل بسیار بی رسید. به نظر او ای به نظر میمأبانهبسیار بریتیش

ناپذیر باشد. تواند نماد خباثتی رخنهکرد که یک انسان مینمیمکتب پلاجیوس باشد، این نظریه را تأیید 
توانند با تر هستند و میها قویها از بریتانیاییناشر در راستای تقویت استدلال خود گفت آمریکایی

اقعیت روبرو شوند. طولی نکشید که در ویتنام با واقعیت روبرو شدند. کتاب من مطابق با منش کندی و
خواستند، کتابی مطابق با منش ها میکرد. کتابی که آنی پیشرفت اخلاقی را تأیید میبود و نظریه

خواستند خباثت یها مشود. آنبینی در آن دیده نمیترین اثری از خوشنیکسون بود؛ کتابی که کوچک
ها، ها، مسیحیعقاید به ارث رسیده از یهودیتکروی صفحات بتازد و تا آخرین خط کتاب به تک

کجی کند. چنین کتابی بسیار مهیج رولرها مبنی بر توانایی مردم برای بهبود خود دهنها و هولیمسلمان
 نشان دهد. ای از زندگی انسان کنم تصویر عادلانهخواهد بود، ولی فکر نمی

و کنم، چون طبق تعاریف، یک انسان از قدرت اراده و اختیار مطلق برخوردار است. امن اینطور فکر نمی
تواند از این قدرت برای انتخاب بین خوبی و بدی استفاده کند. اگر او فقط کار خوب یا کار بد انجام می

کند که داشتنی را پیدا میسم دوستشود؛ یعنی ظاهر یک ارگانیدهد، به یک پرتقال کوکی تبدیل می
توسط خدا یا شیطان یا بازی کوکی است که رسد، ولی در واقع یک اسبابرنگ و آبدار به نظر میخوش

ی مطلقاً بد شود. مطلقاً خوب بودن به اندازهشود( دولت کوک می)چیزی که دارد جایگزین این دو می
همیت دارد انتخاب اخلاقی است. برای این که انتخاب بودن غیرانسانی است. چیزی که در این میان ا

ی این ته باشد. زندگی توسط اصطکاکِ مقابلهاخلاقی فعال باقی بماند، بدی باید در کنار خوبی وجود داش
شود. هدف از نشان دادن اخبار در تلویزیون همین است. متأسفانه گناه نخستین آنقدر دو تقویت می

تر تر و جالبکند. نابود کردن آسانخنه کرده که بدی برایمان جذابیت پیدا میها ر تک ما انساندرون تک
ترک شویم. نشستن در یک های کیهانی زهرهوسط تصاویری از نابودیاز ساختن است. ما دوست داریم ت

اتاق دلگیر و نوشتن میسا سولمِنیس یا تشریح مالیخولیا چیزی نیست که در اخبار تلویزیون و تیتر 
ها جذابیت داشت، چون ی من برای خیلیکنندهها مطرح شود. متأسفانه کتاب کوچک و تحریکامهروزن
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کرد و بخار گناه نخستین از آن بلند مرغ گندیده بوی بد از خود ساطع میعبه پر از تخمی یک جبه اندازه
 شد. می

های نامطبوع تاب این نبود که گرایشالبته شاید ریاکارانه به نظر برسد اگر ادعا کنم قصدم از نوشتن این ک
شده است و من هم به خوانندگانم را تحریک کنم. ارث من از گناه نخستین به این کتاب هم منتقل 

نویس است که باعث ی الکس از دریدن و تجاوز کردن لذت بردم. بزدلی ذاتی یک رمانعنوان نماینده
های ها را انجام دهد، به شخصیتر از آن است که آنتشود  برای انجام دادن گناهانی که خود محتاطمی

آور و سنتی باشد و این یک پیام ملالمیخیالی متوصل شود. ولی این کتاب حامل یک پیام اخلاقی نیز 
باشد و به گوید انتخاب اخلاقی اساساً مهم است. این یک پیام اخلاقی به اصطلاح تابلو میاست که می

تر از آن است که بشود به چشم یک اثر هنری به آن م پرتقال کوکی تعلیمیهمین دلیل است که به نظر 
ی کافی ی او نشان دادن است. من به اندازهدن نیست؛ وظیفهنویس موعظه کر نگاه کرد. کار یک رمان

ی یک گویش ابداعی مانعی بر سر راه است، و این یکی دیگر از علائم بزدل نشان دادم، گرچه که پرده
دار نسبت به ی زبان انگلیسی، قرار بود واکنش جریحهشدهی روسیاست. ندست، نسخهبودن من 

شناسانه تبدیل کند. مردم فیلم را به کتاب ترجیح را به یک ماجراجویی زبانپورنوگرافی را خنثی و کتاب 
 زند. ها را پس میشده در رمان آندهند، چون از همان ابتدا زبان استفادهمی

ها یادآوری کنم عنوان کتاب قرار است چه منظوری را منتقل کند. لازم باشد به خواننده کنمفکر نمی
گفتگوی اهالی قدیمی لندن وجود خارجی ندارند. این تصویر عجیبی است و  های کوکی جز درپرتقال

این « اون یارو در حد یه پرتقال کوکی عجیبه»شود. همیشه هم برای چیزهای عجیب به کار برده می
( queerرساند که طرف نامتعارف بودن را به حد اعلا رسانده است. البته منظور از عجیب )منظور را می

ً همجنسبودن در ا گرا بودن نیست، گرچه این واژه، قبل از وضع شدن قوانین ین عبارت لزوما
که عنوان کتاب  هاییشد که از مردانگی روی برگردانده باشند. اروپاییمحدودکننده، به کسانی اطلاق می

کنی توانستند متوجه ماهیت کاترجمه کردند، نمی Orange Mécaniqueیا  Arancia a Orologeriaرا به 
باشد. منظور من از تری از آناناس انفجاری میآن شوند و گمان کردند معنیش نارنجک دستی، نوع ارزان

ک موجود زنده بود که از خود شیرینی و گرایی ماشینی به یاستعمال آن اشاره به تعمیم دادن یک اخلاق
 کند. انرژی تراوش می

ند که آیا این فصل، داستانی را که احتمالاً با آن خوانندگان فصل بیست و یکم باید خودشان قضاوت کن
خواستم کتاب بخشد یا واقعاً بخشی اضافی است که باید دور انداخته شود. من میآشنا بودند بهبود می

آید ی من معیوب بوده باشد. به ندرت پیش میتمام برسد، ولی شاید قضاوت زیباشناسانهگونه به ااین
توان گفت. ن آثار خود باشند؛ چنین چیزی را راجع به خود منتقدان نیز مینویسندگان بهترین منتقدا

کوئدُ اسکریپسی »پونتیوس پیلاطس وقتی عیسی مسیح را به پادشاه یهودیان تبدیل کرد گفت: 
توانیم ایم نابود کنیم، ولی نمیتوانیم چیزی را که نوشتهما می« ام.ام نوشتهیپسی. چیزی که نوشتهاسکر 
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تفاوتی سرد )به قول دکتر جانسون( ام، با یک بیه نانوشته تبدیل کنیم. من چیزی را که نوشتهآن را ب
دهند. یا ائلی اهمیت میکنم که به چنین مسدرصد از جمعیت آمریکا می 00000001/0تسلیم قضاوت آن 

 این فصل شیرین را بخورید یا آن را تف کنید بیرون. اختیار با شماست. 
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